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»معرفتهاتـان را بـالا ببرـید. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسیـ 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینیـ بالا بـرود؛ اـین یـکی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسلامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.
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 اميرالمؤمنين)علیه‌السلام( مصداق كامل از خودگذشتگى در راه خدا *

امیرالمومنین )علیه‌السلام( بلندترین قله بشریت
امروز روز بيسـت‌وكيم ماه رمضـان و روز شـهادت اميرالمؤمنين على ابـن ابيطالب عليه‌الصّلاةوالسّلام اسـت. جا دارد 
اگر مؤمنيـن نمازگـزار، بخشـى از وقـت امـروز خطبه‌هـا را به يـاد آن حضـرت و حركت به سـمت آشـناىي بيشـتر و 

معرفت روشـن‌ترى از ايـن چهـرهى‌ تابناك و ايـن خورشـيد فـروزان تاريخ بشـر بگذارنند.
البتـه زندگـى اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام كـه مجسـمك‌نندهى‌ نمـاى بيرونـى شـخصيت على ا‌بـن ‌ابيطالب 
اسـت، آن‌قدر پرحادثـه و پرماجرا اسـت كـه در وقـت كم و جملات كوتاه بـه هيچ وجـه نم‌ىشـود اندىك از بسـيار را 
هم به‌درسـتى روشـن كرد. شـخصيت اميرالمؤمنين و فضائل مـولاى متقيان هـم آن قـدر والا و رفيع و افق‌هـاى دورِ 
از ذهن انسـان‌هاى معمولى و بشـر ناقص مثل ماسـت كه حقيقتـاً جز با توجـه و اسـتمداد از روح بـزرگ و مطهّر خود 
آن حضـرت نم‌ىشـود شَـبَهى حتـى از آن شـخصيت عظيم را مشـاهده كـرد. امـا با ايـن حال، ايـن بلندتريـن قلهى‌ 

بشـريت اسـت، نم‌ىشـود به آن توجه نكـرد و به سـمت آن حركـت نكرد.

فضیلت علی بن ابی طالب )علیه‌السلام( از زبان دشمن
خوشـبختانه فضائل و مناقب آن حضرت مثـل درياى عظيمى اسـت كه از هـر طرف كه وارد بشـويم و هر رشـته‌اى از 
رشـته‌هاى مَحامد بشـرى را مطـرح بكنيم، فيـض عظيمـى را خواهيم بـرد. كيـى از جوان‌هـاى آل زبير -كـه آل زبير 
معـروف بودند بـه دشـمنى بـا اميرالمؤمنين- عبـدالَلّ ‌بـن ‌زبيـر، حتـى در جنگ جمـل هم به عنـوان يـك چهره‌اى 
معرفى شـد كه پـدرش زبيـر را وادار مك‌ىرد بـه ادامه‌ی جنـگ بـا اميرالمؤمنين. بعدهـا هم خانـدان زبير غالبـاً -مگر 

*. بیانات در خطبه‌های نمازجمعه)خطبه اول(  1368/02/08
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بعضـى از آنهـا- نسـبت بـه اميرالمؤمنيـن بـا چشـم خصومـت و بغـض و حسـادت نـگاه مك‌ىردنـد. در اين خانـواده 
كي جوانـى كه پسـر عبدالَلّ بـن ‌عـروة بـن‌ زبيـر اسـت، از روى جوانى يـك روز در حضـور پدر خـود مشـغول مذمّت 
اميرالمؤمنين شـد. پـدر با اين‌ كـه خودش هم نسـبت بـه اميرالمؤمنيـن ارادتى يـا بگویيم محبتـى نداشـت، اما ديد 
اين جـوان خـام و ناپختـهى‌ خـودش را خوب اسـت قـدرى آگاه كنـد؛ در محيط خلـوت خانه بـه طور خصوصـى. آن 
روزها كسـى جرأت نمك‌ىرد در عَلـَن نامـى از اميرالمؤمنين به‌نىكي ببرد. به پسـرش گفت: پسـرجان، يـك چيزى را 
من به تـو بگويم و او اين اسـت كه هيـچ چيزى را پيـدا نمك‌ىنى كه دين سـاخته باشـد، به وجـود آورده باشـد و دنيا و 
دسـت دنياطلبان بتوانـد آن را ويران كنـد. ممكن نيسـت. بنِایى كه دين م‌ىسـازد، اين بنایى نيسـت كه به‌وسـيلهى‌ 
دنياطلبان قابـل ويـران شـدن باشـد. »وَ الَلّ مـا بنَـا النـاسُ شـيئاً إلاّ هَدّمَـهُ الدّيـنُ«)2( امـا به‌عكس؛ هـر چيزى كه 
دسـت دنياطلبان آن را به وجـود بياورد، ب‌ىگمـان دين در مقـام برخورد و اصطـكاك با او اگر قـرار بگيـرد، آن را از بين 
خواهد برد. اما عكسـش اين‌جور نيسـت. اگر ديـن چيزى را سـاخت، دنياطلب‌هـا نم‌ىتواننـد آن را از بيـن ببرند. بعد 
وارد اصـل مطلب شـد. گفتـش كه تـو نـگاه كـن، ببيـن ايـن بن‌ىمـروان -آن سلسـله‌اى از بن‌ىاميّـه كـه آن روزها بر 
جامعهى‌ اسلام حكومـت مك‌ىردند- گفـت ببين ايـن بن‌ىمـروان چطـور بـر روى منبرهـا و در همهى‌ اقطـار دنياى 
تحت نفوذ خودشـان نسـبت بـه اميرالمؤمنين، نسـبت بـه عل‌ىبن‌ابيطالـب، او گفـت، عيب‌جوىي مك‌ىننـد و عيوب 
او را آشـكار مك‌ىننـد، ظاهر مك‌ىننـد، هر چه بـه دهنشـان م‌ىآيد دربـارهى‌ علـى م‌ىگويند. امـا هر چه آنها بيشـتر 
م‌ىگوينـد، اميرالمؤمنين چهـره‌اش منوّرتـر و در بين مـردم محبوب‌تـر م‌ىشـود. »ألمَْ تـَرَ إلىَ عَلـىٍّ كَيْفَ تظُهِـرُ بنَُو 

ـماءِ«)2( مَرْوان مِنْ عَيْبِـهِ وَ ذَمِّـهِ وَ الَلّ لكََأنمّا يأخُـذُونَ بنِاصِيَتِـهِ رَفْعاً إلىَ السَّ
اينى كـه بن‌ىمـروان عيب علـى را م‌ىگوينـد، مثـل اينك‌ه خـداى متعال اثـر عكـس م‌ىدهد. گويـى كه علـى را بلند 
مك‌ىننـد و به آسـمان م‌ىبرنـد و در كرسـى آسـمان علـى را قـرار م‌ىدهنـد از رفعت و شـأن. هـر چه بيشـتر عيبش 
را م‌ىگوينـد، بالاتـر مـ‌ىرود. امـا مُرده‌هـا و شـخصيت‌هاى خودشـان را بن‌ىمـروان با نـام نكي، بـا تشـيكل محافل و 
مجالـس مـدح و ثنا بـزرگ مك‌ىننـد؛ هر چـه بيشـتر از گذشـتگان خودشـان و مـرد‌گان خودشـان م‌ىگوينـد، مثل 
اينك‌ه كي لاشـهى‌ مرده‌اى، كي جيفـه‌اى را هى بيشـتر باد مك‌ىنند. تعََفُّنشـان بيشـتر دنيـا را م‌ىگيـرد. »وَ ما ترَى 

ما ينَْدِبوُنَ بـِه مَوْتاهُم مِـن التَأبيـنِ وَ المَْديـحِ وَ اللهِ لكَأنَّما يكَشِـفونَ بهِ عَـن الجِْيَفِ«)3(

كتمان فضائل امام علي )علیه‌السلام( از روي ترس و بغض
اين چيزى اسـت كه دشـمن اميرالمؤمنيـن، آن خانـواده‌اى كه بنـاى بر بغض و حسـادت بـه اميرالمؤمنين داشـتند 
اين‌جـور می‌گفتنـد. يـك جملـه‌اى معـروف اسـت از خليل‌بن‌احمـد نحـوىِ معـروف كـه او م‌ىگويـد كـه دوسـتان 
اميرالمؤمنيـن در طـول مدتـى برابر چنـد قـرن از ترسشـان مدايـح اميرالمؤمنيـن را نگفتنـد و مكتوم نگه داشـتند 
مـدح اميرالمؤمنيـن را و فضائـل او را. و دشـمنان اميرالمؤمنيـن در طـول چند قـرن مدايـح اميرالمؤمنيـن را مكتوم 
نگـه داشـتند از روى بغـض و عداوتشـان. فَظَهـرَ مابيَـنَ هَذَيـنِ مـا مَلأََ الخافقَِيْـنَ. دو تـا كتمـان نسـبت بـه مدايـح 
اميرالمؤمنيـن؛ كيـى از روى ترس كيـى از روى بغـض، اما ميان ايـن دو كتمـان آن قـدر از فضائـل اميرالمؤمنين بروز 
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كرد كـه سرتاسـر عالـم را و ميـان مشـرق و مغـرب را گرفت.

اميرالمومنين )علیه‌السلام( اقيانوس بيكران فضائل
اين فضائـل عل‌ىبن‌ابيطالب اسـت. يـك اقيانـوس بكيرانى اسـت كه از هـر طـرف وارد بشـويم، از معنويـات، از خصال 
روحى، از توجهـات الهـى و معنـوى، از آن خصلت‌هاىي كه جـز بندگان شايسـته و صالح از آنهـا برخوردار نيسـتند، از 
روش اجتماعـى، از خصلت‌هـاى خانوادگـى، از برخورد بـا ضعفـا، از ادارهى‌ امور كشـور، از هـر طـرف اميرالمؤمنين را 
مـورد ملاحظه قـرار بدهيم، شـگفتی‌ها م‌ىبينيـم؛ چيزهاىي كه چشـم انسـان را خيـره مك‌ىنـد و هر چه هم انسـان 
بيشـتر م‌ىبيند، زمـان بيشـتر م‌ىگذرد، نسـبت بـه شـخصيت والاى ايـن عظيم بشـريت »عظيـم العُظَمـاء« بزرگ 

بزرگان، انسـان بيشـتر خاضع م‌ىشـود.

نزول آیه ای در شأن امیرالمومنین )علیه‌السلام(
من فقـط يـك بخشـى از شـخصيت اميرالمؤمنيـن را امـروز م‌ىخواهـم اين‌جـا مطـرح كنـم و او مضمون ايـن آيهى‌ 
«)1( در شـأن اميرالمؤمنين  شـريفه اسـت. چون اين آيهى‌ شـريفه‌ »وَ مِن النّاسِ مَن يشَـرى نفَسَـهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ الَلّ
نـازل شـده و تأويـل ايـن آيـه علـى ‌بـن ‌ابيطالـب عليه‌الصّلاةوالسّلام اسـت. آيـه م‌ىگويـد: در ميـان مردم كسـانى 
هسـتند كه جان خودشـان را، وجود خودشـان، يعنى عزيزترين سـرمايه‌اى كـه هر انسـانى دارد، اين سـرمايهى‌ عزيز 
انحصـارى غير قابـل جبران كـه اگـر ايـن را دادى، ديگـر به جـاى اين چيـزى نم‌ىآيـد. بعض‌ىهـا همين سـرمايه را، 
همين موجـودى را كيجـا م‌ىدهند براى اينك‌ـه خوشـنودى خداوند را به دسـت بياورند؛ فقـط همين. »وَ مِـن النّاسِ 
«.)1( هيچ هدف  مَن يشَـرى«)1( م‌ىفروشـد، م‌ىدهـد »نفسـهُ« جـان خـود را، وجـود خـود را »ابتغـاءَ مَرضـاتِ الَلّ
ديگـرى، هيچ مقصـود دنيو‌ىای، هيـچ گرايـش و انگيـزهى‌ خودخواهانـه‌اى، در بين نيسـت؛ فقط و فقط بـراى جلب 
رضايت خـدا. اما خـدا هم در مقابـل اين‌چنيـن ايثار و گذشـت، يقينـاً بـدون عكس‌العمل شايسـته نم‌ىمانـد؛ »وَ الَلّ 

رَئوفٌ باِلعِبـادِ«)1(. خـدا به بنـدگان خودش رأفـت دارد.
ايـن مصـداق كاملـش اميرالمؤمنيـن عل‌ىبن‌ابيطالب عليه‌السّلام اسـت‌. من ايـن بعُـد را بيـان مك‌ىنم. شـما تاريخ 
زندگـى اميرالمؤمنيـن را نگاه كنيـد، از كودكـى، از آن وقتى كه در 9 سـالگى يا سـيزده سـالگى به نبوت رسـول اكرم 
ايمـان آورد و آگاهانـه و هوشـيارانه حقيقت را شـناخت و بـه آن تمسـك جسـت، از آن لحظه تـا آن لحظـه‌اى كه در 
محـراب عبـادت مثـل سـحرگاه روز نوزدهم مـاه رمضانـى، جـان خـودش را در راه خـدا داد و خشـنود و خوشـحال و 
سرشـار از شـوق به لقاء پـروردگار رسـيد. در طـول اين پنجاه سـال تقريبـاً -يـا پنجاه ‌و دو سـه سـال از ده سـالگى تا 
شصت‌وسـه سـالگى- شـما ببينيد كي خط مسـتمرى وجـود دارد در شـرح حـال زندگـى اميرالمؤمنيـن و آن خط 
ايثار و ازخودگذشـتگى اسـت. در تمـام قضاياىي كـه در طول ايـن تاريخ پنجاه‌سـاله بر اميرالمؤمنين گذشـته، شـما 

نشـانهى‌ ايثـار را مشـاهده مك‌ىنيـد از اول تا آخـر. حقيقتـاً درس اسـت اين بـراى ما.
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کافی نبودن شناخت فضيلت و محبت على‌بن‌ابيطالب )علیه‌السلام(
و مـا -من و شـما- كه عل‌ىگـو و عل‌ىجـو و معـروف در جهان بـه محبـت عل‌ىبن‌ابيطالب هسـتيم، بايـد درس بگيريم 
از اميرالمؤمنيـن. صِـرف محبـت على كافى نيسـت، صِـرف شـناختن فضيلت علـى كافى نيسـت. بودند كسـانى كه 
در دلشـان بـه فضيلـت عل‌ىبن‌ابيطالـب اعتـراف داشـتند؛ شـايد از ماهـا هـم كـه هزاروچهارصد سـال فاصلـه داريم 
بـا آن روزگار بيشـتر. همان‌هـا يـا بعض‌ىشـان در دل علـى را بـه عنـوان يـك انسـان معصـوم و پايكـزه دوسـت هـم 
م‌ىداشـتند، اما رفتارشـان رفتار ديگـرى بود، چون هميـن خصوصيت را نداشـتند؛ همين ايثـار را، هميـن رها كردن 
منيـت را، همين كارنكـردن براى خـود را. هنـوز در حصـار خود گرفتـار بودند و علـى امتيـازش اين بود كـه در حصار 
خود گرفتـار نبـود. »مـن« بـراى او هيچ مطـرح نبـود. آن‌چـه بـراى او مطـرح بـود، وظيفه بـود و هـدف بـود و جهاد 

ف‌ىسـبيل‌الَلّ بـود و خـدا بود.

اولين از خودگذشتگي اميرالمومنين )علیه‌السلام(
اولى كه اميرالمؤمنيـن در اوان كودكـى به پيغمبر ايمـان آورد، مورد ايذاء و تمسـخر همه در شـهر مكه قرار داشـتند. 
كي شـهرى را شـما فرض كنيد، مردمـى كه به طـور طبيعى هـم اهل توسـل به خشـونتند، مـردم متمـدنِ بانزاكتِ 
آهسـته‌برو آهسـته‌بياىي كـه نبودنـد. يـك مـردم خشـن، اهـل برخـورد اهـل اصطـكاك، سـر كوچ‌كتريـن چيزى 
دعـوا بكننـد، به‌شـدت متعصب نسـبت بـه همـان عقائـد باطل، تـوى ‌كيچنيـن جامعـه‌ی اين‌جـورى، يـك پيامى 
از سـوى يـك انسـان بزرگى مطرح شـده كـه همه چيـز ايـن جامعـه را م‌ىبـرد زيـر سـؤال؛ عقايدشـان را، آدابشـان 
را، سنت‌هاشـان را. خـب طبيعى اسـت كه همـه بـا او مخالفـت مك‌ىننـد و قشـرهاى مختلف بـا او مخالفـت كردند. 
توده‌هـاى مردم هـم بـا پيغمبـر مخالفـت كردنـد. از كي انسـان اين‌جـورى و يـك پيـام اين‌جـورى با همـهى‌ وجود 
دفاع كـردن و بـه آن پيوسـتن، ايـن از خودگذشـتگى م‌ىخواهـد. ايـن اوليـن قـدم از خودگذشـتگى اميرالمؤمنين 

اسـت.

واقعهی‌ ليلة المبيت
سـيزده سـال در كنار پيغمبر در سـخت‌ترين مواقف، على ابن ابيطالب عليه‌الصّلاة‌والسّلام ايسـتاد. بعـد آن وقتى كه 
سـيزده سـال رنج داشـت به پايان م‌ىرسـيد، درسـت اسـت كه هجرت رسـول اكـرم هجـرت از روى اجبـار و ناچارى 
و زيـر فشـار قريـش و مـردم مكه بـود، امـا آينـدهى‌ روشـنى داشـت. همـه م‌ىدانسـتند كـه ايـن هجـرت مقدمهى‌ 
كاميابی‌هاسـت، مقدمـهى‌ پيروز‌ىهاسـت. درسـت در آن‌جايـى كـه يـك نهضـت از دوران محنـت دارد وارد دوران 
راحتى و عـزت م‌ىخواهد بشـود، در همان لحظـه كه همه معمـولاً تلاش مك‌ىننـد زودتر خودشـان را برسـانند -اگر 
بتوانند- از مناصب اجتماعى چيـزى را بگيرند، جايگاهـى پيدا بكنند، در هميـن لحظه اميرالمؤمنين آماده شـد تا در 
جاى پيغمبـر، در بسـتر پيغمبر، در شـبى ظلمانـى و تاركي بخوابد تـا پيغمبر بتوانـد از اين خانـه و از اين شـهر خارج 
بشـود. توى آن شـب، كشـته شـدن آن كسـى كه در اين بسـتر م‌ىخوابـد، تقريباً قطعى و مسـلّم بـود. اين‌جـور نبود 
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كه حالا چـون من و شـما قضيـه را م‌ىدانيـم، م‌ىدانيـم كـه اميرالمؤمنيـن در آن حادثه به شـهادت نرسـيد، بگویيم 
كه آن‌جا همـه م‌ىدانسـتند. نه‌خير. مسـأله اين اسـت كـه در كي شـب ظلمانـى در كي نقطـهى‌ معينى كي كسـى 
بنا اسـت كشـته بشـود، قطعى اسـت. م‌ىگويند آقا، اين آقا بـراى اينك‌ـه بتوانـد از اين‌جا خارج بشـود، بايد كسـى در 
آن‌ جـا به جاى او باشـد تـا جاسـوس‌ها كه نـگاه مك‌ىنند، احسـاس كننـد كسـى در آن‌جا هسـت. ىك حاضر اسـت؟ 
ايـن ايثـار اميرالمؤمنين خـود كي حادثـهى‌ فوق‌العـاده مهم اسـت، اما زمـان اين ايثـار هم بـر اهميـت آن م‌ىافزايد. 
زمان كـى اسـت؟ آن وقتى كـه بنا اسـت ايـن دوران محنـت به‌سـر‌بيايد. بنـا اسـت بروند حكومـت تشـيكل بدهند، 
راحت باشـند. مردم مدينـه -يثـرب- ايمـان آورده‌انـد، منتظـر پيغمبرند، همـه ايـن را م‌ىداننـد. در ايـن لحظه اين 
ايثـار را اميرالمؤمنيـن مك‌ىنـد. هيـچ انگيـزهى‌ شـخصى بايـد در كي انسـانى وجود نداشـته باشـد تـا اقـدام به كي 

‌چنين حركـت بزرگـى بكند.

اميرالمؤمنين )علیه‌السلام( فدایی ترین فرد نسبت به پيامبر)صل‌یالله‌علیه‌وآله(
بعـد وارد م‌ىشـوند بـه مدينـه. جنگ‌هـا و مبـارزات شـبانه‌روزى حكومـت تازه‌پـا و جـوان پيغمبر شـروع م‌ىشـود، 
دائمـاً جنگ م‌ىشـود. اين خاصيـت آن‌چنـان حكومتى اسـت؛ دائماً برخـورد. از قبـل از جنگ بـدر برخوردها شـروع 
شـد تا آخر دوران زندگـى پيغمبـر. در اين ده سـال، در طـول اين ده سـال، چنـد ده جنگ و برخـورد پيغمبـر اكرم با 
كفار و انواع و اقسـام كفار و شـعب كفار داشـت. در تمـام ايـن دوران‌هـا اميرالمؤمنين به عنوان پيشـقراول، بـه عنوان 
فدای‌ىتريـن كس و پيشـمرگ پيغمبـر -آن‌چنانـى كـه خـود اميرالمؤمنين بيـان مك‌ىنـد و تاريخ هـم اين را نشـان 
م‌ىدهد- در تمـام ايـن مراحـل و صحنه‌هاى خطرنـاك حضـور داشـته. »وَ لقََد واسَـيتُهُ بنَِفسـى فـِى المَواطِـنَ التّى 
تنَكُـصُ فيها الأبطـالُ و تتََنافَـرُ فيها الأقـدام«)4( آن‌ جاهاىي مـن در كنار پيغمبـر ماندم و جانم را سـپر بلاى او كردم 

كـه قهرمانـان و شـيرمردان در آن‌جـا پايشـان م‌ىلرزيـد و مجبور به عقب‌نشـينى م‌ىشـدند.

اميرالمومنين )علیه‌السلام(، حاضرِ خطوط مقدم
در شـديدترين مراحـل اميرالمؤمنين ايسـتاد. هيچ برايش مطـرح نبود كـه اين‌جا خطر اسـت، بعض‌ىها با خودشـان 
فكر مك‌ىنند كـه ما خوب اسـت جان خودمـان را حفـظ كنيم تا بعـداً براى اسلام مفيد واقـع بشـويم. اميرالمؤمنين 
هرگز خودش را بـا اين‌گونـه معاذير فريب نـداد و نفـس والاى اميرالمؤمنيـن فريب‌بخور نبـود. در تمـام مراحل خطر 

در خطوط مقـدم اميرالمؤمنيـن حاضر بود.

سخت ترين دوران زندگي اميرالمومنين )علیه‌السلام(
بعـد از آنـى ك‌ـه دوران پيغمبر به‌سـرآمد و رسـول اكـرم رحلـت كردند، بـه نظر مـن سـخت‌ترين دوران‌هـاى زندگى 
اميرالمؤمنين در اين سـى سـال بعـد، بعـد از رحلـت پيغمبر شـروع شـد. سـخت‌ترين دوران‌هـاى اميرالمؤمنين آن 
روزها بـود. آن روزى كه پيغمبر عزيـز و بزرگوار بـود و م‌ىرفتند در سـايهى‌ او مجاهـدت مك‌ىردند، مبـارزه مك‌ىردند 
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كه روزهاى شـيرينى بـود. روزهـاى خوبى بـود. روزهاى تلـخ، روزهاى بعـد از رحلت پيغمبر اسـت كه روزهاىي اسـت 
كه گاه‌گاه قطعـات فتنه، افـق ديدها را آن‌چنـان مُظلمَ مك‌ىـرد كه قدم از قـدم نم‌ىتوانسـتند بردارند آن كسـانى كه 

م‌ىخواسـتند درسـت قـدم بردارند.

بزرگترين امتحانات ايثار بعد از پيامبر )صل‌یالله‌علیه‌وآله(
در ‌كيچنيـن شـرايطى اميرالمؤمنيـن بزرگ‌تريـن امتحان‌هـاى ايثـار را داد. اولاً در هنـگام رحلـت پيغمبـر، 
اميرالمؤمنيـن مشـغول انجـام وظيفه شـد. نـه اينك‌ه نم‌ىدانسـت يـك اجتماعى وجـود دارد يـا ممكن اسـت وجود 
داشـته باشـد كه سرنوشـت قـدرت و حكومـت را در دنياى اسلام، آن اجتمـاع تعييـن خواهد كرد. مسـأله ايـن نبود 
براى اميرالمؤمنين. مسـأله اين اسـت كـه بـراى او آن‌چه مطرح نيسـت، خود اسـت. بعـد از آنى ك‌ه مسـأله‌ی خلافت 
اسـتقرار پيدا كرد و مردم بـا اب‌ىبكر بيعـت كردند و همه چیـز تمام شـد، اميرالمؤمنين كنـاره گرفت. هيـچ جمله‌اى، 
كلمه‌اى، بيانى كـه حاىك باشـد از معارضـهى‌ اميرالمؤمنين با دسـتگاه حكومت، ديگر از او شـنيده نشـد. آن روزهاى 
اول چـرا؛ تلاش مك‌ىـرد شـايد بتواند آن چيـزى را كه بـه عقيـدهى‌ او حق اسـت و بايـد انجام بگيـرد، او را به كرسـى 
بنشـاند. بعد كه ديد نـه، مردم بيعـت كردند، قضيه تمام شـد و اب‌ىبكر شـد خليفهى‌ مسـلمين، اين‌جـا اميرالمؤمنين 
به عنـوان كي انسـانى كه ولـو معتـرض اسـت، هيچ‌گونـه از قبَِـل او براى ايـن دسـتگاه ضـررى و خطـرى و تهديدى 

وجود نـدارد، شـناخته م‌ىشـود در تاريخ اسلام.
اميرالمؤمنيـن در ايـن دوران، كـه خيلى هـم نبود، مـدت كوتاهـى ايـن دوران طول كشـيد، شـايد چند ماهـى، من 
دقيقاً الان يادم نيسـت، فرمـود: »لقََـد عَلمِتُم أنـّى أحَقُّ النّـاسِ بهِا مِن غَيـرى«)5( گفـت: م‌ىدانيد كه مـن از همهى‌ 
مردم بـه خلافت شايسـته‌ترم. ايـن را خود شـماها هم م‌ىدانيد. راسـت هـم م‌ىگفـت اميرالمؤمنين، م‌ىدانسـتند. و 
. من دسـت روى دسـت خواهم گذاشـت و تسـليم خواهم شد  مَنَّ يا لأسُْـلِمِنَّ ، سـوگند به خدا؛ لأسَْـلِمَنَّ يا لأسَُـلِّ والَلّ
»ما سَـلمَِتْ أمـورُ المُسـلمِينَ« تا وقتـى كه احسـاس مك‌ىنم كه امـور مسـلمين باسلامت در جريان اسـت. تا وقتى 
م‌ىبينم كسـى مـورد ظلـم قـرار نم‌ىگيـرد، »وَ لـَم يكَُن فيهـا جَـورٌ الاّ عَلـَىَّ خاصّـة«)6( تـا وقتى كـه به مـردم ظلم 
نم‌ىشـود و در جامعـه ظلـم و جـورى وجود نـدارد، فقـط من مظلـوم واقـع شـدم در جامعـه، تـا اين‌جور اسـت، من 

هيچ كارى بـه كار كسـى ندارم. هيـچ مزاحمتـى، هيـچ اعتراضى، نخواهـم كرد. نشسـت كنار.

فعاليت هاي اجتماعي حضرت در دوران خليفه اول
بعد از مـدت كوتاهـى، شـايد چند ماهـى بيشـتر نگذشـته بود كه شـروع شـد بـه ارتـداد گروه‌هـا. شـايد تحركياتى 
هم بـود. بعضـى از قبائـل عرب احسـاس كردنـد كه حـالا پيغمبر نيسـت، رهبر اسلام نيسـت، خـوب اسـت كه كي 
ايرادى، اشـكالى درسـت كننـد و تعارضـى بكننـد و جنـگ و دعوایـى راه‌بيندازند و شـايد هـم منافقين تحركيشـان 
مك‌ىردنـد، درسـت نم‌ىدانـم. بالأخـره جريـان ردّه پيـش آمـد؛ يعنـى ارتـداد عـده‌اى از مسـلمين. جنگ‌ها شـروع 
شـد. جنگ‌هاى ردّه شـروع شـد. اين‌جـا كه وضـع اين‌جـورى شـد، اميرالمؤمنيـن ديد نـه، اين‌جـا ديگر جـاى كنار 
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نشسـتن هم نيسـت، بايد وارد ميدان شـد به دفـاع از حكومـت. در اين‌جـا م‌ىفرمايد: »فَأمسَـكتُ يـَدى«)7( من بعد 
از آنـى كـه قضيهى‌ خلافـت پيـش آمـد و أب‌ىبكر خليفهى‌ مسـلمين شـد، من دسـت كشـيدم كنـار، نشسـتم كنار. 
اين حالـت كناره‌گزينى بـود، »حَتّـى رَأيتُْ راجِعـةَ النّاسِ قَـدْ رَجَعَـتْ يرُيدُ مَحْـوَ الإسْلامِ«)7( ديدم نه‌خيـر، عده‌اى 
از مـردم دارنـد از اسلام برم‌ىگردند، م‌ىخواهنـد اسلام را از بين ببرنـد. اين‌جـا ديگر ديدم نخيـر؛ وارد ميدان شـدم 
و اميرالمؤمنيـن وارد ميـدان شـد به صـورت فعـال. در همـهى‌ قضايـاى مهـم اجتماعـى اميرالمؤمنين بود. خـود آن 
حضرت از حضور خودش در دوران بيسـت‌وپنج سـالهى‌ خلافت خلفاى سـه‌گانه تعبير مك‌ىنـد به وزارت. بعـد از آنى 
ك‌ه آمدنـد اميرالمؤمنيـن را بعد از قتـل عثمان بـه خلافت انتخاب كننـد فرمود: مـن وزير باشـم بهتر از اين اسـت كه 
امير باشـم، همچنانى كه در گذشـته بـودم. بگذاريـد وزير باشـم. يعنى مقـام و موقعيت جايگاه بيسـت‌وپنج سـالهى‌ 
خـودش را جايـگاه وزارت م‌ىداند. يعنـى در امور دائمـاً در خدمت اهـداف و در موضـع كمك به مسـئولينى كه بودند 
و خلفاىي كـه در رأس امـور بودنـد. اين هم يـك ايثار فوق‌العـاده بزرگـى بود كه انسـان واقعـاً گيج م‌ىشـود وقتى كه 

فكرش را مك‌ىند كـه چقـدر گذشـت در ايـن كار اميرالمؤمنين وجـود دارد.

امام علي )علیه‌السلام( هيـچكاه به فكر قيام و كودتا نيفتاد
در تمام اين بيسـت‌وپنج سـال بـه فكر قيـام و كودتـا و معارضـه و جمع كـردن يـك عـده‌اى و گرفتن قـدرت و قبضه 
كـردن حكومت نيفتـاد. ايـن چيزها بـه ذهـن انسـان‌ها م‌ىآيـد، اميرالمؤمنين جوانـى بود س‌ىوسـه سـاله. آن وقتى 
كه رسـول اكـرم از دنيـا رحلـت كردنـد، تقريباً حدود سـى سـال تا س‌ىوسـه سـال عمـر آن حضـرت بـود، بعدها هم 
دوران‌هاى جوانى و قـدرت جسـمانى را م‌ىگذراند، دوران نشـاطش را م‌ىگذرانـد، وجهه در بين مـردم، محبوبيت در 
بين تـودهى‌ مردم و مغـز فعال، علم فـراوان، همـهى‌ جاذبه‌هاىي كـه براى كي انسـان ممكن بود وجود داشـته باشـد، 
در اميرالمؤمنيـن به نحـو اعلائى وجود داشـت. او اگر م‌ىخواسـت يـك كارى بكند، حتماً م‌ىتوانسـت بكنـد. در تمام 
اين بيسـت‌وپنج سـال به هيـچ وجه، جـز در خدمـت همـان هدف‌هـاى عمومى و كلـى نظام اسلامى كه در رأسـش 
هـم خلفايـى بودنـد، اميرالمؤمنين هيـچ حركتى نكـرد و هيـچ چيـزى شـنيد نشـد از آنهـا و ماجراهـاى فوق‌العاده 

عظيمـى اين‌جـا وجـود دارد كه مـن نم‌ىخواهم حـالا وارد شـرح مـوارد تاريخى بشـوم.

ايثار اميرالمومنين )علیه‌السلام( در شوراي شش نفره
بعد در شـوراى شـش نفرهى‌ بعـد از در گذشـت خليفـهى‌ دوم، اميرالمؤمنيـن را دعـوت كردند. قهـر نكرد وارد شـد. 
بگويد آقـا من بـا اين‌هايـى كـه شـما م‌ىگویيـد هم‌رديـف نيسـتم، طلحـه و زبيـر كجـا، عبدالرّحمن‌بن‌عـوف كجا، 
عثمـان كجـا، مـن كجـا، مـن نم‌ىآيـم بـا اين‌هـا. نه‌خيـر. شـش نفـر را بـه عنـوان شـورا گذاشـتند آن‌جـا كـه اين 
شـش نفر بعـد از عمر، طبـق وصيـت عمـر، اين شـش نفـر در بين خودشـان يـك نفـر را بـه عنـوان خليفـه انتخاب 
كنند. رفـت، قبـول كـرد. در بين اين شـش نفـر شـانس او بـراى خلافـت از همـه بيشـتر بـود و عبدالرّحمن‌بن‌عوف 
كـه رأيـش تعيينك‌ننـده بـود در آن شـش نفـر. يعنـى اميرالمؤمنيـن دو رأى داشـت -خـودش و زبير- عثمـان هم 
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دو رأى داشـت -خـودش و طلحـه- عبدالرّحمن‌بن‌عـوف هـم دو رأى داشـت -خـودش و سـعدبن‌اب‌ىوقاص- او رأى 
عبدالرّحمن‌بن‌عـوف در ايـن شـوراى شـش نفـره تعيينك‌ننده بـود. اگـر بـا اميرالمؤمنين بيعـت مك‌ىـرد، او خليفه 
م‌ىشـد. اگر با عثمـان بيعـت مك‌ىـرد، او خليفـه م‌ىشـد. اول رو كـرد بـه اميرالمؤمنين و بـه او پيشـنهاد كـرد كه با 
كتاب خـدا و سـنت پيغمبـر و سـيرهى‌ شـيخين -يعنـى دو خليفهى‌ قبلـى- حضـرت حركت كننـد. فرمود نـه؛ من 
كتاب خدا و سـنت پيغمبر. سـيرهى‌ شـيخين را من كارى ندارم. من اجتهـاد خودم را عمـل مك‌ىنم و بـه اجتهاد آنها 
كارى ندارم. م‌ىتوانسـت بـا كوچ‌كتريـن اغماضـى از آن‌چه كـه صحيح و حـق م‌ىدانسـت، م‌ىتوانسـت حكومت را 
به دسـت بگيرد و قدرت را قبضـه بكنـد. اميرالمؤمنين به ايـن فكر كي لحظه هـم نيفتاد و حكومـت را از دسـت داد و 
قـدرت را از دسـت داد. اين‌جا هـم ايثار كـرد. اين‌جا هم خـود و منيّـت را مطلقاً مطـرح نكرد و زيـر پا له كـرد اين‌گونه 

چيزهـا را. اگرچه ايـن احساسـات شـايد در اميرالمؤمنيـن، اصلاً از اول بـروز نمك‌ىرد.

عملكرد امام علي )علیه‌السلام( در جريان محاصره خانه عثمان
بعد از آنـ‌ى كـه دوازده سـال دوران حكومت عثمـان گذشـت، در آخـرِ كار عثمـان م‌ىدانيـد، اين‌ها در تاريخ هسـت، 
فقط هـم تاريخ شـيعه ننوشـته‌اند اين‌هـا را؛ همـهى‌ مورخين اسلام نوشـته‌اند. در آخـر كار عثمـان اعتراضـات به او 
زياد شـده بـود، كسـانى مخالفـت مك‌ىردنـد، اشـكالات زيـادى بـر او وارد مك‌ىردنـد، از مصـر آمـده بودنـد، از عراق 
آمده بودنـد، بصـره و جاهاى ديگـر؛ بالأخـره كي جمـع زيادى درسـت شـدند و خانـهى‌ عثمـان را محاصـره كردند، 
جان عثمـان را تهديـد كردند. خـب اين‌جا يـك كسـى در مقـام اميرالمؤمنين چـه مك‌ىرد؟ كي كسـى كـه خودش 
را صاحـب حق خلافـت بداند و بيسـت‌وپنج سـال اسـت كـه از اين حقى كـه براى خودش مسـلم اسـت كـه اين حق 
اوسـت، او را كنـار گذاشـتند، بـه رفتار حاكـم كنونـى هـم اعتـراض دارد، حالا هـم م‌ىبيند كـه اطـراف خانـه‌ی او را 
گرفته‌انـد، او را محاصـره كرده‌انـد. آدم معمولـى، حتـى برگزيـدگان و چهره‌هـاى والا در اين‌جـا چـهك‌ار مك‌ىننـد؟ 
همـان كارى را مك‌ىنند كه ديگـران كردنـد. همـان كارى را مك‌ىنند كه طلحـه كرد، زبير كرد، عايشـه كـرد، بقيهى‌ 
كسـانى كه در ماجراى عثمان به نحوى دسـت داشـتند، آنهـا كردند. كه ماجـراى قتل عثمـان كيـى از آن ماجراهاى 
بسـيار مهم تاريـخ اسلام اسـت و اينك‌ـه كـى موجب قتـل عثمـان شـد، ايـن را انسـان تـوى نهج‌البلاغـه و تـو آثار 
اسلامى و تاريخ اسلامى كه نگاه كنـد كاملًا برايش روشـن م‌ىشـود كه كـى عثمان را كشـت، ‌ىكها موجب شـدند. 
اين‌هـا افرادى كـه ادعاى دوسـتى بـا عثمـان را بعدها محـور كار خودشـان قـرار دادنـد، آن‌جا از پشـت خنجـر زدند، 
از زيـر تحركي كردنـد. به قـول عمرو عـاص ىكي پرسـيد از عمـرو عاص كـه عثمـان را كه كشـت، گفت فلانى، اسـم 
كيـى از صحابه را آورد. او شمشـيرش را سـاخت، آن ديگـرى تيز كـرد، آن ديگرى او را مسـموم كرد، آن كيـى هم بر او 

وارد آورد. واقعيـت هـم همين اسـت.
اميرالمؤمنيـن در ايـن ماجرا بـا كمال خلـوص آن وظيفـهى‌ الهى و اسلامى را كه احسـاس مك‌ىـرد دارد، انجـام داد. 
حسـنين را، ايـن دو گوهـر گرانقـدر را و دو يـادگار پيغمبـر را فرسـتاد بـراى دفـاع از عثمان بـه خانهى‌ عثمـان. جزو 
مسـلمات اسـت. حسـنين را فرسـتاد آن‌جا براى دفاع از عثمان. اطراف خانهى‌ عثمـان را گرفته بودند نم‌ىگذاشـتند 
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كـه آب وارد خانـه بشـود. اميرالمؤمنيـن آب فرسـتاد وارد خانـهى‌ عثمـان. آذوقـه فرسـتاد. با كسـانى كه نسـبت به 
عثمـان خشـمگين بودنـد، بارهـا و بارهـا مذاكـره كـرد تا خشـم آنهـا را پایيـن بيـاورد. وقتـى هم كـه آنها عثمـان را 
كشـتند، اميرالمؤمنين خشـمگين شـد. خشـمگين شـد. البته آن كسـانى كه كشـندگان عثمان بودند، بالمباشـره 
كي حالتـى داشـتند، كي حكمـى داشـتند، آن كسـانى كه از پشـت تحريـك مك‌ىردنـد حكـم ديگرى داشـتند كه 
حـالا آن ماجراهـا را نم‌ىخواهيـم وارد بشـويم. در اين‌جـا هـم اميرالمؤمنيـن بـاز منيّـت و خودخواهى و احساسـات 

خـودى كه بـراى همـهى‌ انسـانها وجـود دارد، اين‌جـا در دسـتگاه اميرالمؤمنيـن مطلقاً مشـاهده نم‌ىشـود.

تجلي روح بزرگ اميرالمومنين )علیه‌السلام( بعد از قتل عثمان
بعـد از آنك‌ىه عثمان كشـته شـد، اميرالمؤمنين م‌ىتوانسـت بـه صورت يـك چهرهى‌ موجـه، يـك آدم فرصت‌طلب، 
يـك نجات‌بخـش، بيايد تـوى ميـدان بگويد ها مـردم ديگـر حالا راحت شـديد، خلاص شـديد، مردم هم دوسـتش 
م‌ىداشـتند. نه. در بعـد از حادثـهى‌ عثمان هـم بـاز اميرالمؤمنيـن اقبالى به سـمت قـدرت و قبضه كـردن حكومت، 
اولِ كار نكـرد. »دَعُونـى وَ التَْمِسُـوا غَيْـرى«)8( چقدر ايـن روح بزرگ اسـت. مـن را رها كنيـد اى مردم، برويد سـراغ 
ديگـرى. اگـر ديگـرى را بـه حكومـت انتخـاب كرديـد، مـن وزيـر او خواهـم بـود، مـن در كنـار او خواهـم بـود. ايـن 

فرمايشـاتى اسـت كـه اميرالمؤمنيـن در آن روزها كرد. مـردم قبـول نكردند.

بزرگترين بيعت اسلامي بعد از پيامبر )صل‌یالله‌علیه‌وآله(
مردم ديگر قبـول نكردند. نم‌ىتوانسـتند غيـر از اميرالمؤمنين كـس ديگرى را به حكومـت انتخاب كننـد. تمام اقطار 
اسلامى با اميرالمؤمنين بيعـت كردند. تـا آن روز، هيچ بيعتى بـه عموميت بيعـت اميرالمؤمنين وجود نداشـت. هيچ 
بيعتـى از بعد از پيغمبر بـه عموميت بيعت با اميرالمؤمنين سـابقه ندارد؛ جز شـام كـه با اميرالمؤمنين بيعـت نكردند. 
تمـام اقطار اسلامى و تمام بـزرگان صحابـه بيعت كردنـد. كي تعـداد محدودى كمتـر از ده نفـر فقط ماندنـد كه بعد 
اميرالمؤمنيـن فرمـود اين‌هـا را آوردنـد توى مسـجد و كيـى كيـى از اين‌ها پرسـيد كه شـماها چـرا بيعـت نكرديد؟ 
عبداللَّ‌بن‌عمـر تو چـرا بيعت نكـردى؟ سـعدبن‌اب‌ىوقاص تو چـرا بيعت نكـردى؟ كي چند نفـرى بودند بيعـت نكرده 
بودنـد. اميرالمؤمنيـن از اين‌هـا پرسـيد. هركـدام يـك عـذرى آوردنـد، كي حرفـى زدنـد. بعضى بـاز بيعـت كردند، 
بعضى نكردنـد. حضرت رهايشـان كـرد رفـت. تعـداد خيلى محـدودى انگشـت شـمار، بقيـهى‌ بـزرگان، چهره‌هاى 

معروف، طلحـه، زبير، ديگـران، ديگـران، همه بـا اميرالمؤمنين بيعـت كردند.

اتمام حجت اميرالمومنين )علیه‌السلام( با مردم
بعـد از اينك‌ـه اميرالمؤمنيـن بيعت كردنـد، البتـه قبل از آنـى ك‌ه بـا آن حضرت بيعـت كنند، حضـرت فرمـود كه »و 
اعْلمَُـوا« بدانيـد، »إنـّى إنْ أجَبْتُكُـمْ« اگـر حـالا كـه شـما اصـرار مك‌ىنيد مـن حكومـت را به دسـت بگيـرم، اگر من 
پاسـخ مثبت به شـما دادم، مبادا خيـال كنيد كـه من ملاحظـهى‌ چهره‌هـا و شـخصيت‌ها و اسـتخوان‌هاى قديمى و 
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آدم‌هاى نـام و نشـان ‌دار را خواهم كرد. مبـادا خيال كنيد مـن از ايـن و آن تبعيت و تقليـد خواهم كـرد. روش ديگران 
را روش خـودم قرار خواهـم داد. ابـداً. »وَ اعْلمَُـوا أنـّى إنْ أجَبْتُكُم رَكِبْـتُ بكُِم ما أعْلـَمُ«)9( آن‌جورى كـه خود من علم 
دارم و م‌ىدانـم و تشـخيص دادم، از اسلام دانسـتم، آن‌جـور من شـما را حركـت خواهـم داد و اداره خواهم كـرد. اين 
اتمام حجت‌هـا را هم بـا مـردم كـرد اميرالمؤمنين و خلافـت را قبـول كـرد. م‌ىتوانسـت اميرالمؤمنيـن در آن‌جا هم 
به خاطـر حفـظ مصالـح و ملاحظهى‌ جوانـب قضيـه و اين چيزهـا كوتـاه بيـاد، دل‌ها را بـه دسـت بيـاورد. اين‌جا هم 
با كمـال قاطعيت بـر اصـول اسلامى و ارزش‌هاى اسلامى پافشـارى كرد بـه طورى كـه آن همـه دشـمن در مقابل 
على صـف كشـيد و اميرالمؤمنيـن در يـك اردوگاه، بـا تجلـى كامـل زر و زور و تزويـر و در يـك ارودگاه بـا چهره‌هاى 
موجـه و معتبـر و معـروف، و در يـك اردوگاه ديگر با عناصـر مقدس‌مـآب و عل‌ىالظاهـر متعبد، امـا نـاآگاه از حقيقت 
اسلام، از روح اسلام، از تعاليم اسلام، از شـأن و مقام اميرالمؤمنين، و اهل تشََـبُّث به خشـونت و قصاوت و بداخلاقى، 
بـا اين‌گونـه افـراد مواجـه شـد. در سـه اردوگاه اميرالمؤمنين با سـه خـط جداگانه كـه ناكثيـن و قاسـطين و مارقين 
باشـند، اميرالمؤمنيـن جنگيد كه هركـدام از ايـن وقايع نشـان‌دهندهى‌ همـان روح توكل به خـدا و ايثار و دور شـدن 
از منيـت و خودخواهـى در اميرالمؤمنيـن اسـت. و بالأخـره هـم در هميـن راه اميرالمؤمنيـن به شـهادت رسـيد؛ كه 

ةِ عَدْلهِِ« علـى را عدلش بـه خاك و خـون غلطاند. دربـارهى‌ آن حضـرت گفته‌انـد: »قُتِلَ فـى مِحْـرابِ عِبادَتـِهِ لشِِـدَّ

اميرالمومنين )علیه‌السلام( شاخص حق و باطل
اگر اميرالمؤمنيـن م‌ىخواسـت عدالـت را رعايت نكند، اگـر م‌ىخواسـت ملاحظهك‌ارى بكند، اگر م‌ىخواسـت شـأن 
و مقام و شـخصيت خـودش را بـر مصالـح دنياى اسلام ترجيـح بدهـد، موفق‌تريـن خلفـاء م‌ىشـد و قدرتمندترين 
و هيـچ معارضـى هـم پيـدا نمك‌ىـرد، امـا اميرالمؤمنيـن شـاخص حـق و باطل اسـت. اينـى ك‌ـه عل‌ىبن‌ابيطالـب را 
معيار و شـاخص حـق و باطـل م‌ىدانند و هركـس دنبـال علـی اسـت و علـى را قبـول دارد و م‌ىخواهد مثـل او عمل 
كنـد، او حق اسـت و هـر كه علـى را قبـول نـدارد، باطـل اسـت، اين بـه خاطر هميـن اسـت،. به خاطـر اين اسـت كه 
اميرالمؤمنيـن لـُبّ وظيفه، بـدون ذره‌اى دخالـت دادن مَنيّت و احساسـات شـخصى و منافع شـخصى و خـود، در آن 
راه و حركتـى كـه انتخـاب كرده اسـت. يـك چنيـن شـخصيتى اسـت اميرالمؤمنين. لذاسـت كـه على عليه‌السّلام 

ميزان‌الحـق اسـت واقعـاً.
«)1(. فقـط در شـهادت اين  ايـن زندگـى اميرالمؤمنين اسـت. »و مـن الناس مـن يشـرى نفسـه ابتغـاء مرضـات الَلّ
. در لحظهى‌ مـرگ نبـود كـه اميرالمؤمنيـن جانـش را در راه خدا  بزرگوار نبـود كه يشـرى نفسـه ابتغـاء مرضـات الَلّ
داد؛ در طـول عمـر، اميرالمؤمنين همـواره جانـش را در راه خـدا داد. خود‌ىهـا را رها كـرد و سـخت‌ىها و محنت‌هاى 

بسـيارى هـم اميرالمؤمنين كشـيد.

غوغاي كوفه در شهادت حضرت
صلـ‌ى الَلّ ‌علكي يـا اميرالمؤمنين. امـروز روز شـهادت اميرالمؤمنين اسـت. آن مردمى كه در مسـجد كوفه و در شـهر 
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كوفه، در طول اين چند سـال چهـرهى‌ آن حضـرت را همواره مشـاهده كردنـد، آن معنويـت، آن صفـا، آن بزرگوارى، 
آن رقّت به ضعيفـان و يتيمـان را، آن كسـانى كه صداى گـرم عل‌ىبن‌ابيطالـب و نفس پـاك و معطر آن حضـرت را در 
مسـجد كوفه شـنيدند، در مثل امروزى احسـاس مك‌ىننـد كه پدر آنهـا از ميـان آنها رفته اسـت. حقيقتاً مـردم كوفه 
حق داشـتند اگر امـروز احسـاس يتيمى كننـد و واقعاً هم احسـاس يتيمـى مك‌ىردنـد. در نقل‌هـا و خبرهـا آمده كه 
در روز بيسـت‌وكي‌م ماه رمضـان، كوفه غوغـا و هنگامه‌اى بـود از عزاداراى مـردم. جمعيت‌هـاى زياد، مـردم، زن و مرد 
و حتى بچه‌هـاى كوچـك، بـا چهـرهى‌ عـزادار و غبارگرفتـه و اندوهگيـن هجـوم م‌ىآوردند بـه آن‌جاىي كـه خانهى‌ 
اميرالمؤمنيـن بـود. از روز نوزدهـم كه اميرالمؤمنين آن ضربت مسـموم دشـمن خـدا را تحمل كـرد و در خانـه افتاد، 
لحظه به لحظـه مردم كوفـه در نگرانـى بودنـد. دور خانـهى‌ اميرالمؤمنين جمع م‌ىشـدند. خبر م‌ىگرفتنـد. هركس 
م‌ىرفـت داخـل، هركس م‌ىآمـد بيـرون، از حـال اميرالمؤمنين سـؤال مك‌ىردند. شـهر بزرگى هـم بوده كوفه. شـهر 
پرجمعيتى بـوده. جمعيت زياد، مـردم گوناگون، دوسـتان اميرالمؤمنيـن، ياران آن حضـرت، خانـوادهى‌ آن حضرت، 
همه لحظات بسـيار پراضطرابـى را گذراندند كـه در آن داسـتان اسـبق‌بن‌نباته كاملًا مشـخص م‌ىشـود كه وضعيت 

چگونـه بوده.

جريان اسبق بن نباته و شهادت حضرت
م‌ىگويـد: دور خانـهى‌ اميرالمؤمنين را همـه گرفته بودنـد. ما هم نشسـته بوديم آن‌جا منتظـر كه از داخـل خانه كي 
خبرى بيايد بيـرون. كه بعـد م‌ىگويد از خانـه آمدند بيـرون و گفتند بـه جمعيت كه متفـرق بشـويد و اميرالمؤمنين 
حال پذيراىي از مـردم را نـدارد. م‌ىخواسـتند بروند علـى را ببينند. م‌ىگويـد رفتند، اما مـن طاقت نياوردم كـه بروم. 
ايسـتادم در همان‌جا چنـدى بعد كسـى از داخل خانـه، كيـى از فرزنـدان اميرالمؤمنين شـايد، آمد بيـرون و ديد من 
نشسـته‌ام. گفت مگر نشـنيدى كه ما گفتيـم اميرالمؤمنين كسـى را نم‌ىپذيرند، گفتم كـه من دلم طاقـت نم‌ىآورد 
كه از اين‌جـا دور بشـوم و دلـم م‌ىخواهـد كي خبـرى از مـولاى خـودم پيدا كنـم. رفـت داخل ظاهـراً اجـازه گرفت 
اسـبق‌ابن‌نباته در ايـن روايت گفته اسـت كـه مـن وارد خانـهى‌ اميرالمؤمنين شـدم و رفتم بـر بالين آن حضـرت؛ آن 
خانهى‌ سـاده و محقر و آن بسـتر خشـن، آن چهـرهى‌ تابنـاك و ملكوتـى. گفت ديـدم حضرت بـر روى بسـتر افتاده، 
اما رنگ حضـرت پريـده و بر اثر شـدت تأثيـر زهـر در چهـرهى‌ آن حضـرت، رنـگ آن بزرگوار بـه زردى گرايـش پيدا 
كـرده كـه در همـان حـال هـم اميرالمؤمنيـن چشـم بازمك‌ىننـد و م‌ىبيند اسـبق بالاى سرشـان هسـت. دسـت او 
را م‌ىگيرنـد. يـك حديثـى را از پيغمبـر بـراى او نقـل مك‌ىننـد. يعنـى در حتـى آخريـن لحظـات هـم آن حضـرت 
مايل نيسـتند كـه از تعليـم ديـن و آمـوزش و تربيت افـراد منصـرف بشـوند و ايـن را وظيفهى‌ هميشـگى خودشـان 
م‌ىدانند. اسـبق م‌ىگويـد من ديـدم حضرت بعـد از آنـى ك‌ه يـك مقـدارى صحبت كـرد، غش كـرد و از حـال رفت. 
مـن برخاسـتم از خانه بيـرون آمـدم. كي مقـدارى كـه از خانـه دور شـدم، ديـدم كـه صـداى گريـه و زارى از خانهى‌ 
اميرالمؤمنيـن برخاسـت. صلـى ‌الَلّ ‌عليـك يـا اميرالمؤمنيـن. صلـى ‌اللَّ‌ عليـك و علـى اولادك الطيبيـن الطاهرين 

المعصوميـن. اللّهُم العـن قَتَلـَةَ أميرالمؤمنين.
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ماه رمضان، ماه ذخيره سازی سرمايه در سیر الی الله
طاقـت نداشـتن اهـل بـيت در مواجـه بـا سـبك 

زندگي علوي
عناصر شخصيتي اميرالمومنين

زهد علوي
اخلاص، جوهر و روح اعمال اميرالمومنين

نمونه هايي از اخلاص در زندگاني اميرالمومنين
دوران انقلاب، دوران تبلور اخلاص

اخلاص، زمينه ساز پيشرفت جامعه اسلامي
وضع كوفه بعد از ضربت خوردن اميرالمومنين

كيفيت ضربت خوردن اميرالمومنين 
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اخلاص امير المؤمنين)علیه‌السلام( بايد روح همه‌ي كارهاي ما قرار گيرد *

ماه رمضان، ماه ذخيره سازی سرمايه در سیر الی الله
امـروز بـه مناسـبت روز نوزدهـم مـاه مبـارك رمضـان، در خطبـهى‌ اول چنـد جملهي‌ـى دربـارهى‌ اميرالمؤمنين 
عل‌ىبن‌اب‌ىطالب)عليه‌السّلام( عـرض خواهـم كـرد؛ لكيـن قبلاً بـه مناسـبت اينك‌ـه مـاه رمضـان در شـرف 
دههى‌ سـوم و رو به اتمـام اسـت، در جهـت قدردانـى از روزهـا و شـبهاى ذ‌ىقيمـت و بابركـت اين مـاه تذكراتى 

بدهـم.
ايـن ماه، مـاه روزه اسـت؛ ماه نـزول قـرآن و انس با قـرآن اسـت؛ ماه عبـادت و دعـا و مناجات اسـت - كـه دعا مغز 
و روح عبـادت اسـت - ماه اسـتغفار و توبـه و بازگشـت از راههاى ناپسـند نزد خـداى متعـال و رعايت تقـواى الهى 
اسـت؛ ماه جهاد اسـت - كـه در ايـن ماه مبـارك، غـزوهى‌ بـدر در سـال دوم هجـرت، و فتح مكه در سـال هشـتم 
هجـرت، و شـروع غـزوهى‌ حنيـن در همان سـال اتفـاق افتـاده اسـت - مـاه جهـاد با نفـس و جهـاد با شـيطان و 
جهاد با دشـمنان خداسـت؛ ماه آمادگـى و ماه ذخيـرهى‌ تقواسـت؛ ماه صلهى‌ رحـم، صدق و بـرّ با بـرادران دينى، 
آشـناىي با معارف، آشـناىي و تدبـر در قـرآن، و خلاصه ذخيـره كردن سـرمايهى‌ حركـت الهى در طول كي سـال 
اسـت. اميد اسـت كـه روزهاى گذشـته را بـا عمل بـر وفـق مقتضيـات اين مـاه گذرانـده باشـيم و روزهـاى آينده 
را بيشـتر قـدر بدانيـم و در كار نفس خـود، در معاملـهى‌ با احـكام الهـى، در برخورد بـا مـردم، در تدبـر و ارتباط با 

قـرآن، و در تصميـم و عـزم بـر مجاهدت بـا نفس، يـك تصميم جـدى و كي اقـدام قاطـع انجـام بدهيم.
مـن بـه عمـل كـردن بـه ايـن توصيه‌هـا، از شـما محتاجتـرم. ايـن توصيه‌هـا، توصيه‌هـاى بـزرگان ديـن و 
اميرالمؤمنيـن - صاحـب امروز - اسـت. ايـن روزها را مغتنـم بشـماريد و رابطه‌تـان را با خـدا مسـتحكم كنيد. در 

*. بیانات در خطبه‌های نمازجمعه)خطبه اول(  1370/01/16
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سـايهى‌ اين ارتبـاط قوى، به سـمت حل مشـلاكت دينـى و دنيوى حركـت خواهيـم كرد و ان‌شـاءاللَّ بـه آن نايل 
خواهيـم شـد.

طاقت نداشتن اهل بيت در مواجه با سبك زندگي علوي
و امـا در مـورد شـخصيت عل‌ىبن‌اب‌ىطالب)عليه‌الصّلاةوالسّلام( هرچـه گفتـه شـود، كم گفته شـده اسـت؛ چون 
آن شـخصيت، شـخصيت قابـل احاطـهى‌ ذهنـى و بيانـى نيسـت؛ يعنـى نم‌ىشـود بـا بيـان، ابعـاد نامتناهـى آن 
شـخصيت الهى را توصيف كـرد. امثال بنـده، در بيـان جزىي از اجزاى آن عناصر شـريف كه در شـخصيت اوسـت، 

عاجزيم؛ لكيـن چون اسـوه اسـت، بايـد او را در حد تـوان بشـرى خودمان بشناسـيم.
نم‌ىشـود بـه اوج شـخصيت عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب رسـيد. ايـن را ائمـهى‌ بزرگـوار معصـوم مـا كـه خـود فرزنـدان و 
جانشـينان او هسـتند، گفته‌انـد. در روايتـى كـه از امـام باقـر )عليه‌الصّلاةوالسّلام( نقل شـده اسـت، آن حضرت 
پس از اشـاره بـه زهـد و عبـادت و خصوصيـات اخلاقـى و روحـى اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام(، م‌ىفرمايد: 
»و ما اطـاق عملـه منّـا احـد«1؛ از مـا هـم هيـچ كـس تـوان انجـام دادن عمـل او را نـدارد. يعنى حتّـى امـام باقر 
و امـام صـادق و ائمـهى‌ هـداة مهدييّن)عليهم‌السّلام( هـم نم‌ىتواننـد خودشـان را بـه آن حـدى برسـانند كـه 
اميرالمؤمنيـن بـه آن رسـيده بـود. طبـق ايـن روايـت، بعـد فرمودنـد: »و ان كان عل‌ىبن‌الحسين)علیه‌السلام( 
باقـر فرمـود كـه پـدرش  لينظـر فـى كتـاب مـن كتـب على)علیه‌السلام(«2. بنـا بـر ايـن روايـت، امـام 
عل‌ىبن‌الحسين)عليه‌السّلام( بـه كيـى از كتابهـاى عل‌ىبن‌اب‌ىطالب)عليه‌السّلام( نظـر مك‌ىـرد - لابـد كتابـى 
از دسـتورات اميرالمؤمنيـن بـوده، كـه آن دسـتورات طبق عمـل و زندگـى عملى خـود آن بزرگـوار بوده اسـت - 
»فيضـرب بـه الارض«3؛ كتـاب را روى زميـن گذاشـت، »و يقـول مـن يطيق هـذا؟«4؛ چنيـن عملى را چه كسـى 
طاقـت مـ‌ىآورد؟ يعنـى امـام سـجاد كـه سـيّدالعابدين و زين‌العابديـن اسـت، در مقابـل عمـل و عبـادت و زهـد 
اميرالمؤمنيـن احسـاس عجـز مك‌ىنـد. خـود آن بزرگـوار هـم در نامـه بـه عثمان‌بن‌حنيـف فرمـود: »الا و انكّـم 
لاتقـدرون علـى ذلـك«5؛ شـما نم‌ىتوانيد بـه اين سـبىك كه مـن عمـل مك‌ىنـم، عمـل كنيـد. واقعاً هم انسـان 

وقتـى نـگاه مك‌ىنـد، آنچـه از اميرالمؤمنيـن نقـل شـده، دهشـت‌آور اسـت.
بـا  همسـان  و  همگـون  را  خـود  بتوانـد  جامعهي‌ـى  يـا  كسـى  كـه  نيسـت  ايـن  در  سـخن  پـس، 
عل‌ىبن‌اب‌ىطالب)عليه‌السّلام( بكنـد؛ سـخن در پيـدا كـردن جهـت حركـت جامعـه و اشـخاص، مخصوصـاً 

باشـد. جهـت  ايـن  بايـد  حركـت،  جهـت  اسـت.  اسلامى  نظـام  در  امـور  اوليـاى  و  زمامـداران 

عناصر شخصيتي اميرالمومنين
شـخصيت اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام( تريكبـى از عناصـرى اسـت كـه هركـدام بـه تنهايـى يـك انسـان 
عال‌ىمقـام را اگـر بخواهـد بـه اوج آن برسـد، بـه زانـو درمـ‌ىآورد. زهـد اميرالمؤمنيـن و ب‌ىاعتنايـى و ب‌ىرغبتـى 
او نسـبت به شـهوات زندگـى و زخـارف دنياىي، كيـى از ايـن عناصر اسـت. علـم آن بزرگـوار و دانش وسـيع او كه 
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بسـيارى از بـزرگان مسـلمين و همـهى‌ شـيعه بـر آن اتفـاق دارنـد كـه بعـد از نبىّ‌اكرم)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم(
، كـس ديگـرى غيـر از اميرالمؤمنيـن از آن علـم برخـوردار نبوده اسـت، كيـى از ايـن عناصر اسـت. فـداكارى آن 
بزرگـوار در ميدانهـاى مختلف - چـه ميدانهـاى نظامى، و چـه ميدانهاى اخلاقـى و سياسـى - ىكي از ايـن عناصر 
اسـت. عبادت آن بزرگوار، كيـى ديگر از ايـن عناصر اسـت. عدل و دادگـرى اميرالمؤمنيـن كه پرچم برافراشـتهى‌ 
شـاخصى براى عدل اسلامى اسـت، ىكي ديگـر از ايـن عناصر اسـت. رأفـت آن بزرگوار نسـبت به ضعيفـان - اعم 
از فقـرا، كـودكان، غلامـان و كنيـزان، زنـان و ازكارافتـادگان - يـك وادى عظيـم و ىكي ديگـر از ابعاد شـخصيت 
اميرالمؤمنيـن اسـت. پيشـقدمى آن بزرگـوار در همـهى‌ كارهـاى خيـر، كه انسـان در تاريـخ زندگـى آن حضرت 
برخـورد مك‌ىند، كيـى ديگر از ايـن عناصر اسـت. حكمت و فصاحـت آن بزرگـوار نيز بخشـى از اين عناصر اسـت. 

شـمارش رئوس ايـن مطالب هـم به آسـانى ممكـن نيسـت، و در همـهى‌ اينهـا در حد اعلاسـت.

زهد علوي
قطـب راونـدى كـه از بـزرگان علمـاى مـا در قـرن ششـم اسـت، دربـارهى‌ زهـد اميرالمؤمنيـن م‌ىگويـد: وقتـى 
كسـى سـخن على)عليه‌السّلام( در بـاب زهـد را نـگاه بكنـد و ندانـد كـه ايـن سـخن از عل‌ىبن‌اب‌ىطالب اسـت - 
يعنى از كسـى اسـت كه بر بخـش عظيمـى از دنيـاى آبـاد آن روز حكـم م‌ىرانـده و آن همـه مسـايل اجتماعى و 
سياسـى پيرامـون او ريختـه بوده اسـت - »لا يشـكّ انـّه لاكم من لاشـغل لـه بغيـر العبـادة«6؛ شـك نمك‌ىند كه 
اين سـخن، سـخن كسـى اسـت كه در زندگى هيچ كارى جز عبـادت نداشـته، »و لاحظّ له فـى غير الزّهـادة«7؛ و 
هيچ كارى جز زهـد انجام نم‌ىداده اسـت. ايـن، زهـد اميرالمؤمنين اسـت. تمام ابعـاد شـخصيت او همين‌طور در 
اوج اسـت. بعد م‌ىگويـد: »و هذه مـن مناقبـه العجيبـة التّى جمع بهـا بين الاضـداد«8؛ ايـن منقبت شـگفت‌آور و 

عجيبى اسـت كـه جمع بيـن اضـداد كرده اسـت.‌

اخلاص، جوهر و روح اعمال اميرالمومنين
آن نكتهي‌ـى كه مـن امـروز م‌ىخواهم بـر روى آن قـدرى تيكه بكنـم، اخلاص اميرالمؤمنين اسـت. ما بايـد اين را 
جوهـر و روح كارهـاى خودمـان قـرار بدهيـم؛ كمااينك‌ـه شـايد در زندگـى عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب هم اخلاص جوهر 
و روح كار آن حضـرت بـود؛ يعنـى كار را فقـط بـراى رضـاى خـدا و برطبـق تكليـف الهى و اسلامى و بـدون هيچ 
انگيـزهى‌ شـخصى و نفسـانى و امثال اينهـا انجام مـ‌ىداد. به گمـان اين‌جانـب، در بـاب شـخصيت اميرالمؤمنين، 

اصل قضيـه اين اسـت.

نمونه هايي از اخلاص در زندگاني اميرالمومنين
اميرالمؤمنيـن ايـن اخلاص را از دوران كودىك و نوجوانـى كه اسلام را از پيامبر قبول كـرد و سـختيهاى آن را به 
جان خريـد، نشـان داد. او بـراى خـدا از آسـايش محترمانـهى‌ كي آقـازادهى‌ قريشـى صرف نظـر كـرد و در طول 
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سـيزده سـال، مبارزات خود را در كنـار پيامبر ادامـه داد، و بعد هم ماجـراى خوابيـدن آن بزرگوار در جـاى پيامبر 
در شـبى كه رسـول اكـرم از مكه به طـرف مدينـه هجرت كردنـد. ايـن خوابيـدن اميرالمؤمنيـن در جـاى پيامبر، 
از جملـهى‌ كارهايـى اسـت كه اگـر كسـى تدبـر بكنـد، درمي‌ىابـد كـه بزرگترين فـداكارى اسـت كه كي انسـان 
م‌ىتواند از خـود نشـان بدهد؛ يعنى به طور قاطع تسـليم مرگ شـدن. شـب تاركي، دشـمن مسـلح و خشـمگين 
و آمادهى‌ در پشـت ديوارها و عـازم بر قتـل پيامبر كه در اين بسـتر بايـد خوابيده باشـد. اميرالمؤمنين آن شـب به 
پيامبـر عـرض كرد كـه اگر مـن در جـاى تـو بخوابم، تـو بسلامت خواهى جسـت؟ فرمـود: بلـه. عرض كـرد: پس 

م‌ىخوابـم.
كسـانى مثل آن نويسـندهى‌ مسـيحى كه از دين مـا خارج هسـتند و با رؤيت اسلامى و شـيعى بـه اميرالمؤمنين 
نـگاه نمك‌ىننـد، م‌ىگوينـد كـه ايـن كار اميرالمؤمنيـن فقـط قابـل مقايسـهى‌ بـا كار سـقراط اسـت كـه بـراى 
مصلحـت جامعـه، به دسـت خـود جـام زهـر را نوشـيد؛ يعنـى يـك فـداكارى قطعـى. اخلاص، تنها چيـزى بود 
كـه در آن شـب حاكم بـود. كسـانى كـه در چنين مـواردى بـه فكـر خودشـان باشـند، در فكر ايـن هسـتند كه از 

موقعيـت اسـتفاده كننـد؛ امـا او در هميـن لحظه بـه فكـر نجات جـان پيامبر اسـت.‌
در جنگهـاى پيامبـر، در احُـد آن‌وقتـى كـه همـه بـه جـز اندكـى رفتنـد و اميرالمؤمنيـن از پيامبـر دفـاع كـرد، 
در خنـدق آن‌وقتـى كـه همـه از مبـارزهى‌ بـا عمروبن‌عبـدود سـرپيچيدند و آن حضـرت مكـرر داوطلب شـد، در 
قضيـهى‌ خيبـر، در قضيهى‌ آيـات برائـت، بعـد از رحلـت پيامبـر، در ماجـراى انتخـاب جانشـين بـراى پيامبر در 
سـقيفه، در شـوراى تشيكل‌شـدهى‌ بعـد از درگذشـت خليفـهى‌ دوم، در همـهى‌ ايـن مـوارد اميرالمؤمنيـن فقط 
و فقـط رضـاى الهـى را در نظـر گرفـت و خالصـاً للَّ آن چيـزى را كـه بـه نفـع اسلام و مسـلمين بـود، انتخـاب 
كـرد و »خـود« را دخالتـى نـداد. در وقتـى كه خلافـت را قبـول كـرد، در بيسـت‌وپنج سـالى كـه از خلافـت دور 
مانـد، در همكاريـش بـا خلفـا، در كارش بـراى اسلام، در حضـورش در ميـدان جهـاد و كار و مبـارزه و خدمـت 
بـه نظـام اسلامى، در تعليـم مـردم، در تربيـت و تزيكـهى‌ انسـانهاى جامعـه، و بعـد در دوران خلافتـش در 
برخـورد بـا جناحهـاى مختلـف، كـه هركـدام شـعارى داشـتند و داراى خصوصيتـى بودنـد، و در همـهى‌ مـوارد 
ديگـر، عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب، همـان عل‌ىبن‌اب‌ىطالبـى اسـت كـه خـدا م‌ىپسـندد و رسـول خـدا انتخـاب مك‌ىنـد و 
برم‌ىگزيند؛ بنـدهى‌ خالص خـدا. ايـن، آن چيزى اسـت كه من و شـما بايـد رشـحهىي‌ از آن را در عمـل و زندگى 
خـود از عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب بياموزيـم و عمـل كنيـم. در آن روز، اين باعث پيشـرفت اسلام شـد، و همين اسـت كه 
اگـر يـك قطـرهى‌ از آن در وجود انسـانى باشـد، او را بـه موجودى مفيـد براى اسلام و مسـلمين تبديـل مك‌ىند.‌

دوران انقلاب، دوران تبلور اخلاص
مـا در دوران انقلاب بـزرگ اسلامى، آن اخلاص را بالمعاينـه در زندگـى مردممان مشـاهده كرديم، و شـد آنچه 
شـد. امام بزرگـوار ما مظهـر اين اخلاص بـود، و كرد آنچـه كـرد. او دنيـا را در مقابـل اسلام خاضع و خاشـع كرد 
و دشـمنان اسلام را بـه عقب‌نشـينى وادار نمـود. امـروز هـم آحاد ملـت ايـران، زن و مـرد ملـت، اقشـار مختلف، 
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مخصوصـاً مسـؤولان - خصوصاً هرچـه مسـؤوليتها بالاتر بـرود - محتـاج همين اخلاص هسـتيم، تا اين بـار را به 
برسـانيم. سرمنزل 

 اخلاص، زمينه ساز پيشرفت جامعه اسلامي
)صل‌ىاللَّ عليه‌والـه( نقتـل ابائنـا و  طبـق نقـل در نهج‌البلاغـه، اميرالمؤمنيـن فرمـود: »و لقـد كنّـا مـع رسـول‌اللَّ
ابنائنـا و اخواننـا و اعمامنـا لايزيدنـا ذلـك الّ ايمانـا و تسـليما و مضيّـا علـى اللقّـم و صبـرا علـى مضـض الألم«9؛ 
خالصانـه و مخلصانـه بـا كسـان و نزديـكان خـود م‌ىايسـتاديم و بـراى خـدا مبـارزه مك‌ىرديـم. »فلمّـا رأى اللَّ 
صدقنـا انزل بعدوّنـا الكبـت و انزل علينـا النّصـر«10؛ وقتـى در راه خدا با اخلاص و صادقانـه عمل كرديـم و خداى 
متعال ايـن را از مـا ديد، دشـمن ما را سـركوب كـرد و مـا را پيـروز نمود. بعـد م‌ىفرمايـد: اگـر اين‌طور نبـود، اين 
كارهـا انجـام نم‌ىشـد: »مـا قـام للدّيـن عمـود و لا اخضـرّ ليلامـان عـود«11؛ كي شـاخهى‌ ايمان سـبز نم‌ىشـد 
و كي پايـهى‌ ديـن بـر سـر پـا نم‌ىمانـد. بـه بركـت اخلاص و صـدق آن مسـلمين، ايـن پيشـرفتها انجام شـد و 
جامعـهى‌ اسلامى پديـد آمد. تمـدن اسلامى و ايـن حركت عظيـم تاريخـى امروز هـم همان اسـت، و ملـت ما و 
مسـلمانان در همـهى‌ عالـم و امروز ملـت عـراق و پيشـروان آن ملت و نيـز ديگـر مردمى كـه در هر گوشـهى‌ دنيا 

بـه نـام اسلام سـخن م‌ىگوينـد، بايـد ايـن درس را از عل‌ىبن‌اب‌ىطالب)عليه‌السّلام( فـرا بگيرنـد.

وضع كوفه بعد از ضربت خوردن اميرالمومنين
امـروز، روز نوزدهـم ماه مبـارك رمضان اسـت. ايـن كه بـا ضربت خـوردن آن حضـرت، چه‌حالتـى بر مـردم كوفه 
حاكـم بوده اسـت، خـدا م‌ىدانـد. آن چهرهى‌ محبـوب، آن انسـان بـزرگ، آن عـدل مجسـم، آن نواى شـورانگيز، 
آن فريـاد رأفـت و رحمت بـراى ضعفـا و خشـم الهـى در مقابل اشـقيا. مـردم كوفه و مـردم عـراق و كسـانى كه از 
مدينـه با آن حضـرت آمـده بودنـد، در اين پنـج سـال، چـه در كوفـه و چـه در ميدانهـاى ديگـر، عل‌ىبن‌اب‌ىطالب 
را اين‌طـور ديـده بودنـد و بـا او انـس گرفتـه بودنـد. حالـت ايـن مـردم، آن‌وقتـى كـه شـنيدند اميرالمؤمنين در 
محـراب عبـادت ضربت خـورده اسـت، چـه حالتى بـوده اسـت؟ مـن در ذهن خـودم تـا حدودى بـه آن سـاعاتى 
تشـبيه مك‌ىنم كه شـما مـردم خبـر بيمـارى امـام بزرگوارمـان را شـنيديد. يادتان هسـت كه چـه ولولهي‌ـى، چه 
غوغاىي، چـه حزنـى، چـه قيامتى بيـن مردم بـه وجود آمـد؛ همهى‌ دسـتها بـه دعـا بلند، همـهى‌ اشـكها جارى، 
همـه پرسـان از كيديگر. چيزى شـبيه بـه همين حالـت، قاعدتـاً با وضع خـاص آن زمـان و بـا تغييراتـى، در كوفه 

وجود داشـته اسـت.

كيفيت ضربت خوردن اميرالمومنين 
اميرالمؤمنيـن ماننـد ديـروز و ديشـبى، نمـاز را بـا مـردم خوانده اسـت. شـايد بـا آنها حـرف زده اسـت، آنهـا او را 
ديده‌انـد، بـاز هـم تازيانه‌بـردوش در ميـان بازارهاى كوفـه راه رفتـه و امر بـه معـروف و نهـى از منكر كرده اسـت. 
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9. بحارالانوار، ج 40 ، ص 318
10.  نهج‌البلاغه، خطبهى‌ 56
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بيماري‌ىـى در وجـود او نبـوده اسـت. پيـش از صبـح، آن بزرگـوار بـراى اقامـهى‌ نمـاز بـه مسـجد رفتـه، مـردم 
را از خـواب بيـدار كـرده، صـداى آن بزرگـوار را بـاز هـم شـنيدند كـه مشـغول خوانـدن نافله شـده اسـت. ضبط 
كرده‌انـد كـه اميرالمؤمنيـن در آن نافلهي‌ـى كه ضربت خـورد، چـه خواند. آيات شـريفهى‌ سـورهى‌ انبيـا را تلاوت 
مك‌ىـرد: »واقتـرب الوعـد الحـقّ فاذا هـى شـاخصة ابصـار الذّيـن كفـروا«12. در روايت هسـت كـه مردم شـنيدند 
اميرالمؤمنيـن ده آيـه از اين آيـات را خوانـد. در خلال اين آيـات، آياتى اسـت كه منطبق بـا حال خـود آن بزرگوار 
اسـت: »انّ الذيـن سـبقت لهـم منّـا الحسـنى اولئك عنهـا مبعـدون. لايسـمعون حسيسـها و هـم فى مااشـتهت 
انفسـهم خالدون«13. بعـد هم وقتى كـه حضرت بـه ركوع يا به سـجده رفتـه، تيغ آن اشق‌ىالاشـقياء فـرق مبارك 
عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب را شـكافته اسـت. اميرالمؤمنيـن را بـه خانـه آوردنـد و تمـام شـهر ناگهـان اطلاع پيـدا كردند. 
نقل شـده اسـت كه صداى منـادى شـنيده شـد: »تهدّمـت واللَّ اركان الهـدى«14؛ به خدا قسـم پايه‌هـاى هدايت 
ويـران شـد. ايـن، تعبيـر درسـتى هـم اسـت و بـه حقيقـت وجـود اميرالمؤمنيـن م‌ىآيـد، و م‌ىزيبـد كـه چنين 
تعبيرى با نـدا و فرياد آسـمانى انجـام گرفته باشـد. مردم ايـن كيـى، دو روز را در حـال انتظـار و نگرانـى و التهاب 
و ناراحتـى گذرانيدنـد. بعضى بـه ديـدن آن حضـرت رفتند، بعضـى هم اطـراف خانـهى‌ آن حضرت جمع شـدند. 
نقل اسـت كـه يتيمـان و كسـانى كـه مـورد عيـادت و مراقبـت آن بزرگـوار بودنـد، درِ خانـهى‌ آن بزرگـوار جمع 
شـدند. مـا جزييـات و خصوصيـات آن واقعـه را نم‌ىدانيـم. آنچه كـه م‌ىدانيم، اين اسـت كه شـايد بيسـت‌وچهار 
سـاعت، شـايد چهل‌وهشـت سـاعت از آن سـاعتهاى هولنـاك و مخـوف نگذشـته بـود كه ناگهـان خبر شـهادت 
آن بزرگـوار در كوفـه پيچيـد و همه اطلاع پيدا كردنـد كه علـى از دستشـان رفته اسـت. لاحـول و لاقـوّة الّ باللَّ 

العظيم. العلـىّ 

12. انبياء: 97
13. انبياء: 101 و 102

14. بحارالانوار، ج 42 ، ص 282
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انتخاب راه خدا بر تمام راه‌ها

اميرالمومنين از مقياسهاي ما خارج است 
دوستي و محبت اميرالمومنين، حقيتي درخشان

حب به اميرالمومنين، راه رشد و معراج
محبت واقعي و محبت صوري

دنباله روي از صفات امام علي)عليه السلام(
خدامحوري اميرالمومنين

اولين قدم اميرالمومنين در راه ايمان
امام علي )عليه السلام( مدافع تنها در راه اسلام و حق 
قواي انسان، سرمايه اي براي حق مداري و حق محوري

حق محوري، شاخص عملكرد اميرالمومنين
دشمنان امروزه اسلام

راه دستيابي به پيروزي 
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انتخاب راه خدا بر تمام راه‌ها از اول زندگي تا آخر عمر*

اميرالمومنين از مقياسهاي ما خارج است 
دربـارهى‌ مقـام اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام(، زبانهـاى نوع بشـر و قـدرت تصوير و ترسـيم انسـانها، عاجز از 
ارائهى‌ كُنـه و حقيقـت مطلبند؛ بلكـه عاجـز از تصور آن مقـام شـامخ و كُنـه عظمـت آن بزرگوارند. ما بـا قياس به 
معلومـات خودمـان م‌ىتوانيـم چيـزى را بشناسـيم و بفهميـم. اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام( از مقياسـهاى 
ما خـارج اسـت. او را بـا ذرع و پيمانهىي‌ كه بـراى سـنجيدن انسـانها و فضيلتهـا و محسّـنات و زيباييهـا در اختيار 
ماسـت، نم‌ىشـود سـنجيد و انـدازه گرفـت؛ او بالاتـر از ايـن حرفهاسـت. آنچـه كـه مـا م‌ىبينيـم، درخشـش آن 
بزرگـوار اسـت كـه بـه چشـم هـر انسـانى - حتّـى دشـمنان و مخالفـان - م‌ىآيـد؛ چـه برسـد بـه دوسـتداران و 
يـا شـيعيان؛ همچنـان كـه از روات اهـل سـنت روايـت شـده كـه رسـول خدا)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( فرمـود: 
»عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب يزهـر ف‌ىالجنّـة ككوكـب الصّبـح لاهـل الدّنيا«؛درخشـش اميرالمؤمنيـن )عليه‌السّلام( در 
بهشـت، مثل درخشـش سـتارهى‌ صبح براى مردم دنياسـت؛ نـور را م‌ىبيننـد، درخشـش را م‌ىبينند؛ امـا ابعاد و 

جزييـات را نم‌ىتواننـد درك كننـد و ببيننـد.

دوستي و محبت اميرالمومنين، حقيتي درخشان
رابطـهى‌ ملـت مـا بـا اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام(، يـك رابطـهى‌ عاشـقانه اسـت؛ مسـأله، بالاتـر از اعتقاد 
بـه ولايـت و امامـت آن بزرگـوار اسـت. اعتقـاد بـه ولايـت و امامـت وجـود دارد و جزو جـان ماسـت؛ جـزو اولين 
آموخته‌هاى مـا در گاهـواره اسـت و ان‌شـاءاللَّ تا گور بـا ما همـراه خواهـد بود؛ امـا عنصر ديگـر در رابطـهى‌ ملت 

*. بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1370/10/29
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مـا و اميرالمؤمنيـن )عليه‌الصّلاةوالسّلام(، رابطهى‌ محبت و عشـق اسـت.  آن‌قـدر زيباييهـا و جلوه‌هـا و جاذبه‌ها 
در آن بزرگـوار بسـيار اسـت، كه دلـى كه بـا ايـن جاذبه‌ها آشـنا شـود، نم‌ىتواند نسـبت بـه آن بزرگـوار ب‌ىتفاوت 
بماند. هـر كـس او را به قـدرى كـه در هميـن روايـات هسـت، شـناخت، دلباختهى‌ او شـد. حتّـى آن كسـانى كه 
امامت آن بزرگـوار و ولايـت آن حضرت را هـم مانند ما قبول نداشـته و عقيـدهى‌ ما را نداشـته باشـند، اين فضايل 
و مناقـب را كـه در كتـب فريقيـن آمـده اسـت، م‌ىبيننـد - مخصـوص شـيعه نيسـت؛ علماى بـزرگ اهل سـنت 
هـم ايـن فضايـل را آورده‌انـد؛ و اينهـا را كه م‌ىبينيـد، در همـهى‌ آفاق منتشـر شـده اسـت - دلباختـه و مجذوب 
اميرالمؤمنين م‌ىشـوند. پس مسـألهى‌ ما، مسـألهى‌ شـناخت حقيقت نورانـى و عِلـوى اميرالمؤمنين نيسـت، كه 
او را نـه م‌ىتوانيم بفهميـم، نه م‌ىتوانيـم تصور كنيـم، نه راهـى داريم بـراى اينك‌ـه او را درك كنيم؛ مگر كسـانى 
كه دلشـان به نـور هدايـت و معرفـت الهـى در آن ابعاد روشـن شـده باشـد؛ امـا ايـن مسـألهى‌ محبت، مسـألهى‌ 
مهمـى اسـت. ايـن ارتبـاط دوسـتى و عشـق و رابطـهى‌ بـا اميرالمؤمنين)عليه‌السّلام(، يـك حقيقت درخشـان 
اسـت. از اين حقيقتِ درخشـان، مـا بايد ماننـد معراجى اسـتفاده كنيـم و عـروج كنيم؛ و اين م‌ىشـود. بـا نردبان 

محبت م‌ىشـود بـه بالاتريـن درجـات معرفت هـم رسـيد. اصـل كار، محبت اسـت.

حب به اميرالمومنين، راه رشد و معراج
 بـرادران و خواهـران! ايـن عمـر كوتـاه اسـت. ايـن دنيـا بـراى مـا و بـراى هر نفـس بشـرى كوچـك اسـت و زود 
م‌ىگـذرد. بايـد فرصتهـا را مغتنـم شـمرد و بـا تعـارف و بـا چيزهاىي كـه ما را بـه پيـش نم‌ىبـرد، نبايد مشـغول 
شـد. اين محبـت بايـد مـا را بـه معـراج ببـرد و رشـد بدهـد. اين چـه وقـت خواهـد شـد؟ ايـن محبت، چـه وقت 
چنين اكسـير اثـرى را نشـان خواهـد داد؟ آن وقتى كـه ما بـه پيونـد محبت‌آميـز بيـن خودمـان و اميرالمؤمنين 
و اوليـاى دين، به چشـم جـدى نگاه كنيـم. چگونـه؟ جدى نـگاه كردن بـه محبـت، اين اسـت كه ما تلاش كنيم 
در راهى كه بـه آن بزرگـوار م‌ىرسـد، حركت كنيـم؛ والّ اگـر به آن راه پشـت كنيـم و خـداى نكرده با هـر عملى، 
با هـر اقدامـى و با هر سـخنى، خودمـان را يـك قـدم از آن بزرگـوار دور كنيم، ايـن محبت هـم بتدريـج كمرنگ و 

ب‌ىعمـق و سـطحى و صـورى خواهد شـد.

 محبت واقعي و محبت صوري
محبت واقعـى داريـم و محبت صـورى. محبـت واقعى شـما، محبت شـما بـه فرزندتان اسـت. هيـچ گرفتارىي‌ى، 
شـما را از بيمارى فرزنـد، از خطرى كـه او را تهديـد مك‌ىنـد، از نگرانيهـاى او فـارغ نمك‌ىند؛ اين محبـت حقيقى 
اسـت. كي محبـت هـم محبـت زبانـى اسـت و در مواقـع حسـاس و مراكـز حسـاس، انسـان را رهـا مك‌ىنـد. اگر 
مـا خـداى نخواسـته از اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام( دور بشـويم، اين‌طـور خواهـد شـد؛ محبـت، زبانـى و 
ادعاىي خواهد شـد؛ دسـت مـا را در وقتـى كه بـه آن احتيـاج داريم، نخواهـد گرفت. امـا اگر مـا آن راهـى را كه به 

اميرالمؤمنيـن م‌ىرسـد، دنبـال كنيـم، هرچـه پيـش برويم، ايـن محبـت عميقتر خواهد شـد.
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 دنباله روي از صفات امام علي)عليه السلام(
دربـارهى‌ عل‌ىبن‌اب‌ىطالب)عليه‌الصّلاةوالسّلام( كـه نم‌ىشـود بـا ايـن چنـد دقيقه‌هـا حرفـى زد. آن چيـزى كـه 
مـن فكـر مك‌ىنـم بايـد در ايـن مختصر عـرض كنـم، اين اسـت كـه ما بـه دههـا صفـت برجسـتهىي‌ كـه در ذات 
مبـارك اميرالمؤمنيـن و در رفتـار آن بزرگوار هسـت - كه هر كـدام مثل خورشـيدى م‌ىدرخشـد - نـگاه كنيم و 

چند تـا از ايـن صفـات را انتخاب كنيـم و خودمـان را دنبالـه‌رو ايـن صفات قـرار دهيم.

 خدامحوري اميرالمومنين
يـك صفـت از صفـات آن بزرگـوار ايـن اسـت كـه اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام(، از اول زندگى تا آخـر عمر، 
به خـداى متعـال فكر كـرد و راه خـدا را - ولو مـورد مخالفـت همهى‌ انسـانها هم بـود - بـر راه غير خـدا و ضد خدا 

انتخـاب كـرد. اميرالمؤمنيـن از قبيل ايـن صفت، دههـا خصلـت برجسـته دارد؛ اين ىكي از آنهاسـت.

 اولين قدم اميرالمومنين در راه ايمان
آن وقتـى كه م‌ىخواسـت ايمـان بيـاورد - كـه اول مؤمـن بـه نبىّ‌اكـرم، اميرالمؤمنيـن بـود - همهى‌ كسـانى كه 
در آن جامعـه بودنـد؛ به ايـن حقيقـت كافر بودنـد؛ امـا او به كفـر و انـكار و عنـاد آنهـا اعتنايـى نكـرد. در واقعهى‌ 
»يوم‌الـدار«، پيامبر بزرگـوار بـزرگان عرب را در مكـه جمع كردند و اسلام را بـر آنها عرضـه كردنـد و فرمودند كه 
هر كس امـروز اول نفـر ايمـان را بپذيـرد، او وصـى و اميـر پس از مـن خواهد بـود. ايـن معنـا را بر ديگـران عرضه 
كردند و هيچك‌ـس از كفـار و قريشـيانى كه بودنـد، حاضر نشـد اين دعـوت را قبـول كنـد؛ ولـى اميرالمؤمنين كه 
كودىك سـيزده سـاله بود، بلند شـد و قبول كـرد و رسـول اكرم هـم از او قبـول فرمودند - هـم ايمانـش را، هم نفر 
دوم شـدنش را - كـه كفار برگشـتند بـه صورت اسـتهزاء بـه اب‌ىطالـب گفتند كـه پسـرت را بر تـو امير كـرد! اين 

اوليـن قـدم بود.

 امام علي )عليه السلام( مدافع تنها در راه اسلام و حق 
در تمـام دوران مكـه، يـك لحظـه رعايـت و ملاحظـهى‌ خشـونتها و عصبيتهـا و مخالفتهـا و دشـمنيها را نكـرد و 
از حـق دفـاع نمـود. در تمـام دوران مدينـه، هـر جـا كـه خطـر بـود، عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب آن‌جـا بـود و هيـچ چيز را 
ملاحظه نكـرد. در قضيـهى‌ خنـدق، آن وقتى كه همه سـرها را بـه زير انداختنـد، او بلند شـد و شـجاعانه داوطلب 
شـد؛ يعنى براى وجـود خود، هيـچ حيثيتى جـز حيثيت دفـاع از اسلام و دفـاع از حق قائل نبـود؛ بـراى او همين 

يـك كار بود كـه از حـق دفـاع كند.

قواي انسان، سرمايه اي براي حق مداري و حق محوري
انسـان قواى معيـن و عمـر محـدودى دارد؛ بايـد اينهـا را بـه عنـوان سـرمايهىي‌ در اختيـار حق قـرار بدهـد. اين 
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اسـت سـلوك يـك مؤمـنِ بـه على)عليه‌السّلام(. ايـن اسـت كـه اگـر چنيـن شـخصى در بشـر - ولـو در جمـع 
كوچىك از بشـر - بـه وجـود بيايد، خواهـد توانسـت دنيـا را از ظلـم و جـور خالى كنـد. ما انسـانهاى چسـبيدهى‌ 
بـه غـذا و خـوراك و راحتـى و عشـرت و زندگـى و خانـه و جـاه و جلال و مقـام و قـدرت و سـاير دلبسـتگيها و 
سـرگرميهاى بشـر در دنيا، نم‌ىتوانيم از ميـان اين حصارهـا خودمان را خـارج كنيـم و آن‌گونـه در آن راه حركت 

كنيـم؛ و نتيجـه در دنيـا ايـن م‌ىشـود كـه مشـاهده مك‌ىنيـد.
 اگـر از اين روحيـه، درخششـى در كي انسـان بـه وجود بيايـد، همـان خواهد شـد كه شـما در جبهه‌هـاى جنگ 
ديديد؛ در شـهدا ديديد؛ در رزمندگان شـجاع مـا ديديـد؛ در آزادگان مـا در زندانها ديديـد؛ در جانبـازان صبور ما 
ديديـد؛ در خانواده‌هـا و پـدران و مـادران ديديد؛ در طـول انقلاب و دوران جنگ تـا امـروز، در اين ملـت ديديد و 
مشـاهده كرديد كـه چـه هنگامهي‌ـى در دنيا بـه وجـود آورد. اين، يـك چيز ناقـص و كوچك بـود؛ قطرهي‌ـى بود از 

آنچه كـه دريـاى آن در روح بـزرگ اميرالمؤمنين وجود داشـت.

حق محوري، شاخص عملكرد اميرالمومنين
 او در تصميم‌گيريهـا و در عمـل خويـش، ملاحظـهى‌ خـود را، ملاحظـهى‌ مـن را، ملاحظـه راحتـى و ملاحظهى‌ 
خواسـتهاى نفسـانى را اصلاً مداخلـه نـداد. بعـد از رحلـت خاتم‌الانبيـاء هـم همين‌طـور بـود. در آن دوران 
بيسـت‌وپنج سـال، آن‌طورى كـه مصلحت امت اسلام اقتضـاء و ايجـاب مك‌ىـرد، عمل كـرد؛ از مصلحـت تخطى 
نكـرد و منيـت نشـان نـداد. بعـد از آنك‌ـه اميرالمؤمنيـن بـه خلافـت رسـيد، آن كسـانى كه حـق را با خودشـان 
م‌ىدانسـتند و در سـر سـوداى خلافت داشـتند، ديديد كه چـه كردند؟ ديديد كـه چـه جنگهـا و خونريزيهاىي به 
راه انداختنـد؟ علـى در آن بيسـت‌وپنج سـال از ايـن كارهـا نكرد؛ بـا اينك‌ه خـود را حق م‌ىدانسـت. ايـن، كلمات 
و زندگـى اميرالمؤمنيـن اسـت. او حقـى را بـراى خـود قائـل بـود؛ امـا مصلحـت بـزرگ اسلام را در ايـن م‌ىديد 
كه سـكوت كنـد، تسـليم باشـد و با جريـان معمـول جامعـه پيـش بـرود. آن وقتى هم كـه بـه خلافت رسـيد، باز 
دوسـتان نزديـك، دوسـتان دور و دشـمنان ظاهرسـاز او را نصيحـت كردنـد كه عجلـه نكـن، فلانى را عـزل نكن، 
فلانـى را نصـب نكـن، اين حـرف را نـزن، ايـن تقسـيمِ اين‌گونـه را انجـام نـده، اين پـول و ايـن مسـتمرى را قطع 
نكـن. آن بزرگـوار، بـه همـهى‌ اينها بـا چشـم ب‌ىاعتناىي نگريسـت؛ آنچـه را كه حـق م‌ىدانسـت، عمل كـرد؛ اين 

يـك صفـت از صفـات اميرالمؤمنين اسـت.
 ما محبان آن بزرگوار هسـتيم. شـىك نيسـت كـه در دل مـا عشـق اميرالمؤمنين مـوج م‌ىزنـد؛ اين مايـهى‌ اميد 
و افتخار ماسـت؛ امـا اين محبـت را چـه چيزى عمـق م‌ىدهـد و جزو جـان مـا م‌ىنمايـد و روزافـزون و ثمربخش 

مك‌ىنـد؟ اينك‌ـه به ايـن صفـت اميرالمؤمنيـن اقتـدا كنيم.

 دشمنان امروزه اسلام
امـروز دنيـا بـراى آن كسـى كه مسـلمان اسـت، دنيـاى سـختى اسـت. امـروز بعـد از قرنهـا كـه اسلام از مظاهر 
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حقيقـى حاكميت و نشـان دادن قـدرت بركنار بـود، داعيـهى‌ حاكميت دارد؛ در مسـند حاكميت نشسـته اسـت؛ 
يـك كشـور را اداره مك‌ىنـد و قوانيـن بـر اسـاس اسلام اسـت. در دنيـا آوازهى‌ اسلام جاذبـه پيـدا كرده اسـت. 
بشـريتِ دلمرده، نسـلهاى جـوان افسـردهى‌ دنيا كـه از همـه جـا نااميد شـده‌اند، به اسلام توجـه پيـدا كرده‌اند. 
احساسـات جوامع اسلامى دارد بيـدار م‌ىشـود. كشـورهاىي را م‌ىبينيد كه شـوق اسلام، آن ملتها را بـه هيجان 
آورده و در آنهـا شـورى افكنده اسـت. امـروز اسلام با ايـن وضعيت، دشـمنان جـدى دارد؛ دشـمنانى كه اسلام 
را مانـع كار خـود، مانـع غارتگريهاى خـود، مانع سـلطهى‌ خـود بر ملتهـا، مانـع تحميق افراد بشـر در سـطح عالم 

م‌ىبيننـد؛ اينهـا دشـمن جدى اسلامند.
 امـروز دشـمنان اسلام، مثـل دوران نبىّ‌اكـرم )صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم( محـدود بـه قبايـل پراكنـده نيسـتند؛ 
مجهزتريـن سلاحها در دسـت آنهاسـت؛ بيشـترين پولها در دسـت آنهاسـت؛ دانش پيشـرفتهى‌ بشـر در دسـت 
آنهاسـت و اينها ضد اسلامند. »مسـلمانى« در اين دوران، برافراشـتن پرچمى اسـت كـه در آن، سـعادت و آزادى 
و خيـرات و بـركات و پاره كـردن زنجيرهاى اسـارت هسـت. برافراشـتن پرچمـى كه اين همـه بركت دارد، آسـان 

نيسـت؛ بايـد ايسـتادگى كرد.
 ملـت مـا تجربهى‌ بسـيار درخشـانى پشـت سـر خـود دارد كـه بايـد آن را فرامـوش نكنـد؛ آن تجربـهى‌ انقلاب و 
سـپس تجربهى‌ جنگ اسـت؛ يعنى دو پيـروزى. مـا در انقلاب و در تشـيكل نظام جمهورى اسلامى پيروز شـديم 
- ايـن يـك پيـروزى - در جنگ هـم پيـروز شـديم. خناسـها خيلـى كوشـش مك‌ىنند تـا وانمـود كنند ايـران در 
جنگ پيروز نشـد؛ ايـن حرفِ شـيطان يـا كوته‌نظران اسـت. بـراى ملتى كـه همـهى‌ دنيا در كنـار دشـمن او قرار 
بگيرنـد و به او سلاح و تجهيـزات بدهند، بـراى اينك‌ه آن ملـت از مرز خـود عقب بنشـيند، نيروهاى مسـلحش از 
بين برود و نظـام اجتماعيـش از هم بپاشـد؛ اما عل‌ىرغـم همهى‌ ايـن توطئه‌هـا و فشـارها، روزبه‌روز قويتر بشـود؛ 
نيروهـاى مسـلحش را تقويـت كنـد؛ آحـاد ملـت را آمـوزش بدهـد؛ مرزهـاى خـود را محكـم نگهـدارد، آيـا اين 

نيسـت؟ پيروزى 

 راه دستيابي به پيروزي 
بـرادران و خواهـران! ايـن پيروزيهـا بـراى مـا مايـهى‌ عبرت اسـت. چه‌طـور شـد ايـن پيروزيها به دسـت آمـد؟ با 
نترسـيدن از دنيـا. از امريـكا نبايـد ترسـيد، و ملت ايـران نم‌ىترسـد. با ايـن روح شـجاعت، با ايـن توكل بـه خدا، 
با اين حماسـه و شـورى كـه در اقشـار ملـت مـا - بخصـوص در جوانان ما - هسـت، ايـن ملت پيـروز خواهد شـد؛ 
به اهـداف خـود خواهـد رسـيد و دشـمنان را بـه زانـو در خواهـد آورد. هيـچ دشـمنى نم‌ىتواند ملـت ايـران را از 
پيمـودن اين راهـى كه اسلام در مقابـل او گذاشـته اسـت، بـاز دارد. فقط ايـن نكتـه را بايسـتى به ياد داشـت كه 

مثـل عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب، از كثـرت دشـمن نبايـد هـراس داشـت. 
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فضايل و مناقب معنوى و ملكوتى اميرالمؤمنين)عليه السلام(*

امام علي)عليه السلام(، تقواي مجسم
ايـن ايـام، مربـوط و آميختـه بـا يـادِ وجـود مقـدّس مولـى الموحّديـن و اميرالمؤمنيـن و امـام المتّقيـن، 
عل‌ىبن‌اب‌ىطالب عليه‌الصّلاةوالسّلام اسـت كـه در گفتار و كـردار خود، تقـوا را مجسّـم فرمود. شايسـته‌ترين وظيفه 
ما مـردم - بخصـوص نمازگـزاران جمعـه - اين اسـت كه از اين مناسـبت اسـتفاده كنيـم؛ بـراى اينك‌ه به پيـروى از 

آن بزرگـوار، ذخيـره تقـوا را در خـود افزايـش دهيـم.
حقيقتـاً او امام متّقيـن و مجسّـمه تقـوا و پرهيـزكارى اسـت. من به شـما بـرادران و خواهـران نمـاز گـزار و به همه 
ملّت، توصيـه مك‌ىنم كـه دنبالـه روى و تبعيّـت از آن بزرگـوار را، بيش از همه چيـز در زمينه تقـوا و پرهيـز از گناه و 

مراقبـت از افعال و گفتـار و حتّـى ذهنيّـات و آنچـه در دل خطور مك‌ىنـد، پيشـه كنيد و تقـوا را رعايـت نماييد.

مناقب و فضائل اميرالمومنين
خطبه اوّلِ امـروز را، ان‌شـاءاللَّ مخصـوص به ذكـر مناقـب اميرالمؤمنين عليه السّلام مك‌ىنـم. آن بزرگـوار، دو نوع 
مناقـب و فضايـل دارد: كي نـوع، فضايل و مناقبى اسـت كه بـه مكانت و مقـام معنـوى و ملكوتى وى اشـاره مك‌ىند. 
كي دسـته از مقامات آن بزرگـوار، در بهشـت، در قيامـت، در آسـمانها و در ميـزان مكيلا و مقرّبين اسـت، و دسـته 
ديگـر از مناقب آن امـام همـام، ويژگيهاىي اسـت كـه در اعمال و گفتـار، نقشـهاى زندگى، جهـاد و زحماتـى كه آن 
بزرگـوار در طول عمر كشـيده، معامـه او بـا دنيا، با مـردم، با دوسـتان، بـا ضعيفـان، با مسـتضعفان و با گردنكشـان، 
ديـده م‌ىشـود. دسـته دوم از مناقـب اميرالمؤمنيـن عليه السّلام مرتبط بـا همـان فضايل دسـته اوّل اسـت. يعنى 

*. بيانات در خطبه‌هاى نمازجمعه)خطبه اول( 1371/01/07
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علـّت مهـم مناقـب معنـوى او، اعمـال و رفتـار آن بزرگـوار اسـت كـه البتـه طينـت و ذات هـم در جـاى خـود مؤثر 
اسـت. هـر دو دسـته از مناقـب و فضايـل، روايـات زيـادى دارد. اوّلاً، عرض كنـم كه آنچـه از فضايـل و مناقـب راجع 
بـه اميرالمؤمنين عليـه السّلام گفته م‌ىشـود، مخصوص شـيعيان نيسـت. يعنـى اين طور نيسـت كه فقط شـيعه 
آنها را روايـت كند يا شـيعه از آنهـا لذّت ببـرد. به جز كي عدّه انگشـت شـمار و معـدود، كـه معلوم هم نيسـت امروز 
از آنهـا اثرى باقـى مانـده و كسـى از آنها وجـود داشـته باشـد - يعنى نواصـب و خـوارج - بقيه مسـلمين، دوسـتدار 
اميرالمؤمنين‌اند. بسـيارى از فضايـل و مناقب را غير شـيعه در كتابهايشـان نقـل كرده‌اند كـه بعضى از آنهـا را امروز 

عـرض مك‌ىنـم.

زهد اميرالمومنين)عليه السلام(
بسـيارى از مسـلمين، به اهل بيـت مكـرّم پيغمبر عليهـم السّلام و بـه آن بزرگوار بـه طـور خـاص، ارادت و علاقه و 
شـيفتگى دارند. كي روايـت، روايتى اسـت كه نويسـنده معروف شـافعى، »ابـن مغازلـى«، در كتاب خـود نقل كرده 
كه راوى ايـن حديث، غير شـيعه اسـت. از انَسَ بـن مالك نقـل مك‌ىند كـه پيغمبـر فرمودنـد: »انَّ عل‌ىبن‌اب‌ىطالب 
يض‌ىء لاهـل الجنة كمـا يظهر كوكـب الصبح لاهـل الدنيا.«؛ مـردم بهشـت، وجـود عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب اميرالمؤمنين 
عليه‌السّلام را چنـان درخشـان م‌ىبيننـد كه مـردم دنيا سـتاره صبـح را آن گونـه درخشـنده م‌ىديدنـد؛ يعنى نور 
آن بزرگـوار، در بهشـت هم بـر انوار ديگـر غلبـه دارد. هميـن نويسـنده سُـنّى، روايـت ديگـرى را از عمّار ياسـر نقل 
مك‌ىنـد كـه گفـت: "قـال رسـول‌اللَّ صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله: )قـال لعلى بـن اب‌ىطالـب، عليه‌السّلام( يـا علـى، انَّ اللَّ قد 
ب الـى اللَّ منهـا." يعنـى پيغمبر بـه على فرمـود: اى علـى! خـداى متعال تو  زيَّنـك بزينة لـم يزيَّن بعبـاد بزينـة احَّ
را بـه زينتـى آرايش داد كـه هيچ بنـده‌اى از بنـدگان خـود را بـه زينتـى بهتـر و محبوبتـر از آن، آرايش نداده اسـت. 
آن زينت چيسـت؟ »الزّهـد فى الدنيـا.«؛ زهـد و بى رغبتـى به دنيـا؛ يعنى بـه ظواهـر فريبنده‌اى كـه انسـان از آنها 
لـذّت م‌ىبـرد، زينتى اسـت كـه خداونـد بـه علـى عليه‌السّلام داده اسـت. دنيـا، معنايـش آباد كـردن دنيا نيسـت. 
معنايش اين نيسـت كه دنيـا را آبـاد كنند،زمين را بـا زينتهاى الهـى مزيَّن كننـد و بندگان خـدا را برخـوردار كنند؛ 
كـه - اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام خـود پيشـتاز ايـن راه بـود. دنيـا يعنـى اينك‌ه مـن و شـما از آنچـه كـه در زمين 
وجـود دارد - چه در خـوراك و پوشـاك و مركب و يا در شـهوات جنسـى - بـراى حظّ نفـس و لذت خودمـان، فراهم 
آوريم. ايـن، همان دنياىي اسـت كـه در روايات آمده اسـت. البتـه مقدارى از ايـن بهره‌بريهـاى دنياىي، مُجاز و شـايد 
ممدوح اسـت؛ امـا زيـاده روى در آنهـا، همـان دنياى بـد و خبيثى اسـت كه مـا را از آن بـاز داشـته‌اند. پـس، زهد در 

دنيـا، زينـت عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام اسـت.
ادامه حديث چنين اسـت كـه پيغمبر به على عليه‌السلام فرمـود: »و جعـل الدنيا لاتنال منـك شـيئا.« خداوند اين 

دنيا را بـه گونه‌اى قـرار داده اسـت كه از تـو هيچ چيـز نخواهد برد.
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پنج خصلت اميرالمومنين
روايـت ديگـر، روايـت »موفّـق خوارزمى حنفـى« اسـت كـه او هـم از نويسـندگان سـنّى اسـت و كتابـى در مناقب 
دارد. ايـن روايتهـا، دل دوسـتداران آن بزرگـوار را روشـن مك‌ىنـد و بايـد آماده شـويم براى اينك‌ـه عملاً - نه فقط 
اسـماً دنبالـه‌رو آن شـخصيت عظيـم باشـيم. »موّفـق«، ايـن روايـت را نقـل مك‌ىند كـه پيغمبـر بـه اميرالمؤمنين 
عليه‌السّلام فرمـود: »يـا علـى! انىّ سـألت ربـّى فكي خمـس خصـال فاعطانـى.« من از خـداى متعـال پنـج امتياز 
در ارتبـاط با تو خواسـتم و خـدا هر پنـج امتياز را بـه مـن داده و قبول كـرده اسـت: »امّا اوّلها فسـألت ربى ان تنشـقَّ 
عنّـى الارض و انفـضَّ التـراب عن رأسـى و انت معـى.« اوّل اين اسـت كـه از خدا خواسـتم وقتـى در قيامت محشـور 
م‌ىشـوم و از خـاك بـر م‌ىخيزم،تـو در كنـار من باشـى. خـدا ايـن را قبول كـرد و بـه مـن داد. »امّـا الثانية فسـألت 
ربـى ان يوقفنى عنـد كفـة الميـزان وانـت معـى.« از خـدا خواسـتم هنگامى كـه اعمـال خيلاـق را در ميـزان الهى 
م‌ىسـنجند - ايـن ميـزان اسـمش در قـرآن آمـده - و مـن آن‌جـا ايسـتاده‌ام، تو هـم در كنـار من باشـى. خـدا اين 
خواسـته را هم پذيرفت و بـه من عطا كـرد. »و امّـا الثّالثة فسـألت ان يجعلك حامـل لواىي و هـو لـواء اللَّ الاكبر عليه 
المفلحـون الفائـزون بالجنّـة.« از خدا خواسـتم لوايـى را كـه بزرگترين لـواى الهـى در قيامـت اسـت - آن عَلمَى كه 
از همه عَلمَهـاى خدا در قيامـت برافراشـته‌تر اسـت و روى آن نوشـته: »المفلحـون الفائـزون بالجّنه« - به دسـت تو 

بسـپارد. اين را هـم خداونـد قبـول فرمود.
از ايـن قسـمتِ لاكم نبـوى معلـوم م‌ىشـود كـه در قيامـت عَلمَهاىي اسـت و هـر گـروه از خيلاق، زيـر كيـى از اين 
عَلمَهـا جمع م‌ىشـوند. »وامّـا الرّابعة فسـألت ربىّ ان تسـقى امّتـى من حوضـى.« از خدا خواسـتم كه سـاقى حوض 
كوثر تو باشـى و خـدا اين را هم قبـول كرد. »و امّا الخامسـة فسـألت ربـّى ان يجعلـك قائد امّتـى الى الجنّـة.« از خدا 
خواسـتم كـه در قيامـت، پيشـرو امّـت من بـه بهشـت، تو باشـى؛ يعنـى تو جلـو باشـى و امّـت من پشـت سـرِ تو به 

سـوى بهشـت روانه شـوند. ايـن را هم خـدا قبـول كرد.
طبق ايـن روايت، آخر سـر هم فرمـود: »فالحمـد للَّ الـذى منّ علـىَّ بذلك.« پيغمبـر از اينك‌ـه خدا چنيـن مقامات 
معنـوى را بـه عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام داده اسـت، از خالـق هسـتى سپاسـگزارى مك‌ىنـد. واقعاً هيـچ مقامى 

بـه بلندى ايـن مقام نيسـت.

نگاه به چهره علي بن ابي طالب)عليه السلام( عبادت است
روايـت ديگر - كـه ايـن روايـت از اسـناد متواتـره اسـت؛ يعنـى همـه از طـرق مختلـف آن را روايـت كرده‌انـد و من 
از »بحارالانـوار« نقـل مك‌ىنـم - از ابوهريـره، و او از معاذبن‌جبـل و او از پيغمبـر نقـل مك‌ىنـد كـه فرمـود: »النّظـر 
الـى وجـه عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عبـادة«؛ نـگاه كـردن بـه چهـره عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب، عبـادت اسـت. چـرا؟ چـون علـى 
عليه‌السّلام كي عنصـر معنـوى و كي بنـده خالص خداسـت. چون نـگاه بـه او، انسـان را به خـدا نزديـك مك‌ىند و 
جزو »مـن يذكّركـم اللَّ رؤيته« بـه حسـاب م‌ىآيد. وجهـش معلوم اسـت: چـون او معنوى اسـت، لذا نگاه كـردن به 
او، كه از مظاهـر عبوديـت در مقابل پروردگار اسـت، نوعـى عبوديتّ اسـت. بعد، مرحـوم علّمه عالى مقام، مجلسـى 
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رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليـه از ابن‌اثيـر جـزرى نقـل مك‌ىند كـه وى در »النهايـة« ايـن حديـث را آورده و بيان كرده اسـت 
كه چـرا نـگاه كـردن بـه عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام عبـادت اسـت. ابن‌اثيـر، چنيـن گفتـه اسـت كـه: » انَّ علّياً 
كان اذابـرز قـال النـاس لاالـه‌الّاللَّ مـا اشـرف هـذا الفتـ‌ى.« وقتـى عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام در مقابـل مـردم 
! چقدر شـريف اسـت ايـن جـوان! »لاالـه‌الّاللَّ ما اكـرم هذا  ظاهر م‌ىشـد، مـردم بـا ديـدن او م‌ىگفتنـد: لاالـه‌الّاللَّ
الفتـى.« چقدر كريـم و بزرگوار اسـت اين جـوان! »لااله‌الّاللَّ مـا اعلم هذا الفت‌ى.« چقدر دانشـمند اسـت ايـن جوان! 
»لاالـه‌الّاللَّ ما اشـجع هـذا الفت‌ى.« چقدر شـجاع اسـت اين جـوان! خلاصـه اينك‌ـه، ابن‌اثيـر م‌ىگويد وقتـى مردم 
بـه عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام م‌ىنگريسـتند، از بـس صفـات او برجسـته بود، مكـرّر در مكـرّر تهليـل م‌ىگفتند 
و ذكر خـدا مك‌ىردنـد. از ايـن جهت، نـگاه كردن بـه او عبادت اسـت. مجلسـى اين بيـان را قبـول نـدارد و م‌ىگويد: 
ابن‌اثيـر خواسـت يـك فضيلـت را از عل‌ىبن‌اب‌ىطالب عليه‌السّلام سـلب كند؛ كـه خودِ نـگاه كـردن به او، بـه خاطر 
خـودِ عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام عبادت باشـد. اين را خواسـت سـلب كند. امـا چند فضيلـت ديگـر را، من حيث 

لايشـعر، بـراى عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام اثبـات كـرد!

علي)عليه السلام( نشان دهنده‌ي راه خدا
اكنون به مناقـب نـوع دوم بپردازيم كـه بايدبراى من و شـما درس باشـد. نم‌ىشـود ما ادّعاى تشـيّع كنيـم و خود را 
مختصّيـن بـه عل‌ىبن‌اب‌ىطالب عليه‌السّلام بدانيـم، امـا در عمل، از اعمـال و رفتـار آن بزرگـوار چيزى در ما نباشـد.

اعمالى كه طبـق روايات مذكـور از اميرالمؤمنين عليه‌السّلام نقل شـده اسـت، بـراى همه مـا حجّت و معيار اسـت. 
مسـؤولين كشـور، آحاد مردم، افرادى كـه پولدارند، افرادى كـه فقير هسـتند، افرادى كـه داراى علمند، افـرادى كه 
در صحنه‌هـاى رزمنـد، همـه و همـه بايـد از رفتـار و كـردار اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام درس بگيرند. او يـك وجود 
چنديـن جانبه اسـت و در هـر جانـب، حجّت خـدا بر مـردم اسـت؛ يعنـى نمايشـگر راه خدا براى كسـانى اسـت كه 

م‌ىخواهنـد آن راه را برونـد.

دوري از غرور در زندگي اميرالمومنين
ايـن روايـت هـم بـاز از منابـع اهـل سـنّت و از انَسَ‌بن‌مالـك نقـل شـده اسـت كـه اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام را با 
شـصت و چند جراحـت، به پشـت خـط مقّـدم جبهـه آوردنـد. - ظاهـراً در جنـگ احد بـوده اسـت. شـصت و چند 
جراحت برداشـتن در جنـگ، شـوخى نيسـت! - پيغمبـر، امّ‌سـليم و امّ‌عطيـه را كـه دو زن جرّاح يـا پرسـتار بودند، 
مأمـور كـرد كـه بـه آن بزرگـوار برسـند و ايشـان را تـداوى كننـد. آنهـا گفتنـد كـه ايـن پكيـر، با ايـن وضع كـه ما 
م‌ىبينيـم، خائفيـم بر او. يعنـى احتمـال دارد كـه قابل مـداوا نباشـد. نبـىّ اكـرم صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسـلّم و مؤمنين، 
م‌ىآمدنـد و از آن بزرگـوار عيـادت مك‌ىردنـد و م‌ىرفتنـد. راوى - انَسَ بـن مالك - م‌ىگويـد: »و هو قرحـه واحدة«؛ 
سـر تا پايش كَأنَـّه كي جراحـت بود. از سـر تا پـا، پر بـود از جراحـت! بعد پيغمبر بـا دسـتش روى جراحات را مسـح 
مك‌ىـرد و از طريـق معجـزه، جراحـات اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام را بهبـود م‌ىبخشـيد. پيغمبـر مسـح مك‌ىـرد و 
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جراحـات، كيـى ىكي خـوب م‌ىشـد. يعنـى به طريـق عـادى ممكـن نبود.
ببينيـد چقـدر حـال آن حضـرت، وخيم بـوده اسـت! ايـن نكته مـورد نظـر من اسـت: كسـى كـه در جبهـه، چنان 
فـداكار‌ىاى از خـود نشـان داده، چنديـن مرتبه با شمشـير خـود، بلا را بـه ظاهر از جـان پيغمبـر دور كرده اسـت و 
لشـكر فرارى شـده را با مقاومت خـود برگردانـده - يعنى كي تنـه، كار هـزار نفر يا هـزاران نفـر را انجام داده اسـت - 

آخر سـر ايـن همـه جراحت برداشـته اسـت.
مسـلمانان دسـته دسـته به عيادتـش م‌ىآينـد و م‌ىرونـد. پيغمبـر م‌ىآيـد و چنـان محبّتى در حـقِ‌ّ علـى مك‌ىند. 
اين‌جـا، بـراى امثال مـا، لغزشـگاهى اسـت كه غـرورى برايمـان پيـدا شـود. امـا ببينيـد اميرالمؤمنين عليه‌السّلام 
در برابـر لطـف پيغمبـر، محبّـت مؤمنيـن و شـفاى جراحـات - در نقطـه‌اى كـه محـل شـديد لغـزش و غـرور براى 
بر.«  خيليهاسـت - برخوردش چگونه اسـت: فقال علـىٌّ عليه‌السّلام: »الحمـدللَّ الذى جعلنـى لم افـرَّ و لم اولـّى الدُّ
نگفت: من ايسـتادگى كـردم. گفت: خـدا را شـكر مك‌ىنم، زيـرا كارى كـرد تا مـن نگريزم! خـدا را شـكر مك‌ىنم كه 

كارى كـرد تا پشـت بـه دشـمن نكنم!
ايـن روحيه، روحيه برجسـته‌اى اسـت كـه بايـد از آن الهـام بگيريـم. اگـر كار برجسـته‌اى در خودمان سـراغ داريم، 
خودمان را شـكر نگوييـم. مگر ما كه‌ايـم و چه كاره هسـتيم!؟ بايد خدا را شـكر بگوييـم. و آن وقت: »فشـكراللَّ تعالى 
له ذلك فـى موضعين مـن القـرآن.« در دو جاى قـرآن، خداى متعـال از ايـن عمـلِ اميرالمؤمنين عليه‌السّلام طبق 

اين روايت شـكرگزارى كرد. و هوقوله تعالى: »سـيجزى اللَّ الشـاكرين، و سـنجزى الشـاكرين.1«
 ايـن، عمـلِ اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام فيمابيـن خـود و خدايـش بـود. كوبيـدن پتك بر سـرِ پيل مسـتى بـود كه 
نامـش نفـس اسـت و در وجـود بشـر، سـربلند مك‌ىنـد. مثـل كي پيلبـان زرنـگ، بايـد دائـم با چكـش بر سـر پيل 

نفـس بكوبـى؛ والّ رَم مك‌ىنـد و ديگـر قابـل كنترل نيسـت.

 فرق نذاشتن بين دوست و دشمن در اجراي احكام
و امّـا در خصوص اجراى حدود الهى. شـاعرى اسـت به نام نجاشـى كـه از يـاران اميرالمؤمنين عليه‌السّلام اسـت. او 

على را مدح كـرده و در شـعر،به هجو دشـمنان وى پرداخته اسـت.
تنها وسـيله يـا مهمترين وسـيله تبليغاتـى آن روز، شـعر بـود كـه دلهـا را متوجّـه مك‌ىـرد. در آن زمان، كي شـاعر 
در جامعـه خيلـى ارزش داشـت. به ايـن خاطر كـه م‌ىتوانسـت فضـا را عـوض كنـد. شـاعر در آن روز، تقريبـاً نقش 
رسـانه‌هاى عمومـى امـروز را ايفـا مك‌ىـرد؛ يعنـى در فضاىي كـه شـعر، آن همـه اهميـت داشـت و مـردم آن را زود 
حفظ و دهان بـه دهان نقـل مك‌ىردند، وظيفـه رسـانه‌هاى عمومى روزگار مـا را داشـت. در چنين فضاىي، نجاشـى، 
شـاعرِ عل‌ىبن‌اب‌ىطالب عليه‌السّلام اسـت. خبر رسـيد كـه وى در روز مـاه رمضان، شُـرب خَمـر و لااباليگـرى كرده 
اسـت. اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام دسـتور داد او را آوردند و بـر او حدّ شُـرب خَمر جـارى كردند. مضاف بـر اين چند 
شلاّق هم به خاطـر تعزيـر هتك حرمـت ماه رمضـان بـر وى زدنـد! ايـن كار را چـه كسـى مك‌ىنـد؟ اميرالمؤمنين 
علـى عليه‌السّلام، آن هـم در مورد كسـى كه دوسـت اسـت، مـدّاح اسـت، ابـزار دسـت و گرداننـده رسـانه جمعى 
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اسـت! دوسـتان و هم قبيله‌ا‌ىهاى نجاشـىِ شـاعر - ظاهـراً از قبيله حمـدان بـود - نـزد اميرالمؤمنين عليه‌السّلام 
آمدند و گفتنـد: »اين چـه كارى بود كه شـما كرديـد؟« عبارتش چنين اسـت: »مـا نـرى انّ اهل المعصيـة و الطاعة 
سـيّان فى الجزاء حتى كان من سـمعكي بفلان.« گفتند: »يـا اميرالمؤمنيـن! تا پيـش از اين خيـال نمك‌ىرديم كه 
دوسـتان و مطيعيـن، با مخالفيـن و عصيانگـران برابـر باشـند؛ اما با حـدّى كه بر نجاشـى جـارى كرديـد، فهميديم 
كه در نظر شـما، دوسـت و دشـمن هيـچ فرقـى با هـم ندارنـد! آيـا شـما خدمتـكار و مخالـف خودتان را تشـخيص 
نم‌ىدهيد يـا فرقـى نم‌ىگذاريد؟ اين چـه كارى بـود كه بـا اين شـخص كرديـد؟« »فحملتنا علـى الجادّة التـى كنّا 
نرى انَّ سـبيل من ركبـه النّار«؛ »با دسـت خـود، اى علـى، مـا را در راهـى م‌ىاندازيد كه تـا كنون خيـال مك‌ىرديم 

اگر كسـى بـه آن راه بـرود، اهل آتش اسـت!«
 بعـد از پيـروزى انقلاب اسلامى نيز، بعضـى كسـان تهديـد مك‌ىردنـد و م‌ىگفتنـد: اين گونـه كه امـام با مـا رفتار 
هُ پناهنده  ّـَ كرد يا دسـتگاه با مـا رفتار مك‌ىنـد، مجبور م‌ىشـويم برويـم و مثلًا به فلان دشـمن پناهنده شـويم! كَانَ
شـدن به دشـمن، بـراى دسـتگاه بدتر اسـت تا بـراى خـود آنـان! هميـن تهديـد را بـه اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام 
مك‌ىردنـد كه »شـما بـا ايـن كارتـان مـا را وادار كرديد كـه برويم بـه جاهايـى كه تـا كنـون نم‌ىخواسـتيم برويم!« 
حضرت در جواب آنـان، بيـان عجيبـى دارد. آن حضرت با خونسـردى و در عيـن حال، روشـنگرانه با قضيـه برخورد 
مك‌ىنـد: »فقـال يـا اخـاء بنـى نهـد.« گفـت: اى بـرادر نهـدى! »هـل هـو الا رجـل مـن المسـلمين انتهـك حرمة 
«[ فاقمنا عليـه حدّهـا؟« مگـر چـه اتفّاقـى افتاده‌اسـت؟ مگر آسـمان بـه زمين  مـن حـرم اللَّ ]يـا »مـن حرمـة اللَّ
آمده‌اسـت؟ او - نجاشـى - هم فـردى اسـت از مسـلمانان كه مرتكـب خلافى شـده اسـت و ما هم حـدّ الهـى را بر او 
جـارى كرديم. ايـن براى خـودش هـم بهتـر اسـت. »زكاة لـه و تطهيـراً«؛ حدّى كـه بـر او جـارى كرديـم، او را پاك 

مك‌ىنـد، طهـارت م‌ىدهـد؛ جـان او را پـاك مك‌ىنـد.
ببينيـد! در نظـر اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام، كارى كـه انجـام گرفتـه، صـد در صـد طبـق قاعـده اسـت؛ در حالـى 
كـه ديگـر قدرتمنـدان عالـم اين‌گونـه نيسـتند. حتّـى كسـانى كـه اندكـى از قـدرت برخوردارنـد - نـه قدرتهـاى 
مطلـق و زيـاد -در اجـراى احـكام و قوانيـن و حـدود الهـى بيـن دوسـتان و دشـمنان خـود فـرق م‌ىگذارنـد؛ امـا 

عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام، فرقـى نم‌ىگذارد.ايـن، بـراى مـا درس اسـت.

انفاق امام علي)عليه السلام(
البتـه ماجراىي كه نقل شـد، هـم درباره نجاشـى و هـم دربـاره حسّـان‌بن‌ثابت، روايـت دارد و ممكن اسـت دو قضيّه 
جـدا از هـم باشـد. يـك روايت ديگـر كـه بـاز از طـرق عامّـه نقل شـده اسـت، روايتـى اسـت كـه »تاريخ بلاذرى« 
ة علىٍّ  و كتـاب »فضايـل احمـد« آن را نقـل كرده‌انـد و در انفـاق اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام اسـت كـه: »كانـت غلّـَ
اربعين الـف دينار.« ظاهـراً مربـوط به دوران بيسـت و پنج سـاله اسـت كه آن بزرگـوار فراغت بيشـترى داشـت و به 
آباد كـردن ملك و حفـر چـاه و از اين قبيـل امـور م‌ىپرداخـت. زمينهـاى زيـادى را آن حضرت به دسـت خـود آباد 
كـرده بود. در يـك روايـت دارد: »بكـدّ يـَدِه و عرق‌جبينـه.« چنين نبود كـه كارگر بگيـرد و آنهـا حفر چاه كننـد؛ نه. 
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خودش كلنـگ بر م‌ىداشـت، بـا بـازوى خـودش چـاه مكَ‌ىنـد و زميـن آبـاد مك‌ىـرد و در آمد زيـادى هم داشـت.
بارى؛ آن روايـت م‌ىگويد: در كي سـال، چهـل هزار دينـار در آمـد ملىك آن حضـرت بود كه گنـدم و خرمـا و از اين 
قبيل، كاشـته و برداشـته بـود. چهل هـزار دينـار در آمـدِ كي سـال! »فجعلهـا صدقـة«؛ تمام ايـن چهل هـزار دينار 

درآمدِ كي سـال خـود را صدقـه داد!
حرف را در ذهـن خودتان مـرور كنيـد! اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام، تمام در آمـد سـالش را صدقه داد! پـول ديگرى 

هم نداشـت كه خيال كنيـم زندگـى را از آن طريـق خواهـد گذراند.
دنباله روايـت ايـن اسـت: »و انهّ باع سـيفه«؛ همـان روز كـه درآمـدِ خـود را صدقـه داد، به بـازار رفت و شمشـيرش 
را در معـرض بيع گذاشـت كـه بفروشـد. گفتنـد: يـا اميرالمؤمنين! شـما امروز چهل هـزار دينـار وجه نقـد يا جنس 

داشـتى و صدقـه دادى! يعنـى حالا شمشـيرت را م‌ىفروشـى؟
فرمـود - طبـق ايـن روايـت - : »قـال لـوكان عنـدى عشـاء مابعتـه.« اگـر بـراى شـام، غـذا داشـتم، شمشـيرم را 

! ختـم و نم‌ىفر

هيچكس نميتواند مانند اميرالمومنين باشد
اينها افسـانه نيسـت؛ واقعيّات اسـت! براى اين اسـت كه مـن و شـما درس بگيريـم كـه از دادن خمس مالمـان، ربع 
مالمـان، نصف مالمـان، عشـر مالمـان، زكات واجبمـان و انفاق بـراى مسـتحقّين، اين قـدر ابـا داريم!ايـن، آن نمونه 
عالى اسـت. البته نه شـما، نـه بزرگترهـاى ما، نـه انسـانهاى عالى مقـام و نه مـا، بـه حـدّ اميرالمؤمنين عليه‌السّلام 
نم‌ىرسـند و نم‌ىرسـيم. ايـن، امـر واضحـى اسـت. من يـك وقـت - چنـد سـال قبـل از ايـن - در خطبـه گفتم كه 
»مـا نم‌ىتوانيـم مثـل اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام باشـيم.« كيـى نامـه نوشـت: "خـوب عـذرى پيـدا كرديـد كـه 
م‌ىگوييـد »ما نم‌ىتوانيـم مثـل اميرالمؤمنين باشـيم." نه؛ اين عذر نيسـت. امـام باقر عليـه الصّلاة و السّلام - طبق 
روايـت - كارهـاى اميرالمؤمنيـن، عليه‌السّلام را كـه نـگاه كـرد، گريسـت و فرمـود: »چـه كسـى مثـل ايـن طاقت 
دارد؟« بعـد فرمود: »تنها كسـى كـه در ميـان اهل بيت م‌ىتوانسـت خـودش را شـبيه على كنـد، امام سـجّاد بود.« 
سيّدالسـاجدين، تازه شـبيه اميرالمؤمنيـن! مگر كسـى م‌ىتوانـد!؟ خـود آن حضرت هم، طبـق آنچه كـه در خطبه 
نهج‌البلاغه اسـت، فرمـود: »الا و انكّـم لاتقدرون على ذلـك2.« امّـا اين نقلها براى اين نيسـت كـه ما مثل او باشـيم و 
بگوييم: »خـوب، ما كـه نم‌ىتوانيم!« بلكـه براى اين اسـت كـه در اين جهـت حركت كنيـم. همه بايـد دراين جهت 

حركـت كنند.

رضايت خدا، تنها هدف اميرالمومنين 
بعـد از شـهادت اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام،به مناسـبتى نـام آن بزرگـوار در محضـر ابن‌عبّـاس بـه زبـان آمـد. 
دل و لا قصّر و  ابن‌عبّـاس گفـت: »وااسـفاه علـى ابى الحسـن؛ وااسـفاه علـ‌ى ابـى الحسـن مضـى و اللَّ مـا غيَّـر و لا بّـَ
«؛ براى خـودش چيزى جمـع نكرد. بـراى خودش هيـچ كار مـادّى نكـرد. چيزى را  لا جمـع و لامنـع و لا آخـرالا اللَّ
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مگر خـدا ترجيـح نـداد. در همه كارهـا، قصـدش خدا بـود. هـدف او فقـط و فقط كسـب رضايت خـدا بـود. مصداق 
آيـه شـريفه »و مـن النـاس مـن يشـرى نفسـه ابتغـاء مرضـات اللَّ و اللَّ رؤوف بالعبـاد« كـه اوّلِ خطبـه خوانـدم، 

اميرالمؤمنيـن عليـه الصّلاةوالسّلام اسـت.

اميرالمومنين در كلام ابن عباس
بعـد، ابن عبّـاس گفـت: »واللَّ لقـد كانـت الدنيا اهـون عليه مـن شسـع نعله«؛ بـه خدا دنيـا و ايـن زينتهـا و زخارف 
و ثروتهـا و خوشـيهاى آن، در چشـم او كوچكتر و سـبكتر از بند كفـش او بـود. »ليث فـى الوقى«؛ در ميـدان جنگ، 
شـير درنده بود. »بحـر فـى المجالس«؛ وقتـى كه جـاى گفتگو و افـاده و علـم و معرفـت بود، دريـا بـود. »حيكم فى 
الحكمـاء«؛ اگـر حكماى عالـم جاىي جمـع م‌ىشـدند، در ميان آنها، كسـى كـه حكمـت را بايـد از او بياموزنـد، على 

بود. »هيهـات قد مضـى الـى الدّرجـات العلى.«
وقت گذشـت. البتـه روز مـاه رمضان اسـت و بنده بـر خلاف رسـم خودم كـه بنـا دارم خطبه‌هـا را كوتاه كنـم، ديدم 
امروز اصـرارى براين معنا نيسـت؛ چـرا كه روز اميرالمؤمنين عليه‌السّلام اسـت و امشـب هم، شـب بيسـت و سـوم 
مـاه رمضـان و قوياّمًحتمل اسـت كه شـب قدر باشـد. خوب اسـت كه قـدرى دلها بـا اين معارف الهى، روشـن شـود. 
آنچه گفتيـم، اجمالـى از زندگـى اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام بود. البتـه اگر بخواهيـم روايـات مربوط بـه زندگى آن 
بزرگـوار و اخلاقيّـات و فضايـل و مناقـب ايشـان را خلاصـه كنيم، شـايد صـد برابـر روايات و سـخنانى شـود كه من 

امـروز خواندم.

اميرالمومنين، معجزه‌ای الهي 
بايـد در راه آن حضرت حركـت كنيم و برويـم. آن بزرگـوار، كيـى از معجزات خـدا در تاريخ بـود. وجـود آن حضرت، 
حادثـه‌اى شـگفت آور بـود. حادثـه شـگفت آور ديگـر اينك‌ـه، قـدر اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام را در زمـان خودش 
ندانسـتند. اين هم واقعـاً از آن حـوادث شـگفت آور و تلخ اسـت. كار را به جاىي رسـاندند كـه - آن‌طورى كـه در نهج 
البلاغه و احـوال آن بزرگوار هسـت - ايشـان، مكـرّر در زمـان حكومت خود، از دسـت مـردم به خداى متعال شـكوه 
مك‌ىـرد. دل آن بزرگوار، خـون بود. بـا آن همه سـعّه صدر، بـا آن همـه گذشـت در راه خـدا و در راه احـكام الهى، در 
دوران زندگـى خـود، در نهايـت ضيق و عسـرت قـرار گرفتـه بـود؛ و مثل هميـن روزها هـم بود كـه به لقـاى خداى 

متعال پيوسـت.

ذكر مصيبت اميرالمومنين
بـراى اينك‌ـه جلسـه مـا بيشـتر آميختـه بـه يـاد آن بزرگـوار شـود و مختصـرى بـه ذكـر مصيبـت اميرالمؤمنيـن 

عليه‌الصّلاةوالسّلام بپردازيـم، دو، سـه جملـه از حـالات ايـن روزهـا عـرض مك‌ىنـم:
وقتـى كـه آن ضربـت غـدر آميـز بـر فـرق مبـارك اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام وارد شـد، منـادى در كوفه فريـاد بر 



فضائل و مناقب 
حضرت علی)علیه‌السلام(

41

آورد: »تهدّمـت واللَّ اركان الهـدى«؛ پايه‌هـاى هدايـت ويـران شـد. و مـردم فهميدنـد كـه چه اتفّـاق افتاده اسـت. 
آن محبـوب دلهـا را، اگـر چـه نافرمانـ‌ىاش مك‌ىردند، امـا دوسـت م‌ىداشـتند. كسـى نم‌ىتوانسـت اميرالمؤمنين 
عليه‌السّلام را دوسـت نداشـته باشـد. اگـر بخواهيـد تصويـرى از آن روز را بـه ذهـن بياوريـد كـه خبر شـهادت آن 
بزرگـوار چه بـه روز مـردم آورد، به يـاد بياوريـد آنچه را كـه در زمـان خودِ مـا در بيمـارى امـام بزرگوارمـان و بعد در 
خبر رحلـت آن بزرگـوار پيش آمـد. ديديد چـه غوغايـى در دلهاى مـردم به وجـود آمد! ايـن، ممكن اسـت مقدارى 
وضـع را براى ما روشـن كنـد. در شـهر كوفـه غوغاىي به پا شـد. امّـا با وجـود غوغـاى مـردم، خانـواده اميرالمؤمنين 
عليه الصّلاة والسّلام احسـاس غربـت مك‌ىردند؛ چـون م‌ىدانسـتند آن بزرگوار بـا اين مـردم چگونه بود و از دسـت 

آنهـا چه كشـيد.
حضرت را بـا آن حال كسـالتِ سـخت و مسـموميتِ شـديد وبـا آن چهره خـون آلـود و محاسـن خونين، از مسـجد 
به منـزل بردنـد. آن بزرگـوار، تقريبـاً دو روز در آن حالت بـود و خانـواده ولايـت در نهايـت نگرانى و اضطراب به سـر 
م‌ىبردند كه سـر نوشـت پدر چه خواهد شـد؟ طبيـب آوردنـد. معاينه كـرد و فهميـد كه آن بزرگوار مسـموم شـده 

اسـت. ديگر همـه از حيـات اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام نااميد شـدند.
اصبـغ بـن نباتـه نقـل مك‌ىنـد كـه »بـه عيـادت آن بزرگـوار رفتـم. وقتـى وارد شـدم، ديـدم چهـره اميرالمؤمنين 
عليه‌السّلام، بـه قـدرى زرد بـود كـه نم‌ىشـد فهميد صـورت حضـرت زردتـر اسـت يـا آن پارچـه زرد رنگـى كه بر 
فـرق مباركش بسـته بودنـد! زردى چهره امـام از اثر زهـر و كسـالت و جراحتِ شـديد بود.« بعـد م‌ىگويـد: »از خانه 
كه بيـرون آمدم، غوغـاى مـردم نشـان داد كـه اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام از دنيا رفته و به شـهادت رسـيده 

اسـت.«

توجه اميرالمومنين به يتيمان
در رواياتـى كه بـراى نقـل در اين‌جـا يادداشـت مك‌ىـردم، بـه روايتـى از فردى بـه نـام »ابوالطفيـل« برخـوردم كه 
م‌ىگويـد: اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام، در دوران حيـات خـود بـه يتيمـان خيلـى اهميـت مـ‌ىداد و آنـان را نوازش 
مك‌ىـرد. آن حضـرت م‌ىگفـت »مـن پـدر يتيمـان هسـتم و بايـد بـه آنهـا محبّـت كنم تـا مثل پـدر بـا آنهـا رفتار 
شـده باشـد.« م‌ىگويد: آن‌قـدر اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام، با انگشـت مبارك خود، عسـل از ظـرف برداشـته‌بود و 
در دهـان كودكان يتيم گذاشـته بـود، كـه كيـى از مسـلمانان آن روز گفته بـود »آرزو مك‌ىـردم كاش مـن هم يتيم 

بودم، تـا چنيـن مـورد لطـف و محبّـت اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام قـرار م‌ىگرفتم!«
ايـن رفتـار اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام بـا ايتـام اسـت. لـذا قضيّه‌اى كـه بيـن گوينـدگان معروف اسـت و شـايد در 
بعضـى از كتب هـم باشـد، بعيـد نيسـت. آن قضيّه ايـن اسـت كـه م‌ىگوينـد وقتـى اعلام كردنـد »اميرالمؤمنين 
عليه‌السّلام، بـه دليـل مجروحيت و مسـموميت، احتيـاج به شـير پيدا كـرده اسـت، ديدنـد چندين كـودك يتيم، 
كاسـه‌هاى شـير به دستشـان گرفته‌اند و اطـراف خانـه اميرالمؤمنين عليه‌السّلام جمع شـده‌اند.« صلـى اللَّ علكي 

يـا اميرالمؤمنيـن. صلـى اللَّ علكي و علـى روحـك و بدنك.
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شخصيت اميرالمومنين، بخش فاخري از آفرينش
در زندگـى اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، اگـر مسـائل معنـوى و ويژگيهايـى كـه شـخصيت روحـى آن 
بزرگوار قائـم به آنهاسـت مـورد توجّه قـرار گيـرد - همچنان كه شـخصيت پيغمبـر اكرم و هـر يـك از معصومين 
عليهم‌السّلام مـورد توجّـه قـرار م‌ىگيـرد - در آن صـورت، ذهـن بشـرو ايـن ذهنيّـت مـادى، قـادر بـر تصـوّر 
موقعيـت آن بزرگـوار هـم نخواهـد بـود. مـا فقـط از دور اشـاره‌اى بـه شـخصيت معنـوى و ملكوتـى و نورانـى آن 
بزرگـوار مك‌ىنيـم. البتـه آن معرفـت هـم لازم اسـت. نم‌ىشـود بـه بهانـه اينك‌ـه مـا نم‌ىتوانيـم شـخصيت اين 
بزرگـواران را بشناسـيم، دربـاره آنان صحبت نشـود، تحقيـق نشـود و گوينـدگان نگويند؛ نـه. آن، بخـش فاخرى 
از كلّ آفرينـش اسـت. لذاسـت كـه در روايـات هم دربـاره ايـن جنبـه و اين بعُـد يا ايـن بخـش از شـخصيت ائمّه 
عليهم‌السّلام، مطالـب و حرفها و اشـاراتى هسـت كه بـراى اهل نورانيّـت و اهـل دل، گوياسـت. منتها مـا و امثال 
بنـده، آن رسـاىي در انديشـه و بينـش را در اختيار نداريـم كه بـه آن جذّابيـت و درخشـندگى چشـم بدوزيم. آن 
بخـش ديگـر از شـخصيت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، عبـارت اسـت از فضايـل و امتيازاتـى كه ناشـى از 
همين حيـات مادّى يـا جلوه‌گاه حيـات مـادّى او، مثل علم،تقـوا، عبادت، شـجاعت، دلسـوزى و رحم او نسـبت به 
ضعفا و عـدل او در حكومـت و از اين قبيل ويژگيهاسـت. يا مسـائلى كه نسـبت به چنيـن ويژگيهاىي شـايد درجه 
دو محسـوب م‌ىشـود؛ مثـل فصاحت و بلاغـت و نثـر و شـعر و از اين قبيـل. اينهـا را، هـر صاحب فكرى، به شـرط 

آنك‌ـه در اين بخـش و ايـن بعُـد تدبـّر كنـد، بابهـاى متعـدّدى به‌رويش گشـوده خواهد شـد.

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام  1371/10/17  
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وظايف مسلمانان در قبال فضايل اميرالمومنين
 ما مسـلمانان، مخصوصـاً مواليـان اميرالمؤمنين عليـه الصّلاة والسّلام؛ يعنـى شـيعيان، حقيقتاً بايـد خودمان را 
موظّف بدانيـم كه بـه ايـن بخـش از حيـات اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام هـم توجّه كنيـم و هـم توجّهمان 
همـراه بـا تعمّـق و تدبرّ باشـد. بـه اين نكتـه اكتفـا نكنيـم كـه چنيـن شـخصيتى در تاريـخ بـود و ايـن امتيازات 
را داشـت و مـا بـه او، معنـاً و قلبـاً يـا ايمانـاً، متّصليـم. كتابهـا دربـاره آن حضـرت نوشـته شـده اسـت؛ خيلى هم 
نوشـته‌اند. شـيعه، سـنّى، حتـى غيرمسـلمانان راجـع بـه اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، كتـاب نوشـته‌اند و 

زده‌اند. حـرف 
 چقـدر مطلـب در زبانهاى مـا راجع بـه آن حضـرت رايج اسـت كـه بايـد روى اينها فكـر كنيـم! از اينها سرسـرى 
نم‌ىشـود گذشـت. ايـن، يـك وظيفـه اسـت. بنـده همين‌طـور كـه در مجموعـه حيـات ايـن بزرگـوار م‌ىنگـرم، 
مشـاهده مك‌ىنم كه بـراى وضـع امـروز مـا مسـلمانان در جمهـورى اسلامى - براى مـا ملت ايـران كه هميشـه 
خودمان را زيـر پرچـم عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام دانسـته‌ايم و ان‌شـاءاللَّ هميشـه اين كشـور و ايـن ملت زير 
پرچـم اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام، زندگـى خواهد كـرد - بخصـوص براى مـا شـيعيان، چه از ايـران و چـه از غير 
ايـران و چه براى مسـؤولينى كه در اين كشـور مشـغول تلاش و مجاهـدت و خدمت هسـتند، دو نقطـه از زندگى 
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، در ايـن دوره از حيات ملـى ما و در ايـن برهه از زمان، بايد بيشـتر مـورد توجّه 
باشـد. البته ايـن دو نقطه، واقعـاً دو فصـل از فصـول متعـدّد زندگـى اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام و حقيقتاً 

دو صفحـه از يـك كتـاب قطور اسـت. امـا خود ايـن دو صفحـه هم مهم اسـت.

دو نقطه حائز اهميت در زندگاني امام علي)عليه السلام(
1- عدالت

كيـى از ايـن دو صفحه، صفحه عدالت اسـت؛ عـدل و دادگـرى. ىكي از بخشـهاى زيبـاى شـخصيّت اميرالمؤمنين 
عليه‌السّلام، عدل اسـت. مـا ملت ايـران - همـه شـيعيان و بخصوص مـا مسـؤولين - دربـاره عـدل اميرالمؤمنين 
عليه‌السّلام، بايـد بيشـتر فكـر كنيـم. اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام در نهج‌البلاغـه راجـع به عدالت بسـيار سـخن 
گفتـه اسـت. آن‌قـدر ماجـراى عدالـت در زندگـى و بيـان او برجسـته اسـت كـه م‌ىشـود گفـت كلِ‌ّ حكومـت 
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام را تحـت تأثير خـود قرار داده اسـت. ايـن نكته براى مـا معناى خاصـى ندارد؟ 
صرف اينك‌ـه بگوييـم از خصوصيات ايـن بزرگوار كيـى هم عـادل بودن اوسـت، كافى اسـت؟ اين، نقطه‌اى اسـت 

كه مـا بايـد روى آن خيلـى تدبـّر كنيم.

2- زهد 
نقطه دوم هـم زهـد اسـت. زهـد، يعنـى ب‌ىاعتناىي بـه دنيـا. ب‌ىاعتنايـى به دنيـا بـه معنـى ب‌ىاعتناىي بـه تلاش 
دنيا نيسـت. چه كسـى از اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام در دنيـا پرتلاش‌تر بـود؟ چه كسـى بيشـتر از اميرالمؤمنين 
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عليه‌السّلام، از قـدرت بـازو، قـدم، مغز، جسـم، روح، مـال و همـه نيروهاى خـود براى سـاختن كي دنيـاى خوب 
اسـتفاده كرده اسـت؟ اشـتباه نكنيـم! ب‌ىرغبتـى به دنيـا، به معنـاى پشـت كردن بـه تلاش، سـازندگى، مبارزه 
و سـاختن جهـان بـه شـكل مطلـوب نيسـت. آن زحمتهـا را بايد كشـيد. كسـى كـه ب‌ىرغبت بـه دنياسـت، زاهد 
اسـت؛ يعنى همـه آن زحمتها را مك‌ىشـد، مجاهـده مك‌ىند، مبـارزه مك‌ىنـد، خـود را در ميدانهاى مبـارزه حتّى 
به خطر هـم م‌ىانـدازد، تـا پـاى جـان هـم پيـش مـ‌ىرود، بـازوى او، پـاى او، مغـز او، جسـم او، روح او و داراىي او 
هـم - اگـر دارد - در راه سـاختن دنيـاى خـوب مصـرف م‌ىشـود؛ منتها وقتـى نوبـت برداشـتِ شـخصى از خزانه 
دنيـا م‌ىرسـد، كـم برمـ‌ىدارد. ايـن، معنـاى زهد اسـت. پـاى شـخص او وقتى بـه ميـان آمـد و زندگى شـخصى 
او وقتـى مطـرح شـد، حـظّ خـود را از لذايـذ مـادّى كـم مك‌ىنـد. ايـن هـم كـه كـم مك‌ىند نـه از ايـن بابـت كه 
م‌ىخواهـد غرايز مـادّى را سـركوب كند؛ نـه. در همـان حدّى كـه طبيعت انسـان اسـت، به‌طـور معمول لـذّات و 
زيباييهـاى زندگـى را هم مورد اسـتفاده قـرار م‌ىدهـد؛ اما نه بـا ولع و نـه مثل كي انسـان حريـص. از بـاب مثال، 
دو نفـر بـر سـر سـفره‌اى م‌ىنشـينند. كيـى م‌ىخواهـد خـود را سـير كنـد و بلند شـود. لـذا هـر چه دم دسـتش 
باشـد م‌ىخـورد. نان بـود يـا خـورش، فرقـى نمك‌ىنـد. مقصـود ايـن اسـت كه سـدّ جـوع كند؛ چـون سـدّ جوع 
لازم اسـت. امـا هدف نفـر دوم، سـدّ جـوع نيسـت. نـه اينك‌ـه نم‌ىخواهـد سـدّ جـوع كنـد. م‌ىخواهد سـدّ جوع 
كند؛ امـا خواهـان تنـوّع و تلذّذ هم هسـت. دسـت م‌ىانـدازد بـه آن طرف سـفره، دسـت م‌ىانـدازد جلـو ديگران 
و ظروف غـذا را جلـو خودش مك‌ىشـد تـا از همـه نوع غـذا بـه بهتريـن يكفيّـت و بيشـتر از همـه، اسـتفاده كند. 
ايـن، همان اسـت كـه مذمـوم اسـت. و امّـا، برداشـت كـم از دنيـا و در مقابـل، تلاشِ زيـاد، نقطـه دوم در زندگى 
اميرالمؤمنين عليه‌السّلام اسـت. خـودِ او زاهـد بود. بـه ديگران زهـد را م‌ىآموخـت و امـر مك‌ىرد و خـود از همه 

زاهدتر بـود. ايـن دو نقطه اسـت كـه مـا بايد بـه آن توجّـه كنيـم: عدل علـى و زهـد على.

اقامه عدل، پيام اسلام
در جمهورى اسلامى، عـدل كي پيام شـخصى نيسـت؛ بلكـه كي نظـام اجتماعـى اسـت. اين‌طور نيسـت كه هر 
كس فقـط در محيط خـود، عادلانـه رفتار كنـد. اين كافى نيسـت. عـدل معنايش اين اسـت كـه بايد جامعـه قائم 
به قسـط باشـد. »ليقوم النّـاس بالقسـط1.« قانـون، عادلانـه؛ اجـرا، عادلانـه؛ نظـارت، عادلانـه؛ قضـاوت، عادلانه؛ 
تقسـيم، عادلانـه. ايـن، خصوصيتـى اسـت كـه بـراى جمهـورى اسلامى ارزش محسـوب م‌ىشـود. مـا اگـر از 
لحاظ مـادّى و سـازندگى بـه كشـورهاى پيشـرفته دنيا هم برسـيم، كافـى نيسـت. امروز كسـانى كه سرشـان در 
حسـابهاى مـادّى و محاسـباتى و از اين قبيل اسـت، تـا صحبت م‌ىشـود، م‌ىگوينـد: مـا م‌ىخواهيـم خودمان را 
مثل فلان كشـور بسـازيم. البته هركـس هم، سـليقه و نظرى بـراى خـودش دارد. اگر ما ايـران را مثل كشـورهاى 
برخـوردارِ مادّى سـاختيم، امـا از عدالـت خبرى نبـود، اين هيـچ ارزش ندارد. پيـام اسلام، اقامه عدل اسـت. قيام 
اسلامى در ايـران، بـراى اقامـه عدل بـود. پيغمبـران كـه آمدند، بـراى اقامـه عدل و قسـط آمدنـد. بشـريتّ كه با 
عطش تمـام منتظـر امـام زمـان عـج‌اللَّ تعالى فرجـه الشـريف اسـت و م‌ىخواهـد مهـدى موعـود بيايد و چشـم 
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انتظـار آن حضرت اسـت، بـراى اين اسـت كـه او بيايـد تـا دنيـا را از عـدل و داد پر كنـد. ايـن اسـت آن پيامى كه 
انقلاب اسلامى بـراى دنيـا دارد و خـودش هـم متعهّـد و متكفّـل آن اسـت. اصل قضيـه اين اسـت كه اگـر ما كم 
داشـته باشـيم، اما عادلانـه عمل كنيـم، به مراتـب ترجيـح دارد بر اينك‌ـه زيـاد داشـته باشـيم و غيرعادلانه عمل 

كنيـم.

در نظام اسلامی هدف عدالت است نه سرمايه داري
هـدف، زياد داشـتن نيسـت. هدف، عـدل اسـت. بسـيارى از كشـورها در دنيا وجـود دارند كـه خيلـى ثروتمندند. 
نگاه كنيـد بـه كشـورهاى سـرمايه‌دارى دنيا! نـگاه كنيـد به بعضـى از كشـورهاىي كـه سـرمايه‌هاى عظيـم الهى 
در زيـر خاكهـاى آنهاسـت و حكّامشـان بيـرون م‌ىآورنـد و ب‌ىمحابـا م‌ىفروشـند و پولهايـش را خـرج مك‌ىننـد! 
اينها ثروتمندند. كشـورهاى سـرمايه‌دارى، طبـق آنچه كـه معمول بين اقتصاديوّن اسـت، وقتى سـرانه كشـورى 
را محاسـبه و ملاحظـه مك‌ىننـد، خودشـان ده برابـر كشـورهاى متوسّـط سـرانه دارند. معنـاى اين چيسـت؟ آيا 
معنايش اين اسـت كـه همـه مـردمِ آن كشـورها از ايـن سـرانه برخوردارنـد؟ ابـداً معنايش اين نيسـت! اگر شـما 
در بعضى از كشـورهاى سـرمايه‌دارى، جلوه‌هاى ثـروت، از جملـه كارخانه‌هاى عظيـم، آپارتمانها و سـاختمانهاى 
سـربه فلـك كشـيده را م‌ىبينيـد؛ اگـر ثروتهـاى زيـاد و پولهـاى افسـانه‌اى را ملاحظـه مك‌ىنيـد، آيـا بـه ايـن 
معناسـت كـه در اين كشـورها عدالـت وجـود دارد؟ خـوب؛ معلوم اسـت كـه از عدالـت خبـرى نيسـت! در همين 
كشـورها كسـانى هسـتند كه از گرسـنگى، از بى دارويـى و از نبود مسـكن، به شـدّت در رنجنـد و بعضى بـه دليل 

هميـن كمبودهـا و ناراحتيهـا، در همـان كشـورها م‌ىميرند.

تنظيم سياست ها بر مبناي عدالت
مـا كـه ايـن را نم‌ىخواهيـم! انقلاب كه بـراى ايـن نيسـت! انقلاب بـراى اين اسـت كـه عدالـت برقـرار شـود. البته 
اين نكتـه را به شـما عرض كنـم كه اگـر در جامعـه‌اى عدالت باشـد، يعنـى قانـون، عادلانه؛ قضـاوت، عادلانـه؛ اجرا، 
عادلانه و نظر بـه آحاد ملـت، نظرِ عادلانه باشـد، تلاش اجتماعـى و اقدام سـازنده اقتصـادى هـم در آن جامعه بهتر 
خواهد شـد و ثروت هـم بيشـتر بـه آن جامعـه رو خواهـد آورد. اما اصـلِ قضيـه، عدالت اسـت و مـا دنبـال عدالتيم. 
من ايـن را صريحاً عـرض مك‌ىنم كـه در جمهورى اسلامى، سياسـتها براسـاس عدالت تنظيـم م‌ىشـود. از ابتداى 
انقلاب هميـن بوده اسـت و تا هميشـه نيـز همين خواهـد بود. هـدف جمهورى اسلامى، تأميـن عدالـت در جامعه 
اسـت. مبادا كسـانى در گوشـه و كنـار كشـور پيدا شـوند و تصـوّر كنند كـه هدف مـا عبـارت اسـت از افزايش حجم 
ثروت مـادّى! يعنـى عـدّه‌اى از انـواع و اقسـام راههـاى توليدِ ثـروت برخـوردار شـوند؛ ديگران هـم هر طـور زندگى 
كردنـد، كردنـد! ما هم دلمـان به ايـن خوش باشـد كه سـرانه متوسّـط كشـور را از فلان مقـدار بـه دو برابر، يـا توليد 
كلّ كشـور را از فلان ميـزان بـه فلان ميـزان رسـانده‌ايم. هرگـز چنيـن نيسـت! البته ايـن شـاخصها، در مـواردى 

م‌ىتوانـد نشـان دهنـده حركت بـه سـمت عدالت باشـد؛ اما هميشـه ايـن گونه نيسـت.
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 معناي دقيق عدالت
هـدف مـا، اسـتقرار عـدل در جامعـه اسـت. مـا ايـن را م‌ىخواهيـم. همـه كارهـا بـراى اقامـه عـدل، ارزش پيـدا 
مك‌ىنـد. در جامعـه نابرابـر، اگـر ثـروت هـم زيـاد شـد، بـه سـود يـك قشـر و يـك گـروه از مـردم اسـت. امـا در 
جامعـه‌اى كـه برابـرى و عدالـت جريـان داشـته باشـد، بـه سـود همـه اسـت. البتـه عدالـت، همه جـا بـه معناى 
»برابـرى« نيسـت. اشـتباه نشـود. عدالت يعنـى هـر چيـزى را در جاى خـود قـرار دادن. ايـن معناى عدل اسـت. 
عدالـت آن معنايـى نيسـت كـه در ذهـن بعضـى از ساده‌انديشـان و آدمهـاى كـم عمـق وجـود دارد. شـايد حـالا 
هم خيـال كنند كـه همه جامعـه بايد برداشـتِ كيسـان داشـته باشـند. خيـر! كيـى كار بيشـترى مك‌ىنـد، ىكي 
اسـتعداد بيشـترى دارد، كيـى ارزش بيشـترى بـراى پيشـرفت كشـور دارد. عدالـت يعنـى برطبـق حـق عمـل 
كـردن، و حـقِ‌ّ هر چيـز و هركسـى را بـه او دادن. ايـن معنـاى عدالت اسـت و بـراى جامعه لازم اسـت. هـدف اين 
اسـت كه عدالـت حاكم شـود. آن وقـت اگـر جامعـه ثروتمند هـم بشـود، اين ثروت درسـت تقسـيم خواهد شـد. 

مقصـودِ حركـت اسلامى همين اسـت.

استفاده از همه ي ظرفيت‌ها براي رسيدن به عدالت
خوشـبختانه زمينه در كشـور مـا فراهم اسـت. احـكام اسلام در اختيار ماسـت و مـا را بـه عدالت سـوق م‌ىدهد. 
قانونگذار كه مجلس شـوراى اسلامى اسـت، بحمداللَّ از انسـانهاىي تشـيكل شده‌اسـت كـه براى كشـور و جامعه 
دلسـوز و طالب و عاشـق عدالتند. دولت از عناصرى تشـيكل شـده اسـت كه مشـتاق تأميـن عدالـت در جامعه‌اند. 
رئيس‌جمهـور و مديـر اجراىي اين كشـور كسـى اسـت كـه هميشـه منـادى عدالت بـوده اسـت. دسـتگاه قضاىي 
كشـور و عناصر آن نيـز همين طـور. اينها چهره‌هـاى برجسـته‌اى هسـتند. در چنين زمينه مناسـبى، بـا اين ملتِ 
كار آمـد و علاقه‌مند و مشـتاق و بـا اين مسـؤولينِ مؤمن و خـوب، بايـد حركتمان به سـمت عدالت باشـد. اين، آن 

شـاخص اصلى اسـت.

 وظيفه مردم و مسئولين در قبال زهد اميرالمومنين
نكتـه دوم، همـان نقطه زهـد و ندويـدن دنبـال دنياى شـخصى اسـت. من بـراى زندگـى خـودم بايد بـه قضاوت 
بنشـينم و ببينـم آيا دنبـال دنياى شـخصى خودم هسـتم يا نيسـتم؟ هـر كدام بايـد به حسـاب خودمان برسـيم. 
وقتـى كـه در بيـن مسـؤولين و بـراى مسـؤولين صحبـت م‌ىشـود، كاربـرد، كاربـردِ شـخصى اسـت. يعنـى هـر 
كدام از مسـؤولين كشـور بايد سـعى و تلاششـان اين باشـد كـه آن چهـره زهـد اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام را در 
خودشـان منعكـس كننـد. البته زهـد علـى عليه‌السّلام، بـراى ما نـه قابل عمل اسـت و نـه حتّـى قابـل درك. ما 
كـه نم‌ىتوانيم آن گونـه زندگى كنيـم! امـا پرتـوى از آن عدالت و زهد را، شـايد بتوانيم داشـته باشـيم. نـه اينك‌ه 
ما بگوييـم نم‌ىتوانيـم. خـود آن بزرگوار گفته اسـت. نـه اينك‌ـه مانم‌ىتوانيـم. هيچك‌ـس نم‌ىتواند. حتـى بعضى 
از معصوميـن عليهم‌السّلام هـم از اينك‌ـه بتواننـد آن طـور كـه اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام عمل مك‌ىـرد، عمل 
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كننـد، اظهـار عجـز كرده‌انـد. بحـث بـر سـر آن گونـه عدالـت نيسـت. امـا رنـگِ مـا بايد همـان رنـگ باشـد؛ ولو 
كمرنـگ. روش ما بايـد همان روش باشـد؛ ولـو رقيـق. در جهت عكـس او كه نبايـد حركـت كنيم. مسـؤولين بايد 

ايـن معنـا را عملاً به مـردم يـاد بدهند.

التذاذ از مناصب دنيوي، طعمه دنيا
چسـبيدن بـه دنيـا و دويـدن دنبـال دنيـا، بـراى يـك مسـؤول در جمهـورى اسلامى، نقـص اسـت و بـه همـان 
معنايـى كـه عرض شـد، يـك نقطـه منفى اسـت. عكـسِ ايـن بايـد باشـد. حكومـت كـردن و سـمَت و منصب در 
جمهـورى اسلامى، نبايـد به شـكل يـك غنيمـت نـگاه شـود. در دنيا، مـردم بـراى اينك‌ـه بـه مناصبى برسـند، 
تلاش مك‌ىننـد. هـر منصبـى هـم كـه باشـد، فرقـى نمك‌ىنـد. از عضويـت يـا رياسـت بـر كي جمـع و سـازمان 
كوچـك ادارى گرفتـه، تـا رسـيدن به رياسـت يـك كشـور. چهار سـال، پنج سـال، شـش سـال تلاش مك‌ىنند 
تـا بـه حكومـت م‌ىرسـند و در ايـن چنـد سـال م‌ىخواهنـد نهايـت التـذاذ را ببرنـد. تصـوّر نكنيـد كسـانى كـه 
در دنيـا بـراى مثلاً رسـيدن بـه رياسـت جمهـورى يـا نيـل بـه مقامـات عالـى تلاش مك‌ىننـد، قصـد خدمـت 
دارنـد! خودشـان هـم مدّعـى نيسـتند. خـودِ آنهـا هـم ايـن ادّعـا را ندارنـد و معتقدنـد حـالا كه مـا توانسـتيم به 
ايـن سِـمَت برسـيم، بايـد از التذاذاتـش اسـتفاده كنيـم. همانـى كـه اميرالمؤمنيـن، عليه‌السّلام، به عامـل خود 
فرمـود كـه »اين‌طور نبـاش و دنيـا را و حكـم را بـراى خـودت طعمـه نـدان«2، اينهـا طعمـه م‌ىدانند. دنيـا براى 
اينهـا طعمه‌اى اسـت كه وقتـى بـه آن رسـيدند، بايد بـا چنـگ و دنـدان از آن بهره بـردارى كننـد و التـذاذ ببرند. 
از پولـش، از قدرتـش، از نفـوذش، از تسـهلايتش، از امكاناتـش، حداكثـر بهـره را ببرند و بخورنـد و بـه نزدكيان و 

دوسـتان خودشـان بخوراننـد.

 مقام و منصب در جمهوري اسلامي
اين، عـرف دنياسـت. امّا در جمهورى اسلامى چـه؟ در اين‌جـا اين مسـائل بايد به چشـم كي مسـؤوليت و وظيفه 
محض تلقّى شـود. بـه عنـوان يـك كار تلقـى شـود؛ كارى كه سـخت اسـت و هرچـه بالاتر مـ‌ىرود سـخت‌تر هم 
م‌ىشـود. بايـد بـه عنـوان يـك مسـؤوليت و يـك تعهّـد بـه آن نگريسـته شـود. نـه اينك‌ـه وقتـى امكانـات پيـدا 
كرديـم، آن را بـراى تهيـه لـوازم رفـاه شـخصى، تشـريفات، اسـرافها و تجمّلات و غيـره، بهتريـن فرصتهـا تلقّى 
كنيم. چـه نمايندگـى مجلس باشـد، چـه سِـمَتى در دسـتگاههاى عالـى دولتى باشـد، چـه مسـؤوليتهاى بالاى 
نظامـى باشـد، چـه مسـؤوليتهاى بـالاى قضايـى باشـد، تفـاوت نمك‌ىنـد. نبايد بـه ايـن امكانـات به عنـوان كي 
طعمه و يـك غنيمت نـگاه شـود و بگوييـم: »حالا كـه رسـيديم، پس ديگـر بهره‌بـردارى كنيـم!« همه چيـز بايد 
از روى حـق، از روى حسـاب و بـا روحيـه ب‌ىاعتناىي بـه زخارف دنيا باشـد. اگـر چنين شـد، راه و حركت را آسـان 

كرد. خواهـد 

 2( نهج‌البلاغه: نامه 5. امام عليه‌السّلام به »اشعث بن قيس« فرماندار آذربايجان نوشت: »وَ انَِ‌ّ عَمَلكََ ليَْسَ لكََ بطُِعْمَه...«
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در آخرين لحظات حيات مباركشان

اميرالمومنين اعجوبه خلقت
وصایای اميرالمومنين به فرزندانش:

1- تقوا و خدا ترسی
2- دنيا گريزي 

3- تاسف دنيا نخوردن
4- بيان حق

5- كار براي پاداش اخروي
6- خصم بر ظالمان و ياور مظلومان 

7- اقامه نظام و حكومت اسلامي
سرمنشأ نابسامانيها عدم بيعت با اميرالمومنين 

8- صلاح ذات البين 
9- رسیدگی به يتيمان 

10- رعایت حقوق همسايگان 
11- عمل به قرآن و صفات خوب زمينه ساز پيشرفت 

و...
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آخرين وصاياي حضرت علي)علیه‌السلام( در آخرين لحظات حيات 
مباركشان*

اميرالمومنين اعجوبه خلقت
امروز روز بيسـت و كيم مـاه رمضـان و روز اميـر المؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام اسـت. گر چـه اگر در دنياى اسلام 
و در تاريخ اسلام با چشـم انصـاف نـگاه كنيم، همـه روزهـا متعلّق بـه علـى بن‌اب‌ىطالب عليه‌السّلام اسـت؛ لكن 
شـيعه آن حضرت، امروز حـال و هواى ديگـرى دارد. امـروز يـاد اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام بـر همه چيز 

و همه جا گسـترده اسـت.
بنده، امـروز بـه مناسـبت يـاد اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، خطبـه اوّل را بـه بيـان وصيتنامـه آن حضرت 
اختصـاص داده‌ام. آن حضـرت چنـد وصيـت خطـاب بـه امـام حسـن و امـام حسـين عليهمـا السّلام دارد و 

گفته‌هـاى آن بزرگـوار بـه ديگـران نيـز، همـه در زمـره وصيتهـاى اوسـت.
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسلام، بعـد از ضربـت خـوردن در شـب نوزدهـم، وصيـت كوتاهـى دارد كـه آن را 
ان‌شـاءاللَّ امـروز بـراى شـما ترجمـه مك‌ىنـم. علـّت هـم ايـن اسـت كـه هـر كـس سـعى مك‌ىنـد لـُبّ افـكار و 
روحيـات و نظـرات و منـش خـود را، در لحظـات آخـر زندگـى، بـراى بهتريـن و امين‌تريـن اشـخاص بيـان كند. 
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام، اعجوبـه خلقت اسـت. مسـلمان درجـه اوّل اسـت. تال‌ىتلـوّ نبىّ اكرم اسـت. 
مقامـات او در آسـمانها معروفتر اسـت تـا در زميـن. مريـدان و محبّيـن او در بيـن ملائكه آسـمانها بيشـترند تا در 
بيـن انسـانها. ايـن انسـانِ متّصل بـه ملكوت؛ ايـن عارف بـه همه معـارف عاليـه و راقيـه الهـى؛ اين مجاهـد درجه 
اوّل ف‌ىسـبيل‌اللَّ كه »جاهـد ف‌ىاللَّ حـقّ جهـاده« - همان‌طور كه شايسـته جهـاد بـود، در همه مراحـل زندگى، 

*. بيانات در خطبه‌های نمازجمعه )خطبه اول(  1372/12/13
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جهاد كـرد - آن زاهـد درجه يـك، سياسـتمدار درجه يـك، زمامـدار درجه كي، انسـانى بـا اين خصوصيـات والا، 
از دنيـا مـ‌ىرود. وقـتِ او تنـگ اسـت و آن بزرگـوار، ايـن ضيق وقـت را پيـش از ضربـت خـوردن هم م‌ىدانسـت. 

ضربـت كـه زدنـد، معلوم شـد.

وصایای اميرالمومنين به فرزندانش:
سـاعتهاى آخـر عمـر را م‌ىگذرانـَد و م‌ىخواهـد بـه فرزندانـش، بـه اهـل كوفـه، بـه مسـلمانان سرگشـته آن 
روزگار و بـه همـه تاريـخ، پيامـى را خلاصـه كند و بدهـد. آن پيـام، در يـك صفحـه م‌ىگنجـد و عباراتـش خيلى 
دقيـق انتخـاب شـده اسـت. بـا چشـم معمولـى كـه نـگاه كنيـم، جملات ايـن وصيـت، گاهـى ممكـن اسـت به 
نظـر، ناهمخـوان بيايد. يـك جـا مطلـبِ بسـيار مهمّـى را از نظـر ديدهـا و تحليلهـاى معمولى مـا بيـان مك‌ىند، 
بعـد ناگهـان مطلبـى را كـه از نظـر مـا داراى اهميـت چندانـى نيسـت، م‌ىگويـد. امـا ديـد على بـن ابـى طالب، 
عليه‌الصّلاة والسّلام، ديـد الهى اسـت؛ ديـدِ صائب اسـت. مثـل نـگاه خداونـد متعالْ بـه موجـودات عالم اسـت. 
كوچـك و بـزرگ در معيـار خدايـى و در ديـد علـوى، بـا كوچـك و بـزرگ در ديد مـا، فـرق دارد. لـذا، اگر كسـى 
با ايـن ديدنـگاه كنـد - كـه البته دسـت مـا كوتـاه اسـت و از دور تحليـل مك‌ىنيـم - بـا هميـن تحليـل، آن وقت 

عبـاراتْ همخـوان اسـت. مطالـب، بسـيار دقيـق تنظيـم شـده اسـت. گوشك‌نيـد:
.« ايـن وصيت  »و من وصيـت له، عليه‌السّلام، للحسـن و الحسـين عليهماالسّلام، لمـا ضربه ابـن ملجم لعنـه اللَّ
را به امام حسـن و امـام حسـين عليهماالسلام كـرد. آنها را خواسـت؛ بـا آنها سـخن گفت و ايـن كلمـات را بعد از 
ضربت خـوردن، بـر زبـان آورد. مجـروح اسـت و بـدن نازنينش بـر اثر زهـر، تب‌دار شـده اسـت. ضعـف و بيمارى، 
مانـعِ آدمهـاىِ معمولـى از اداىِ لاكم م‌ىشـود؛ امّـا مانع كسـى مثـل عل‌ىبن ابـى طالب عليه‌السّلام نيسـت. بايد 
در همين سـاعات كوتـاه، بين ضربـت خوردن تا شـهادت، كه كمتر از چهل وهشـت سـاعت اسـت، همـه كارهاى 
واجـب و لازم و درجـه يـك را انجـام دهـد؛ و انجـام داد. كيـى هميـن وصيّـت بـود؛ كـه چنيـن شـروع م‌ىشـود: 

.« ب‌ىمقدّمـه، اوليـن كلمه تقواسـت. »اوصكيمـا بتقـو‌ىاللَّ

1- تقوا و خدا ترسی
در آن هفتـه كـه اين‌جـا آمديـم، اجمـالاً مطالبـى راجع بـه تقوا عـرض كـردم. تقـوا، يعنى همـه چيز كي انسـان؛ 
دنيـا و آخرت يـك ملـت و زاد و توشـه حقيقـى ايـن راه طولانى كـه بشـر مجبـور اسـت آن را بپيمايـد. اوّل و آخر 
در لاكم اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام، تقواسـت. م‌ىفرمايـد: »پسـران من! مراقـب خودتان باشـيد؛ در راه خـدا و با 
« يعنى ايـن. بحثِ ترسـيدن از خدا نيسـت؛ كه بعضـى تقوا را بـه »خدا ترسـى« معنا  معيـار خدايـى.« »تقـوى اللَّ
« هم ارزش ديگرى اسـت. امّـا اين، تقواسـت. تقـوا، يعنى مواظب باشـيد هر  « و »خـوف اللَّ مك‌ىننـد. »خشـيةاللَّ
عملى كه از شـما سـر م‌ىزند، منطبـق بر مصلحتى باشـد كـه خداى متعـال براى شـما در نظـر گرفته اسـت. تقوا 
چيزى نيسـت كه كسـى بتواند كي لحظـه آن را رها كنـد. اگر رهـا كرديم، جـاده لغزنده اسـت، درّه عميق اسـت؛ 
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خواهيـم لغزيـد وسـقوط خواهيـم كرد، تـا بـاز جاىي دسـتمان بـه مستمسـىك، سـنگى، درختـى و بوتـه‌اى گير 
كنـد، و بتوانيم خودمـان را بالا بكشـيم.

»ان الذيـن اتقـوا اذامسـهم طائف من الشـيطان تذكـروا فاذاهم مبصـرون.1«؛ وقتـى كه آدمِ بـا تقوا، مسِّ شـيطان 
را احسـاس كرد، فـوراً به خـود م‌ىآيـد و حواسـش جمع م‌ىشـود. شـيطان كـه از مـا دور نم‌ىشـود! پـس، اوّلين 

تقواسـت. وصيت، 

2- دنيا گريزي 
دنبـال تقوا، مطلبـى ديگـر اسـت: »وان لا تبغيـا الدنيـا و ان بغتكما.« دنبـال دنيـا ندويد، اگر چـه دنيا دنبال شـما 
بيايد. اين هـم نكتـه دوم. اين هم از لـوازم تقواسـت. البته همـه كارهاى نيـك، از لوازم تقواسـت. از جملـه، همين 
ندويـدن دنبـال دنيـا. نم‌ىگويد كه »تـرك دنيـا كنيد.« م‌ىگويـد: »لاتبغيـا.« دنبـال دنيا حركـت نكنيـد. دنيا را 
طلـب نكنيـد. در حقيقت، بـا تعبير فارسـى مـا، چنيـن معنى م‌ىدهـد كه »دنبـال دنيـا ندويـد.« دنيـا يعنى چه 
؟يعنـى آبـاد كـردن روى زميـن ؟ يعنى احيـا كـردن ثروتهاى الهـى؟ اين اسـت معنـاى دنيايـى كه گفتنـد طلب 
نكنيد؟ نـه! دنيا يعنـى آنچه كه شـما بـراى خودتان، تمتّعـات خودتـان و لـذّات خودتـان م‌ىخواهيد. ايـن را دنيا 
م‌ىگوينـد. و الّ، آبـاد كـردن روى زميـن، اگر با هـدف خير و صلاح بشـريت انجـام گيـرد، عين آخرت اسـت. اين، 
همـان دنياى خـوب اسـت. دنياىي كه مذمّت شـده اسـت و نبايـد دنبالـش برويـم، دنياىي اسـت كه مـا را، نيروى 
ما، تلاش ما و همت مـا را متوجّـه خـود مك‌ىنـد و از راه بازمـان مـ‌ىدارد. خودخواهى ما، خود پرسـتى مـا، ثروت 

را بـراى خود خواسـتن و لـذّت را براى خـود طلبيـدن، دنياى مذمـوم و نكوهيده اسـت.
البته ايـن دنيا، نـوع حـرام دارد، نوع حلال هـم دارد.اين‌طور نيسـت كه بـراى خود خواسـتن، همه نوعـش حرام 
باشـد. نه! حلال هـم دارد. امّا همـان حلالـش را هـم گفته‌انـد دنبالـش نرويد.اگر دنيـا به ايـن معنا شـد،حلالش 
هم خـوب نيسـت. هـر چـه بتوانيـد مظاهـر زندگـى مـادّى را در جهـت خـدا قـرار دهيـد، سـود كرده‌ايـد و بهره 
برده‌ايـد. و ايـن معناى آخـرت اسـت. تجـارت هم، اگـر بـراى رونـق دادن بـه زندگى مـردم باشـد و نـه اندوختن 
سـرمايه براى خود، عيـن آخرت م‌ىشـود. همـه كارهـاى ديگـر دنيـا، از همين قبيل اسـت. پـس، نكتـه دوم اين 

اسـت كه دنبـال دنيا ندويـد و در طلـب دنيـا روانـه نگرديد.

3- تاسف دنيا نخوردن
آنچـه اميرالمؤمنيـن عليه‌السلام در ايـن وصيـت فرمـوده، خـود، آيينـه تمـام نمـاى آن بـوده اسـت. زندگى آن 
حضـرت را كـه نـگاه كنيـد، خلاصه هميـن جملاتى اسـت كـه در وصيـت كوتـاه او آمـده اسـت. »و لاتأسـفا على 
شـئ‌منها زوى عنكمـا.« ديگـر اينك‌ه، اگـر از هميـن دنياى بـه اين معنـا مذموم، چيزى به‌دسـت شـما نرسـيد و 
از شـما منع شـد، تأسّـف نخوريد. اينك‌ـه فلان ثـروت را، فلان لـذّت را، فلان مقـام و فلان امـكان رفـاه را نداريد، 

تأسـف نخوريـد. اين هـم جمله سـوم.
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4-  بيان حق
جملـه بعد: »و قـولا بالحـقّ.« يا بـر طبق نسـخه‌اى »و قـول الحق.« فـرق نمك‌ىنـد. معنايـش اين اسـت كه »حق 
بگوييـد.« حـق را بگوييـد و كتمـان نكنيـد. اگر چيـزى بـه نظرتـان حـق بـود، آن را در جاىي كـه بايد بيـان كرد، 
بيـان كنيد. حـق را مكتـوم نگه نداريـد. آن وقتـى كـه زباندارها حـق را پنهـان و احيانـاً باطـل را آشـكار كردند، يا 
باطـل را بـه جـاى حـق گذاشـتند، اگـر حق‌بينـان و حقدانـان، حـق را بگوينـد، حـقْ مظلـوم نم‌ىشـود؛ حـق به 

غربـت نم‌ىافتـد و اهـل باطـل در نابـود كـردن حـق طمـع نم‌ىبندند.

5- كار براي پاداش اخروي
جملـه بعـد: »و اعْملاللاجـر.« بـراى پـاداش - يعنـى پـاداش الهـى و حقيقـى - كار كنيـد. بيهـوده كارنكـن، اى 
انسـان! ايـن كارِ تـو، ايـن عمـر تـو و ايـن نفََـس زدن تـو، تنهـا سـرمايه اصلـى توسـت. ايـن را ب‌ىخـود از دسـت 
نـده! اگـر عمـرى م‌ىگذرانـى، اگر عملـى انجـام م‌ىدهـى، اگـر نفََسـى م‌ىزنـى و اگـر قوتـى را مصـرف مك‌ىنى، 
اين همـه را بـراى پاداشـى بكن. پـاداش چيسـت؟ چنـد تومـان پـول، پـاداش وجود انسـان اسـت؟! ايـن پاداش 
عمرى اسـت كـه من مصـرف مك‌ىنـم؟! خـوش آمدن فلان و بهمـان، پـاداش كي انسـان اسـت؟! خيـر! »فليس 
لانفسـكم ثمن الا الجنّـه على فلا تبيعوهابه غيرهـا.2« اين، جملـه‌اى از امام سـجاد عليه‌الصّلاةوالسّلام اسـت كه 
م‌ىفرمايـد: »مزد شـما و بهاى مناسـب عمر شـما، فقط بهشـت اسـت. هـر چه كمتـر بگيريـد، سـرتان لاكه رفته 

اسـت. پس، بـراى اجـر وپـاداش اخـروى كار كنيد.«

6- خصم بر ظالمان و ياور مظلومان 
اين هم عبـارت بعـد! آن وقت امام علـى عليه‌السّلام م‌ىفرمايـد: »وكونـا للظّالـم خصمـاً و للمظلوم عونـاً.« خصم 
ظالـم باشـيد. »خصـم«، غيـر از »دشـمن« اسـت. يـك وقـت كسـى دشـمن ظالـم اسـت؛ يعنـى از ظالـم بدش 
م‌ىآيد و دشـمن اوسـت. اين، كافى نيسـت. »خصـم او بـاش«، يعنى »مدّعـ‌ىاش بـاش.« خصم يعنى »دشـمنى 
كه مدّعى اسـت«، »دشـمنى كـه گريبـان ظالـم را را م‌ىگيـرد و او را رها نمك‌ىنـد. بشـريت بعـد از اميرالمؤمنين 
عليه‌السلام، تـا امـروز، بـه سـبب نگرفتـن گريبـان سـتمكاران، بدبخـت و روسـياه شـد. اگر دسـتهاى بـا ايمان، 
گريبـان ظالمـان و سـتمكاران را م‌ىگرفتنـد، ظلـم دردنيـا اين‌قـدر پيـش نم‌ىرفـت؛ بلكـه از بـن برم‌ىافتـاد. 
اميرالمؤمنيـن ايـن را م‌ىخواهـد: »كونـا للظّالم خصمـاً.« خصـم ظالم بـاش. در دنيا، هرجـا ظلم هسـت و ظالمى 
هسـت، تـو كـه اين‌جـا هسـتى، خـود را خصمـش بـدان. نم‌ىگوييـم »اكنـون راه بيفـت؛ و از ايـن سـوى دنيا به 
آن سـوى دنيا بـرو و گريبـان ظالـم را بگيـر.« م‌ىگوييـم »حتماً خصومـت خودت را نشـان بـده. هروقـت و هرجا 
فرصتـى دسـت داد، خصـم او بـاش و گريبانـش را بگير.« يـك وقـت انسـان نم‌ىتوانـد نزدكي ظالـم بـرود و ابراز 
خصومـت نمايـد؛ لـذا از راه دور، مخاصمـه مك‌ىنـد. ببينيـد امـروز، بـه خاطـر عمل‌نكـردن بـه همين يـك كلمه 

2. حكمت 456 نهج‌البلاغه م‌ىفرمايد: »الا حُرّ يدع هذه اللماظة لاهلها؟ انه ليس لانفسكم ثمنٌ الّ الجنّة فلا تبيعوها الّ بها«
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وصيـت اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام، در دنيـا چـه منجلابـى ايجاد شـده اسـت و بشـريت چـه بدبختيهايـى دارد! 
ببينيد ملتهـا و بخصوص مسـلمانان چـه مظلوميتى دارنـد! اگر به هميـن كي وصيـت اميرالمؤمنين عليه‌السلام 

عمـل م‌ىشـد، امـروز بسـيارى از ظلمهـا و مصيبتهـاىِ ناشـى از ظلمهـا، وجود نم‌ىداشـت.
»و للمظلـوم عونـاً.« هرجـا مظلومـى هسـت، بـه او كمـك كـن. نم‌ىگويـد »طرفـدارش باش«. نـه! بايـد كمكش 

كنـى. هرچـه م‌ىتوانـى و بـه هرنحـو كـه م‌ىتوانى.
تا اين‌جـا وصيت حضـرت، خطاب به امام حسـن و امام‌حسـين عليهماالسلام اسـت. البتـه اين حرفهـا مخصوص 

امام حسـن و امام حسـين عليهما السّلام هم نيسـت. خطـاب به آنهاسـت؛ امـا اختصاص به همـه دارد.

7- اقامه نظام و حكومت اسلامي
جملات بعـدى وصيـت را، اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، عمومـى م‌ىفرمايـد: »اوصكيما و جميـع ولدى.« 
به شـما دو پسـرم و به همـه فرزندانـم وصيت مك‌ىنـم. »و اهلـى.« و بـه همه اهـل و كسـانم. » ومن بلغـه كتابى.« 

و بـه هركـس كه ايـن نامه مـن به او برسـد.
با ايـن حسـاب، شـما كـه اين‌جـا نشسـته‌ايد و مـن كـه ايـن وصيتنامـه را بـراى شـما م‌ىخوانـم، همـه مخاطب 
لاكم اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسلام هسـتيم. م‌ىفرمايـد: »همـه شـما را وصيت مك‌ىنـم.« به چه چيـز؟ باز 
.« مجدداً »تقـوا«. اوليـن وآخرين كلمـه اميرالمؤمنيـن، عليه‌السّلام تقواسـت. به‌دنبـال آن: »و نظم  »بتقـوى اللَّ
امركـم.« نظـم امرتـان. يعنى چـه؟ يعنـى همـه كارهايـى كـه در زندگـى مك‌ىنيـد، منظّم باشـد؟ معنايـش اين 
اسـت؟ ممكن اسـت معنايش ايـن هم باشـد. نفرمـود »نظـم اموركـم.« كارهايتـان را منظـم كنيد. فرمـود »نظم 
امركـم.« آن چيـزى كـه بايـد منظـم و محكوم نظـم و انضبـاط باشـد، »يـك چيز« اسـت. »نظـم امـور« نفرموده 
اسـت. فرمـوده اسـت: »ونظـم امركـم.« انسـان م‌ىفهمد كـه اين نظـم امـر، عبارت اسـت از امـرى مشـترك بين 
همه اسـت. بـه نظر مـن م‌ىرسـد كـه »نظـم امركـم« عبـارت از اقامـه نظـام و حكومـت و ولايت اسلامى باشـد. 

معنايـش اين اسـت كه بـا قضيه حكومـت ونظـام، منطبـق با نظـم و انضبـاط رفتـار كنيد و بلبشـو نباشـد.

سرمنشأ نابسامانيها عدم بيعت با اميرالمومنين 
دنياى اسلام بر اثـر همـان بلبشـوها وبـه خودخوانيها بـود كـه بـه آن روزگار رسـيد. اگـر آن روز كـه اميرالمؤمنين 
عليه‌السلام زمـام امـور دنيـاى اسلام را به دسـت گرفـت و امّـت اسلام، همـه درآن روز بـا او بيعـت كردنـد، بر آن 
بيعـت م‌ىماندنـد، كار بـه نابسـامانيها و تلخكاميهـا نمك‌ىشـيد. پيغمبر فرمـوده بـود: »اگر كسـى امام شـد و مردم 
او راپذيرفتنـد و مـورد رضـاى خدا بـود، كسـى حق نـدارد بـا او مخالفت كنـد.« اگـر به هميـن جملـه پيغمبر عمل 
م‌ىشـد، آن جنگهـا پيش نم‌ىآمـد؛ نه جنـگ جمل، نـه جنگ صفيّـن و نـه جنگ نهـروان. اين كـه افـرادى به ميل 
و براى دل خـود، مـردم را متزلـزل كنند )از ايـن طرف بكِـش؛ ازآن طـرف بكِـش( و نظام حكومـت را به هـم بزنند و 
انضبـاط عمومى كشـور را مختل كننـد، همـان بدبختى بزرگى اسـت كـه اميرالمؤمنين عليه‌السّلام درايـن عبارت 

م( 
سلا

ه‌ال
علی

ي)
 عل

ت
ضر

ي ح
ايا

وص
ن 

ري
آخ



ضائل و مناقب امام علی )علیه‌السلام( "
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ف

فضائل و مناقب 
حضرت علی)علیه‌السلام( 

56

از وصيتنامـه، ازآن نهـى مك‌ىنـد و به خلاف آن امـر م‌ىفرمايـد: »ونظـم امركـم و صلاح ذات بينكم.«
8- صلاح ذات البين 

سـومين اصلـى كـه در بخـش دوم وصيـت م‌ىفرمايـد، »صلاح ذات بيـن« اسـت. يعنـى بـا هـم خـوب باشـيد. 
دلهـا باهم صـاف باشـد. اتفّـاق كلمـه داشـته باشـيد و اختلاف و جدايـى ميانتـان نباشـد. اين جملـه را كـه بيان 
م‌ىفرمايـد، كي شـاهد نيـز از لاكم پيغمبر م‌ىآورد. پيداسـت كـه روى آنْ خيلـى تيكـه دارد و از آن م‌ىترسـد. نه 
اينك‌ه صلاح ذات بيـن، اهميتـش بيشـتر ازنظـم امراسـت؛ ازباب اينك‌ـه صلاح ذات بين، آسـيب‌پذيرتر اسـت. 
لذاسـت كه اين عبـارت را از پيغمبر نقـل مك‌ىنـد: »فانى سـمعت جدكما، صلـى اللَّ عليه و آلـه و سـلم« يقول: از 
جدتان شـنيدم كه فرمـود: »صلاح ذات البين‌افضل مـن عامّة الصّلاة والصّيـام.« صلاح ذات بين و صفـاى ميان 
مردم از هـر نمـاز و روزه‌اى بهتـر اسـت. نم‌ىگويد »از همـه نمازهـا و روزه‌ها بهتـر اسـت.« م‌ىفرمايـد »از هر نماز 
و روزه‌اى بهتـر اسـت.« شـما م‌ىخواهيد، دنبـال نمـاز و روزه خـود برويـد. امّا كارى هسـت كـه از هـر دوى اينها، 
فضيلتش بيشـتر اسـت. آن چيسـت؟ آن، »اصلاح ذات البين« اسـت. اگـر ديديـد جايـى، در بين امّت اسلامى، 

اختلاف و شـكافى وجـود دارد، برويـد آن شـكاف را پركنيد. ايـن، از نمـاز و روزه، فضيلتش بيشـتر اسـت.

9- رسیدگی به يتيمان 
بعد كـه اين چنـد جملـه را بيـان فرمـود، كلمـات كوتـاه، پرمغـز و جانسـوزى بيـان كـرد: »واللَّ اللَّ فـى الايتام.« 
« ترجمـه فارسـى نـدارد. مـا در زبـان فارسـى، برايـش  يعنـى »اى مخاطبيـن مـن! اللَّ اللَّ دريتيمـان.« »اللَّ اللَّ
معـادل نداريـم. اگـر بخواهيم ترجمـه كنيـم، بايـد بگوييـم »جان تـو وجـان خـدا، در يتيمـان.« يعنـى »هر چه 
م‌ىتوانيـد، بـه يتيمان برسـيد. مبـادا فراموششـان كنيـد!« خيلـى مهم اسـت. ببينيـد چقدر اين انسـان شـناسِ 
خداشـناسِ روانشـناسِ دلسـوز، نكته‌هـاى ريـز را م‌ىبينـد! بلـه! رسـيدگى بـه وضـع يتيمـان، فقـط يـك ترحّم 
شـخصى و عاطفه‌اى معمولى نيسـت. كودىك كه پدرش را ازدسـت داده، انسـانى اسـت كـه ىكي از اساسـى ترين 
نيازهايـش را از دسـت داده اسـت و آن، نيـاز به پدر اسـت. بايد بـه گونه‌اى جبـران كنيـد. گرچه نم‌ىشـود جبران 
كـرد، اما بايد مواظب باشـيد كـه جوان، نوجـوان يا كـودكِ پـدر از دسـت داده، ضايـع نشـود. »واللَّ اللَّ ف‌ىالايتام. 
فلا تغّبـوا افواههـم.« مبـادا بگذاريد اينها گرسـنگى بكشـند! ايـن طور نباشـد كـه گاهى چيزى بـه اينها برسـد و 
گاهـى نرسـد! »لاتغّبـوا« معنايش اين اسـت. از لحـاظ وضـع زندگى، بـه اينهـا برسـيد. »ولايضيعـوا بحضرتكم.« 
مبـادا اينها ضايـع بماننـد و با بودن شـما، مـورد ب‌ىاعتناىي قـرار گيرنـد! اگر حضـور نداشـته باشـيد، ب‌ىاطّلاعيد؛ 
اما مبـادا حضـور داشـته باشـيد و يتيمـى - هـر يتيمـى - مـورد ب‌ىاعتنايـى و اهمال قـرار گيـرد! نبايد هركسـى 

فقـط دنبـال كار خودش باشـد و كـودك يتيـم، تنهـا بماند. 

10- رعایت حقوق همسايگان 
جمله بعد: »واللَّ اللَّ فـى جيرانكم.« يعنـى »اللَّ اللَّ درهمسـايگانتان!« موضوع همسـايگى را كوچـك نگيريد. امرِ 
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بسـيار مهمى اسـت. كي پيونـد عظيـم اجتماعى اسـت كه اسلام بـه آن توجّـه دارد و طبـق فطرت انسانهاسـت. 
منتهـا در پيـچ وخـم تمدّنهـاى دور ازفطـرت انسـانى، ايـن ارزشـها گـم شـده اسـت. بهمـان فـرد، چند سـال در 
خانه‌اى زندگـى مك‌ىنـد و نم‌ىداند در همسـايگ‌ىاش چه كسـى سـاكن اسـت و چگونـه زندگـى رام‌ىگذراند! به 
نيازهـا و ضرورتهـا و اضطرارهـا و بيچارگيهـاى افـراد درهنـگام بلاها ومشـلاكت، چه كسـى بايد رسـيدگى كند؟

بايـد همسـايگانتان را رعايـت كنيـد. نـه فقـط از لحـاظ بعُـد اقتصـادى و مالـى - كـه آن هـم البتـه مهم اسـت - 
بلكـه ازهمـه جهـات انسـانى. آن وقـت ببينيد چـه الفتـى درجامعـه به‌وجـود م‌ىآيـد و چطـور دردهـاى لاعلاج، 
دوا پيدامك‌ىنـد. »فانهـم وصيّـة نبيّكـم.« ايـن، وصيـت پيغمبـر اسـت، كـه: »مـا زال يوصى بهـم حتى ظنّنـا انه 
سـيورّثهم.« پيغمبـر آن‌قدر سـفارش همسـايه را كـرد كه مـا خيـال مك‌ىرديـم برايشـان ارث معيّن خواهدشـد! 

11- عمل به قرآن و صفات خوب زمينه ساز پيشرفت 
»واللَّ اللَّ ف‌ىالقـرآن.« اللَّ‌اللَّ در قـرآن. »لايسـبقكم بالعمل به غيركـم.« مبادا ديگـران مفاهيم قـرآن را كه اعتقاد 
بـه آن ندارنـد، عمل كننـد و جلـو بيفتنـد و شـما كـه اعتقـاد داريد، عمـل نكنيـد و عقـب بيفتيـد! يعنـى همين 
امرى كـه اتفّاق افتـاد! آنهاىي كـه دردنيـا جلو افتادنـد، با پشـتكار، بـا دنبال‌گيـرى كار، باخـوب انجـام دادن كار، 
باصفاتـى كه خـداى متعـال آن صفات را دوسـت م‌ىدارد جلـو افتادنـد، نه با فسادشـان، با شـرب خمرشـان و يا با 

ظلمهايـى كـه مك‌ىنند.
من مكـرّر عـرض كـرده‌ام: اگربرخـى از صفـات خـوب و پسـنديده در ايـن كشـورهاى غربـى، كـه علـم را در دنيا 
پيشـرفت دادنـد، نبـود، آن پيشـرفتها پيـدا نم‌ىشـد و هميـن ظلمـى كـه بـه ديگـران روا م‌ىدارنـد، نابودشـان 
مك‌ىـرد. صفات خـوب، باعث مانـدگارى و پيشـرفت آنهاسـت. ما آن صفـات را رهـا كرده‌ايـم. آنها كارهـا را دنبال 
مك‌ىننـد. بـراى وقـت، ارزش قائلند، و بـه محصولـى كـه م‌ىخواهند توليـد كننـد، اهميـت م‌ىدهند. اگـر كارگر 
ما، محصّل مـا، اسـتاد مـا، روحانى ما، بـازارى ما، كشـاورز ما و سـاير اقشـار، بـه خصوصيـات مثبت و خـوب عمل 
كننـد، كشـور كيبـاره گلسـتان خواهـد شـد. بايـد بـه صفـات خـوب و خصوصيـات مثبـت روى آوريـم كـه ايـن 
همـان عمـل بـه قـرآن اسـت. م‌ىفرمايـد: »مبـادا ديگـران درعمـل بـه قـرآن، از شـما جلـو بيفتنـد!« نـه اينك‌ه 
اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام نم‌ىخواهـد كسـى به قـرآن عمل كنـد. بلكـه اگر همـه دنيا به قـرآن عمـل كنند، آن 
حضـرت، خوشـحالتر اسـت. م‌ىگويد مبـادا آنهايـى كه به قـرآن عقيـده ندارنـد، بـه مفاهيم قـرآن عمـل كنند و 

بعد برشـما مسـلّط شـوند. آنها جلـو بيفتنـد و شـما عقـب بمانيد.

12- نماز
»واللَّ اللَّ ف‌ىالصّلاة. فانهّـا عمود دينكـم.« نماز پايه ديـن شماسـت. »و اللَّ اللَّ فى بيـت ربكّم.« دربـاره خانه خدا، 
»لاتخلّـوه مابقيتـم.« تـا هسـتيد، نگذاريـد خانه خـدا خالـى بمانـد. »فانه ان تـرك لـم تناظـروا.« اگر خانـه خدا 
ترك شـود، شـما مهلت داده نم‌ىشـويد )يا امـكان زندگـى نمي‌ىابيـد(. از اين عبـارت، معانـى مختلفـى كرده‌اند.
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13- جهاد با جان، مال و زبان
.« يعنـى اللَّ اللَّ در جهاد. مبادا جهـاد در راه خدا   »واللَّ اللَّ فى الجهاد باموالكم وانفسـكم والسـنتكم فى سـبيل‌اللَّ
را با مـال و جـان و زبـانْ تـرك كنيـد. اين جهـاد، همـان جهادى اسـت كـه امّـت اسلامى تـا آن را داشـت، ملت 
نمونه دنيا بـود و وقتى آن را از دسـت داد، ذليل شـد. نويسـندگان مسـيحى كـه در انجيلشـان از قول مسـيح نقل 
كرده‌انـد كه »اگر كسـى به ايـن طرف صورتـت سـيلى زد، آن طـرف را جلو بيـار«، يعنى كـه »ما اصلاً اهل جنگ 
نيسـتيم و اهـل صلـح و سـازش مطلـق و مهربانـى هسـتيم« - اينهـا شعارهايشـان اسـت. هنـوز هـم م‌ىگويند. 
هنـوز هـم از رو نرفته‌انـد - شـروع كردنـد به مسـلمانان طعـن‌زدن كـه »شـما اهـل جهاديد. شـما اهـل جنگيد. 
شـما اهل شمشـيريد. شـما اهـل خونريـزى هسـتيد.« آن‌قـدر گفتنـد و گفتنـد كـه مسـلمانان را از رو بردند! آن 
وقـت نويسـندگان و دانشـمندان مسـلمان گفتنـد كـه »مـا جهـاد نداريـم! در حقيقـت جهـاد مـا، دفاع اسـت!« 
خداى متعـال م‌ىگويـد: »جهاد كـن!« دانشـمند مسـلمان م‌ىگويـد: »جهـاد، دفاع اسـت!« خـدا م‌ىگويـد: »...

اذا لقيتم‌الذيـن كفـروا زحفـاً فلا تولوهـم الادبـار.3«؛ به اينهـا پشـت نكنيد. بـا اينهـا مقاتلـه كنيـد: »قاتلواالذين 
، جهـاد نيسـت. تهاجمـى نيسـت؛  يلونكـم من‌الكفـار.4« نويسـنده مسـلمان م‌ىگويـد: »جهـاد ف‌ىسـبيل‌اللَّ
تدافعى اسـت!« ايـن همـه، عكس‌العمـل تبليغات مسـيحيان اسـت كـه از بس اسـم »صلـح و سـازش« را آوردند 
و گفتنـد »جنـگ و شمشيركشـى بد اسـت و به كسـى حمله نكنيـد«، مسـلمانان اهـل جهـاد و عزّتمنـد از جهاد 
را خانه‌نشـين كردنـد. آن وقت خـودِ آن آقايـانِ اهل صلـح، هرجـا توانسـتند دمـار از روزگار مسـلمانان درآوردند! 
كسـانى كـه امـروز دربوسـنى هرزگويـن و در حـرم ابراهيمى - مسـجد خليـل الرّحمـن - در فلسـطين اشـغالى، 
به كشـتار مسـلمانان كمر بسـته‌اند، همانها هسـتند كـه از امريـكا و اروپـا آمدنـد. هميـن اروپاييهـا و امركياييها و 
غربيهاىي هسـتند كه كي عمـر با مسـلمانان سـروكلّه زدند كه »شـما اهـل جهاديد. جهاد بـد اسـت.« آن وقت از 
جنگهاى صليبـى به اين طـرف، مسـيحيان به يـك نحو، آنهـاى ديگر هـم نحـوى، هرچه توانسـتند با مسـلمانان 

مبـارزه كردنـد و جنگيدند و كشـتند.
داسـتان اين وقايـع را مـا نبايد اين‌جـا بگوييـم. خلاصه، داسـتان عجيبى اسـت! كسـى كـه تاريخ بخواند و كسـى 
كـه تاريـخ را بداند، از شـرح چنيـن وقايعـى خـون م‌ىگريد. هـم بـه خاطر ظلمهـا، هم بـه خاطـر دو روييهـا. اين 

همـه دم ازصلح بزننـد و اين همـه شمشـير وخنجر پنهان و آشـكار داشـته باشـند؟!

جهاد عامل سربلندي ملت‌ها
جهاد با همـان شـكل اسلام‌ىاش - كه البتـه حـدودى دارد - ظلـم نيسـت. در جهـاد، تعـدّى و تجاوز بـه حقوق 
انسـانها نيسـت. درجهـاد، بهانه‌گيرى و كشـتن ايـن و آن نيسـت. در جهـاد، از بيـن بردن هركسـى كه مسـلمان 
نيسـت ديـده نم‌ىشـود. جهـاد، يـك حكـم الهى اسـت كه بسـيار هـم بـا عظمت اسـت. اگـر جهـاد باشـد، ملتها 

سـربلند خواهند شـد.

3. انفال: 15
4. توبه: 123
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14-  امربه معروف و نهي از منكر
بعـد م‌ىفرمايـد: »وعلكيـم بالتّواصـل و التّبـاذل.« با هـم ارتباط داشـته باشـيد. بـه هم كمـك كنيد. بـذل كنيد. 
»واياكم والتّدابـر والتّقاطـع.« به هم پشـت نكنيد. پيوندهـا را قطع نكنيـد. »لاتتركوا الامـر بالمعـروف والنّهى عن 
المنكر.« امربمعـروف و نهـى از منكر را، هرگـز ترك نكنيـد كه اگر تـرك كرديد »فيولـّ‌ى علكيم شـراركم.« آن‌جا 
كه نىكي، دعـوت كننـده و بدى، نهى كننده نداشـته باشـد، اشـرار برسـركار م‌ىآيند و زمـام حكومت را دردسـت 
م‌ىگيرنـد. اگـر مردم بـه مذموم شـمردن بدهـا و بديها عـادت نكننـد، بدها بـر سـرِكار م‌ىآينـد و زمام امـور را در 
دسـت م‌ىگيرنـد. »ثم تدعـون.« بعـد شـما خوبها دعـا مك‌ىنيـد كـه »خدايا، مـا را ازشـرّ ايـن بدها نجـات بده!« 

»فلا يسـتجاب لكم.« خـدا دعـاى شـما را مسـتجاب نمك‌ىند.

15- پرهيز از انتقامجويي
اين، وصيـت اميرالمؤمنين عليه‌السلام اسـت كه از اوّل تـا آخر، حدود بيسـت موضـوع از مهمترينها را دسـتچين 
و بيان فرمـوده اسـت. بعد هم يـك مطلب عمـده اساسـى و حسـاس را بيـان مك‌ىنـد. آن مطلب عمده چيسـت؟ 
مسـأله »انتقامجوىي« اسـت. فرمـود: »يابنى عبدالمطلـّب!« اى فرزنـدان عبدالمطلـّب و اى قوم و خويشـهاى من 
كه خـود را صاحب خـون من م‌ىدانيـد! »لاالفينّكـم تخوضـون دماءالمسـلمين خوضاً.« مبـادا بعد از مـن، به جان 
ايـن و آن بيفتيـد؛ »تقولـون قتـل اميرالمؤمنيـن«. به بهانـه اينك‌ـه اميرالمؤمنين كشـته شـده، با هركـس خرده 
حسـابى داريد پـاى او را به ميان بكشـيد وبخواهيـد پـدرش را درآوريـد. »الا لا تقتلن بـى الّا قاتلى.« وقتى كشـته 
شـدم، بعد از مـن، فقط قاتلـم را اعـدام كنيد و بـس! »انظـروا اذا انامّـت من ضربته هـذه فاضربـوه ضربتـاً بضربة.« 
وقتى بـا اين زخـم از دنيـا رفتـم، او را فقـط با يـك ضربـت از بيـن ببريـد و قصاص كنيـد. يـك ضربـت، در مقابل 

كي ضربـت. »ولا تمّثلـوا بالرّجل.«
خوف اين بـود كه بـر سـر آن مـرد شـقىِ خبيـث - ابن‌ملجـم - بريزنـد و تكّـه پـاره‌اش كننـد. لـذا اميرالمؤمنين 
عليه‌السلام، آن دلِ خداشـناس و خداجـو و دقيـق، مواظـب ايـن نكته هم بـود كه مبـادا مردمْ به سـراغ دشـمن 
او برونـد و از خشـم وناراحتـى و جهـت انتفام‌گيرى، تكّه پـاره‌اش كننـد. فرمـود: »ولا تمّثلـوا بالرّجل.« مبـادا او را 
، صلـى اللَّ‌عليه‌وآله وسـلم، يقـول: اياكـم والمثله  مثله و اعضـاى بدنـش را قطـع كنيد! »فانـى سـمعت رسـول‌اللَّ
ولـو بالكلـب العقور.« از رسـول خـدا شـنيدم كه فرمـود: حتى سـگ هار را هـم تكّه‌پـاره و مثلـه نكنيد؛ چه برسـد 

انسـان. به 
اين، آخريـن وصيـت اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام اسـت و مخاطب ايـن وصيت ماييـم و بايـد به ايـن وصيت عمل 

كنيـم.
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام ايـن وصيـت را فرمـود و نم‌ىدانم بعـد از چنـد سـاعت از دنيا رفت. ايـن منبع 
حكمـت و اين انسـان بزرگ، كـه در و ديـوار كوفه و مسـجد كوفـه از كلمـات حكمت‌آميزش پـر بـود و يادگارهاى 
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او را آويـزه گـوش كرده بـود و دردل داشـت، درمثل ديشـبى از دسـت مردم گرفته شـد.
گفتگوي مولا علي)عليه السلام( با پيامبر 

يـك جملـه ديگـر هـم درنهج‌البلاغـه هسـت. آن را هـم بنـده بخوانـم كـه در روز عـزاى اميرالمؤمنيـن 
عليه‌الصّلاةوالسّلام اگر خواسـتيد، چشـم شـما به يـاد آن بزرگـوار قطره اشـىك بريزد. ايـن جملـه در نهج‌البلاغه 
اسـت كه گويا خطاب به امام حسـن عليه‌السّلام، فرمـود: »ملكتنـى عينـى و أناجالـس.5« در شـب نوزدهم، قبل 
.« پيغمبـر را در خواب  از سـحر، و قبـل از آنك‌ـه به مسـجد روانه شـوم، چشـمم گـرم شـد. »فسـنح‌لى رسـول‌اللَّ
! مـاذا لقيت مـن امّتك مـن‌الأود و للـدد.« به پيغمبـر، از دسـت امت، شـكايت كردم. ديدم. »فقلـت: يا رسـول اللَّ

اميرالمؤمنيـن، عليه‌السلام، در مقابـل پيغمبـر، مثـل فرزنـدى در مقابـل پـدر اسـت. او در آغوش پيغمبـر بزرگ 
شـده و پيغمبـر، در همـه ادوار، پـدر او بـوده اسـت. اكنـون هـم كـه پيرمـرد شصت‌وسـه سـاله‌اى اسـت، وقتـى 
پيغمبـر را درخـواب م‌ىبيند، بـاز همان احسـاس كودكانـه را در مقابـل پيغمبـر دارد. مثـل كودىك اسـت كه نزد 

پـدرش شـكايت مك‌ىنـد.
! مـاذا لقيت مـن امّتـك مـن‌الأود وللدد.«  بارى! فرمـود: »از دسـت امـت، شـكايت كـردم.« »فقلت: يـا رسـول‌اللَّ
! از دسـت امـت تـو، چـه مصيبتهـا كشـيدم.« چـه دشـمنيها بـا مـن كردنـد، چـه  »عـرض كـردم: يـا رسـول‌اللَّ

لجاجتهـا بـا مـن ورزيدنـد و چـه سـختيها از دسـت آنان كشـيدم.
! آنها از من خسـته شـدند،  در كي عبـارت ديگـر، چنيـن آمده اسـت كه »بـه پيغمبـر عـرض كـردم: يارسـول اللَّ
من هـم ديگـر از دسـت آنهـا خسـته شـده‌ام.« »فقـال: ادع عليهـم.« »پيغمبـر فرمـود: ]على جـان![ نفرينشـان 
كـن.« اميرالمؤمنيـن، عليه‌السلام، م‌ىخواهـد امّتـى را كـه اين‌قدر اذيتـش كردنـد، نفرين كنـد. ببينيـد نفرين 
على چيسـت: »فقلـت: ابدلنـى اللَّ بهم خيـراً منهم.« به جـاى آنها، بهتـر ازآنهـا را به من بدهـد. »و ابدلهم ب‌ىشـراً 

لهم منّـى.« و بـه جاى مـن، كسـى بدتـر از من را بـه آنهـا بدهد!
معناى جمله‌ها اين است كه »خدايا؛ مرگ على را برسان.« و اين دعا مستجاب شد.

حال و هواي عاشقان اميرالمومنين بعد از ضربت حضرت
درمثـل ديشـبى، اصحـاب، اطـراف خانـه اميرالمؤمنيـن عليه‌السلام را گرفتنـد. در ايـن خصـوص، روايـت زيـاد 
اسـت. من در جايـى نديدم كه نوشـته باشـند كـودكان يتيـم، بـا ظرفهاى شـير، جلـو خانه مـولا صف كشـيدند. 
امـا بعيـد نيسـت. امـرِ ممكـن اسـت؛ اگـر چـه جايـى نوشـته نشـده باشـد. وقتـى شـنيدند كـه اميرالمؤمنيـن 
عليه‌السلام شـير لازم دارد، هركـدام كاسـه شـيرى تهيـه كردنـد و بـراى آن حضـرت آوردنـد. قـدر مسـلّمْ ايـن 
اسـت كـه اطـراف بيـت ولايـت از عاشـقان علـى محاصـره شـده بـود، و همـه م‌ىگريسـتند. كيدفعه امام حسـن 
عليه‌السّلام از خانه بيـرون آمـد و خطاب به مـردم فرمـود: »پدرم حال مناسـبى نـدارد. متفـرّق شـويد.« و مردم 

متفـرّق شـدند.

5. نهج‌البلاغه: خطبه 70
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وصيت اميرالمومنين به دفن شبانه ایشان
اميرالمؤمنيـن عليه‌السلام وصيـت كـرده اسـت كـه بـدن طيّـب و طاهـر او را هنـگام شـب غسـل دهنـد 
و دفـن كننـد. بـه راسـتى در خانـدان پيغمبـر، عجـب سـنّتى قـرارداده شـد! همان‌گونـه كـه بـدن فاطمـه زهرا 
سلام‌اللَّ‌عليها را شـبانه غسـل دادند و غريبانه در نيمه شـب دفـن كردند، بـدن اميرالمؤمنيـن عليه‌السلام را نيز 

شـبانه غسـل دادنـد و غريبانـه بـه خـاك سـپردند.
كسـانى كه سـالها بـر فـراز منبرهـا، علـى را لعـن كردنـد، اگـر م‌ىدانسـتند محـل دفنـش كجاسـت، بعيـد نبود 
بروند قبـر را بشـكافند و اهانتـى بـه جسـد مطهـر اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام روا دارنـد. نيمه شـب، بدن 
را بـراى تدفين بردنـد. چـه كسـانى بودنـد؟ لابـد فرزنـدان اميرالمؤمنيـن عليه‌السلام و بعضى خـواص اصحاب، 
جسـد مطهّر را بردنـد، دفـن كردنـد و برگشـتند. بنده بـا خـود م‌ىانديشـيدم كه درايـن قضايـا، در اين شـهادت 
مظلومانـه، در ايـن تشـييع مظلومانـه، در ايـن دفـن مظلومانـه، در خانـه مصيبـت‌زده على، بـه چه كسـى از همه 
سـخت‌تر گذشـت؟ به نظـرم رسـيد كـه بـه زينـب كبـرى سلام‌اللَّ‌عليها از همه سـخت‌تر گذشـته اسـت. زينب 
كبـرى سلام‌اللَّ‌عليها پيـش از آن، دفـن مـادر را در نيمـه شـب ديـده بـود و اكنـون دفـن پـدر را در نيمـه شـب 
م‌ىديـد. بعدها هـم تشـييع جنازه امـام حسـن عليه‌السلام را بـا آن وضـع ديـد و تيرهاىي را كـه به طـرف جنازه 
آن حضـرت پرتـاب م‌ىشـد. در روز عاشـورا هـم، آن منظـره سـهمگين و هولنـاك را ديـد كـه ازهمـه سـخت‌تر 
! صلا عليـك ملكي السـماء: هذا حسـينك مرمـل بدمـاء و مقطع  بـود. و آن دم كـه فريـاد بـرآورد: »يا رسـول اللَّ

الاعضـاء.« لاحـول و لا قـوةالا بـاللَّ العلـى العظيم.
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شجاعت علوي در برخورد با خطاي آشنايان
تخطئه و تمسخر ايران، سياست ابرقدرتان

راه مقابله با دسيسه‌های دشمنان
و...
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درس گيري شيعه معتقد از شجاعت على‌بن‌ابى‌طالب عليه‌السّلام *

امـروز نوزدهـم مـاه مبـارك رمضـان و روزى از روزهـاى دهـه فجـر اسـت. مثـل ايـن روز، در طـول سـال، بـه تعداد 
معـدودى بـراى ملـت ايـران؛ بلكـه دنيـاى اسلام سـراغ داريم.

 در خطبـه اوّل، مايلـم مطالبـى را درباره شـهيد بـزرگ تاريخ اسلام كه شـهيد ايـن ايام اسـت، عرض كنم تـا قدرى 
محفل عظيم و باشـكوه خودمـان را به ياد مبـارك اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام منـوّر كنيم. در خطبـه دوم هم، 
درباره مسـائل مهم و فراموش نشـدنى ملـت ايران كـه انقلاب اسـت، قـدرى صحبت مك‌ىنم. امسـال حـظّ و نصيب 
بنـده از حضـور در نمـاز جمعـه در مـاه رمضان كـم بـود. قبلًا بـه خـودم وعده مـ‌ىدادم كـه چند جمعـه در ايـن ماه 
مبـارك، در نمـاز حضور پيـدا كنم؛ ولى متأسّـفانه نشـد. امـروز مايلم هم بـه يـاد اميرمؤمنـان عليه‌الصّلاةوالسّلام و 
هم به ياد فرزنـد نـام‌آور و بـزرگ آن مظلوم هميشـگى تاريـخ، يعنى امـام راحلمان كـه ايام دهـه فجر متعلّق بـه او و 

سرشـار از ياد پرشـكوه اوسـت، صحبـت كنم.

ابعاد گسترده و غیرقابل شمارش اميرالمومنين 
درباره اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام، قريب هزار و چهارصد سـال اسـت كـه گويندگان، نويسـندگان، متفكّران، 
شـعرا، مرثيه سـرايان، مادحان اهل بيت و همه - از مسـلمان و غيرمسـلمان؛ از شـيعه و غيرشـيعه - سـخن گفته‌اند 
و تـا ابدالدّهر هـم خواهنـد گفت. بـا اين‌همـه دربـاره ايـن بزرگـوار، به‌قدرى دايره سـخن گسـترده اسـت كـه از هر 
طـرف وارد شـويم، ناگفته‌هايـى را مشـاهده مك‌ىنيـم. مـن فكر مك‌ىـردم كـه اگـر بخواهم امـروز يـك جمعبندى 
از شـخصيت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام ارائـه كنم، چـه بايد بگويـم؟ منظـورم آن جوهر ملكوتـى و غيرقابل 

*. بيانات در خطبه‌هاى نمازجمعه)خطبه اول( 1374/11/20
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دسـتيابىِ اين انسـان الهى نيسـت كه امثـال بنـده بـه آن راهـى نداريم؛ منظـورم همـان بخـش از چهـره و هويتّ و 
شـخصيت اوسـت كه انسـانها م‌ىتوانند آن را ببينند، به آن بينديشـند و از آن سرمشـق بگيرند. ديدم كار كي خطبه 
و كي سـاعت نيسـت. اين شـخصيت، ابعاد بسـيار عظيمـى دارد؛ »هوالبحـر مـن اىّ النّواحـى أتيته«. نم‌ىشـود آن 
ابعـاد را جمعبندى كـرد و بـه مخاطـب گفـت كـه اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام ايـن اسـت. آرى؛ م‌ىتوانيم از 
ابعاد مختلـف وارد شـويم و به‌قـدر فهـم، همّت و بصيـرت خودمـان، مطالبـى دربـاره اين بزرگـوار عـرض كنيم. من 
فكـر كردم، ديدم شـايد بشـود صـد صفـت و خصوصيت - كـه تعبيـر »صـد« در بعضـى از روايات بـزرگان هـم آمده 
اسـت - در اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام پيدا كـرد؛ چه خصوصيات معنـوى، مثل علـم، تقوا، زهد، حلـم و صبرِ 
آن حضـرت - كـه خصـال نفسـانى اوسـت - چـه خصوصيـات رفتـارى ايشـان، در مقام يـك پـدر، كي شـوهر، كي 
شـهروند، كي سـرباز، كي فرمانده، كي حاكم و يـا خصوصيـات او در برخورد بـا مـردم، در مقام كي انسـان متواضع، 
كي عـادل، يـك تدبرّكننـده كارهاى مـردم و يـك قاضى. شـايد بتـوان صد صفـت از ايـن نـوع بـراى اميرالمؤمنين 
عليه‌الصّلاةوالسّلام برشـمرد كـه اگـر اين صـد صفـت را كسـى بتواند بـا بيانى جامـع، گويـا و رسـا بيان كنـد، قادر 
خواهد بـود تصوير نسـبتاً كاملـى از آن حضـرت ارائه دهـد. منتها به قـدرى دايـره اين صفات، باز، وسـيع و گسـترده 
اسـت كه براى هر صفـت يا خصوصيـت، اقلًاّ بايـد كي كتاب نوشـت. فـرض بفرماييد، راجع بـه ايمـان اميرالمؤمنين 
عليه‌الصّلاةوالسّلام. البتـه خصوصيتـى كـه مـن امـروز م‌ىخواهـم دربـاره آن صحبـت كنـم، ايمـان نيسـت. 
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، انسـانى مؤمن بـود؛ يعنى يـك فكر، كي ايمـان و كي عقيـده در اعمـاق وجود او 
راسـخ بود. خوب ايـن كي كلمه اسـت. ايـن ايمـان را با چه كسـى مقايسـه كنيم كـه عظمـت ايمـان اميرالمؤمنين 
عليه‌الصّلاةوالسّلام معلوم شـود؟ خـود او م‌ىفرمايد: »لو كشـف الغطاء مـزددت يقينـاً«؛ يعنى اگر پـرده غيب برافتد 
و من غيـب را - يعنـى ذات مقـدّس بار‌ىتعالى، فرشـتگان، بهشـت، جهنّم و همـه آنچه اديـان از غيـب و ملكوت اين 
عالم بيـان كرده‌انـد - با همين چشـم ظاهر ببينـم، يقين من از آنچه هسـت، بيشـتر نخواهد شـد. يعنى ايـن يقين و 

ايمـان، مانند يقينِ كسـى اسـت كه با چشـمِ سـر همـه چيـز را ديده اسـت. شـاعر عـرب م‌ىگويد:
اشهد باللَّ لقد قال لنا

 محمّد والقول منه ما خفا
 لو انّ ايمان جميع الخلقه‌

 ممّن سكن الارض و من حلّ السماء
 يجعل فى كفّة ميزان لىكّ‌

 يوفى بايمان علىّ ما وفا
 اگر ايمـان همه خيلاـق را در كي كفّه تـرازو بگذارند و ايمـان اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام را در كفّـه ديگر؛ باز 
هموزن ايمان علـى نخواهد شـد. يا فرض بفرماييد »سـابقه اسلامِ« ايشـان كـه از اوان نوجوانـى به‌خدا ايمـان آورد، 

ايـن راه را پذيرفـت و بـا همه وجـود تا لحظـه آخر پيمـود، موضوعى اسـت كه با يـك كلمـه نم‌ىتوان بيـان كرد.
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هويت ما در گرو شناخت اميرالمومنين 
ابعـاد شـخصيت آن حضـرت، بسـيار عظيـم و وسـيع اسـت. مـا بسـيارى از بـزرگان را ديده‌ايـم، شـناخته‌ايم و يا در 
كتابها شـرحِ احوالشـان را خوانده‌ايـم. بزرگانى كه انسـان وقتـى آنها را درسـت تصوّر مك‌ىنـد، حقيقتاً در مقابلشـان 
احسـاس حقارت مك‌ىند. مثل اين اسـت كه انسـان سـر را بـه طرف آسـمان بلند كنـد و مـاه، زهره، مشـترى، زحل 
يا مرّيـخ را ببيند. چقـدر ايـن سـتاره‌ها بلندند! چقـدر بزرگنـد! چقـدر نوران‌ىانـد! ولى چشـم نزدكي بيـن و ضعيف 
ما نم‌ىتوانـد بفهمد كه فرق سـتاره مثلًا مشـترى يـا زهره، با سـتاره‌اى كـه به وسـيله ابزارهـاى فنّى و تلسـكوپهاى 
قـوى آن را ديده‌انـد و م‌ىگوينـد كـه ميليونهـا سـال نـورى و يـا يـك كهكشـان با مـا فاصلـه دارد چيسـت. هـر دو 
سـتاره‌اند، هر دو را چشـم مـا، شـبها در آسـمان م‌ىبيند؛ امـا اين كجـا و آن كجـا! مـا اين‌قـدر از عظمتهـا دوريم كه 
نم‌ىتوانيـم فـرق اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام را با بـزرگان و اكابـرى كه بشـر در تاريـخ، در اسلام، در كتابها، 
در عالم علـم و در هـر صحنه و عرصـه‌اى سـراغ دارد، درسـت تشـخيص دهيـم. اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام 
موجود عجيبى اسـت. من و شـما امـروز شـيعه عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام محسـوب م‌ىشـويم و بايد بـه او اقتدا 
كنيم. اگـر از ابعاد شـخصيت آن حضرت چيـزى ندانيـم، در هويتّمـان اشـكال به‌وجود خواهـد آمد. كي وقت اسـت 
كسـى ادّعاىي نـدارد، ولى مـا ادّعـا داريـم؛ م‌ىخواهيم علـوى باشـيم و جامعه‌مـان، جامعه علوى باشـد. ما شـيعيان 
در درجه اوّل و مسـلمين غيرشـيعه در درجـه دوم با چنين مسـأله‌اى مواجهيم. البتـه همه مسـلمانان اميرالمؤمنين 
عليه‌الصّلاةوالسّلام را قبـول دارند؛ منتها شـيعه بـا يكفيّت و عظمـت ديگـرى آن بزرگـوار را م‌ىبيند و م‌ىشناسـد.

 شجاعت اميرالمومنين)عليه السلام(
من امروز به‌نظرم رسـيد كه مختصـرى درباره شـجاعت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام صحبت كنـم و اگر وقت 
شـد ىكي ديگـر از خصوصيـات آن حضـرت را هم عـرض خواهم كـرد. شـجاعت، صفت بسـيار عظيـم و سـازنده‌اى 
اسـت. اثر شـجاعت در ميـدان جنگ اين اسـت كـه انسـان از خطـر نم‌ىهراسـد؛ وارد ميدان خطـر م‌ىشـود، نيروى 

خـود را بـهك‌ار م‌ىانـدازد و نتيجـه‌اش هم اين اسـت كـه بر دشـمن پيـروز م‌ىگردد.

تمام زندگي، ميدان بروز شجاعت
 مـردم دنيا از شـجاعت چنين شـناختى دارنـد. اما غيـر از ميـدان جنگ، ميدانهـاى ديگرى هـم براى بروز شـجاعت 
وجود دارد كـه اثر شـجاعت در آنها از ميـدان جنگ مهمتر اسـت. ميـدان زندگى، ميدان تلاقـىِ حقّ و باطـل، ميدان 
معرفـت، ميـدان تبييـن حقايـق و ميـدان موضع‌گيريهايـى كـه در طـول زندگى بـراى انسـان پيـش م‌ىآيـد از آن 
جمله اسـت. شـجاعت در چنين ميدانهاىي اسـت كه اثر خود را نشـان م‌ىدهـد. كي آدم شـجاع، وقتى حـق را ديد و 
شـناخت، آن را دنبال مك‌ىنـد، از چيزى نم‌ىهراسـد، رودربايسـتى مانع او نم‌ىشـود، خودخواهى مانع او نم‌ىشـود، 
عظمت جبهـه دشـمن يـا مخالـف، مانـع او نم‌ىشـود. امـا يـك آدم غيرشـجاع چنين نيسـت. بحـث اين اسـت كه 
گاهى بنـاى حقيقـت، با شـجاع نبـودن انسـانها - بخصـوص اگـر داراى منزلـت و مرتبـه‌اى در جامعـه باشـند - فرو 
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م‌ىريـزد. به عبـارت ديگر، گاهـى حقّى به‌خاطر شـجاع نبـودن كي انسـان در اظهارنظـرش، ناحق م‌ىشـود و باطلى 
بـه كسـوت حـق درم‌ىآيـد. اين‌جا اگـر شـجاعت اخلاقـى، شـجاعت اجتماعـى و شـجاعت در عرصـه زندگـى - كه 

بالاتـر از شـجاعت در ميـدان جنگ اسـت - وجود داشـته باشـد، چنين مسـائلى پيـش نم‌ىآيد.

 شجاعت حضرت علي)عليه السلام( در ميادین مختلف زندگي
اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام كه بزرگترينِ شـجاعان بـود، در ميدان جنگ هرگز به هيچ دشـمنى پشـت نكرد. 
اين، ارزش كمى نيسـت. شـما در داسـتان جنگهاى صدر اسلام - در جنـگ خندق كه همه بـه خود لرزيدنـد و على 
جلو رفت؛ در فتح خيبـر، در احـد، در بدر و در حُنيـن - شـجاعت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام را م‌ىبينيد. آن 
حضـرت در بعضى از ايـن جنگهـا، بيسـت‌وچهار سـاله بـوده، در بعضى جنگهـا بيسـت‌وپنج سـاله بـوده و در بعضى 
جنگها سى سـال بيشـتر نداشـته اسـت. كي جوان بيسـت و هفت، هشـت سـاله، با شـجاعت خود در ميدان جنگ، 
اسلام را پيـروز كـرد و آن عظمتها را آفريـد. ايـن، مربوط بـه شـجاعت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام در ميدان 
جنگ بود. امـا من عـرض مك‌ىنـم: اى علـىِ بـزرگ! اى محبـوب خدا! شـجاعت تـو در ميـدان زندگـى بـه مراتب از 
شـجاعت تو در ميدان جنگ بالاتـر بود. از چـه وقت؟ از نوجوانى. شـما ماجـراى سـبقت در اسلام‌آوردن آن حضرت 
را نـگاه كنيد! علـى هنگامـى قبول دعـوت كرد كـه همه به دعوت پشـت كـرده بودند و كسـى جـرأتِ اسلام آوردن 
نداشـت. ايـن يـك نمونه شـجاعت اسـت. البتـه كي حادثـه را كـه شـما در نظـر م‌ىگيريـد - مثـل هميـن حادثه - 
ممكن اسـت از ابعاد گوناگـون، براى خصوصيّـات مختلف، مثال باشـد كه فعلاً از نظر شـجاعانه بودنِ ايـن كار به آن 
نگاه مك‌ىنيـم. پيغمبـر اكـرم صلوات‌اللَّ‌وسلامه‌عليه، در حـال ابلاغ پيامى در يـك جامعه بـود كه همـه عوامل آن 
جامعـه، ضدّ آن پيام محسـوب م‌ىشـدند. جهالـت و نخوت مردم، اشـرافيّت اشـرافِ مسـلّط بر مـردم و منافـع مادّى 
و طبقات‌ىشـان، در مقابـل آن پيـام ايسـتاده بـود. چنـان پيامـى در چنـان جامعـه‌اى چـه شانسـى داشـت؟ پيغمبر 
اكرم چنـان پيامـى را مطرح فرمـود و اوّل هـم به سـراغ نزدكيان خود رفـت؛ چـون خداوند بـه او فرموده بـود: »و انذر 
عشـيرتك الأقربيـن1«. اما عموهـاى متكبّر، با سـرهاى پرنخـوت و پربادِ غـرور و ب‌ىاعتنا بـه حقايق، كـه در مقابل هر 
حرف حسـاب، بنـاى هوچيگـرى و تمسـخر م‌ىگذاشـتند، بـا اينك‌ه پيامبـر اكـرم پاره تنشـان بـود و آنها هـم عِرق 
و عصبيّت خويشـاوندى داشـتند - همـه مـردم آن روزگار چنيـن تعصّبى داشـتند و براى يـك خويشـاوند گاهى ده 

سـال م‌ىجنگيدنـد - چشمهايشـان را پوشـاندند و از او روى برگرداندند.
 آرى؛ هنگامى كه آن خويشـاوند، مشـعل اسلام را بر سـر دسـت بلند كرد، ب‌ىاعتنايـى كردند، اهانـت كردند، تحقير 
كردند، مسـخره كردنـد. اما على كـه نوجوانـى بيش نبـود، به پا خاسـت و گفت پسـرعمو! من ايمـان مـ‌ىآورم . البته 
وى قبلاً ايمـان آورده بود؛ امـا در جلسـه خانوادگى، ايمـان خـود را علنى كـرد. اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، 
آن مؤمنى اسـت كه در طول مدت سـيزده سـال بعثـت، جز همـان چنـد روز اوّل، هرگـز ايمانش مخفى نبـود. ديگر 

مسـلمانان، چند سـال ايمان مخفى داشـتند؛ امـا همه م‌ىدانسـتند كـه علـى از اوّل ايمان آورده اسـت.
اين را درسـت در ذهنتان تصـوّر كنيد: در و همسـايه اهانت مك‌ىننـد، بزرگان جامعـه اهانت و سـختگيرى مك‌ىنند، 

1. شعراء : 214
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شـاعر مسـخره مك‌ىند، خطيب مسـخره مك‌ىنـد، پولـدار مسـخره مك‌ىنـد، آدم پسـت و رذل اهانت مك‌ىنـد؛ ولى 
انسـانى نوجـوان در ميـان امـواج سـهمگينِ مخالـف، محكـم و اسـتوار مثـل كـوه م‌ىايسـتد و م‌ىگويد: »مـن خدا 
و ايـن راه را شـناخته‌ام« و بـرآن پافشـارى مك‌ىنـد. شـجاعت ايـن اسـت. در تمـام مراحـل زندگـى اميرالمؤمنيـن 
عليه‌الصّلاةوالسّلام، اين شـجاعت نمايـان بـود. در مكّه اين شـجاعت بـود. در مدينـه اين شـجاعت بـود. در بيعت با 

پيغمبر ايـن شـجاعت بود.

اولين بيعت كننده در بيعت شجره 
 نبـىّ اكـرم صل‌ىاللَّ‌عليه وآله‌وسـلّم چنديـن بار به مناسـبتهاىي از مـردم بيعـت گرفت. كيـى از اين بيعتها كه شـايد 
از همه سـختتر بود، »بيعـت الشّـجرة« يا بيعـت رضـوان در ماجـراى حديبيّه اسـت. وقتى كار سـخت شـد، پيغمبر 
اكـرم آن هـزار و چند صـد نفـرى را كـه دور و بـرش بودنـد، جمع كـرد و فرمـود: »از شـما بر مـرگ بيعـت م‌ىگيرم. 
نبايـد فرار كنيـد. بايـد آن‌قدر بجنگيـد تا پيـروز و يا كشـته شـويد!« گمان مك‌ىنـم آن حضـرت جز همين يـك بار، 
در هيچ جاى ديگـر چنين بيعتـى از مسـلمانان نگرفته اسـت. بـارى؛ در ميـان آن جمعيـت، همه رقـم آدمى حضور 
داشـت. آدمهاى سسـت ايمان و - آن‌طـور كه نقـل مك‌ىنند - آدمهـاى منافـق در همين بيعـت بودند. اوّلين كسـى 
! بيعـت مك‌ىنم« هميـن جوان نـورس بود. جوانى بيسـت و چند سـاله دسـتش  كه بلند شـد و گفت: »يـا رسـول‌اللَّ
را دراز كـرد و گفت: »بـا تو بر مـرگ بيعـت مك‌ىنم.« بعـد، ديگر مسلمانان‌تشـجيع شـدند و كيـى پـس از ديگرى با 
پيغمبـر بيعت كردنـد. آنهاىي هم كه دلشـان نم‌ىخواسـت، ناگزيـر از بيعت شـدند. »لقد رضـ‌ىاللَّ عـن المؤمنين اذ 

يبايعونك تحـت الشّـجره فعلم مافـى قلوبهم2«.

اعتراف دشمن اميرالمومنين به بزرگي او
شـجاعت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام اين‌گونـه بـود. در زمـان پيغمبـر، هـرگاه كه جـاى اظهار وجـودِ جوهر 
انسـانى بـود، آن بزرگـوار جلـو م‌ىآمـد و در همـه كارهـاى دشـوار سـبقت م‌ىگرفـت. روايـت اسـت كه مـردى نزد 
عبداللَّ‌بن‌عمـر رفـت و گفت: »مـن على را دشـمن مـ‌ىدارم.« شـايد از آن‌جاىي كـه م‌ىدانسـت آن خانـواده چندان 
. اتبغض رجلًا سـابقة  ميانه‌اى بـا على ندارند، خواسـت مثلاً خودشـيرينى كنـد. عبداللَّ‌بن‌عمر گفـت: »ابغضـك اللَّ
مـن سـوابقه خيـر مـن الدّنيـا و مافيها«؛ خـدا تـو را دشـمن بـدارد! آيا بـا مـردى دشـمنى مك‌ىنى كـه سـابقه‌اى از 

سـوابق او معـادل با همـه دنيـا و مافيها و بهتـر از همـه دنيا و مافيهاسـت؟

منطق زندگي و حكومت علوي
اين، آن اميرالمؤمنينِ بزرگ اسـت. اين، آن علىِ درخشـان تاريخ اسـت؛ خورشـيدى كه قرنها درخشـيده و روزبه‌روز 
درخشـانتر شـده اسـت. اين بزرگوار، هرجا كه گوهر انسـانى وجـودش لازم بـود، حضور داشـت؛ ولو هيچك‌ـس نبود. 
م‌ىفرمود: »لا تستوحشـوا فـى طريق الهـد‌ى لقِِلَّة اهلـه3«؛ اگـر در اقلّيّتيد و همـه يا اكثريت مـردم دنيا با شـما بدند 
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و راهتـان را قبـول ندارند، وحشـت نكنيـد و از راه برنگرديـد. وقتى راه درسـت را تشـخيص داديـد، با همـه وجود آن 
را بپيماييـد. اين منطـق اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام بـود؛ منطقى شـجاعانه كـه آن را در زندگى خـود بهك‌ار 
بسـت. در حكومت خود هم كه كمتر از پنج سـال طول كشـيد، بـاز همين منطـق اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام 
بـود. هرچـه نـگاه مك‌ىنيـد، شـجاعت اسـت. از روز دومِ بيعـت بـا اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، ايـن بزرگوار 
دربـاره قطايعى كه قبـل از ايشـان بـه ايـن و آن داده شـده بـود فرمـود: »واللَّ لـو وجدته تـزوّج بـه النّسـاء و ملك به 
الاماء4«؛ بـه خدا اگر ببينـم امىكلا را كـه قبل از مـن به ناحق كسـانى به شـما داده‌اند و مهريـه زنانتان قـرار داده‌ايد، 
يا با پول فـروش آن، كنيـز خريده‌ايـد، ملاحظـه نمك‌ىنم و همـه آنهـا را برم‌ىگردانـم. آن‌گاه شـروع به اقـدام كرد و 
آن دشـمنيها به‌وجود آمد. شـجاعت از ايـن بالاتـر! در مقابل لجوجتريـن افراد، شـجاعانه ايسـتاد. در مقابل كسـانى 
كه در جامعه اسلامى نام و نشـانى داشـتند، شـجاعانه ايسـتاد. در مقابل ثروت انباشته شـده در شـام كه م‌ىتوانست 
دهها هزار سـرباز جنگجـو را در مقابـل او به صـف آراىي وادار كند، شـجاعانه ايسـتاد. وقتـى راه خدا را تشـخيص داد، 
ملاحظه احـدى را نكـرد. اين شـجاعت اسـت. در مقابـل خويشـاوندان خـود نيز ملاحظـه نكـرد. گفتنِ ايـن حرفها 
آسـان اسـت؛ اما عمل كردن بـه آنها بسـيار سـخت و عظيـم اسـت. زمانى مـا ايـن مطالـب را به‌عنوان سرمشـقهاى 
زندگى علـى عليه‌السّلام بيان مك‌ىرديـم و بايـد حقيقت قضيـه را اعتراف كنم كه درسـت بـه عمق ايـن مطالب پى 
نم‌ىبرديم. امـا امروز كه وظيفه حسّـاس اداره جامعه اسلامى در دسـت امثـال بنده اسـت و با اين مطالب آشـناييم، 

م‌ىفهميم كـه چقدر علـى عليه‌السّلام بـزرگ بوده اسـت.

ضرورت حركت مسلمين به سمت علی)عليه السلام(
عزيزان مـن؛ بـرادران و خواهـران نمازگزار مؤمـن! اگرچـه اين مطالـب را من بيشـتر براى خـودم و براى كسـانى كه 
دسـتى در كارها دارنـد و مثل خود ما، دوششـان زيـر بار بخشـى از اداره جامعه اسلامى اسـت، م‌ىگويم؛ امـا مربوط 
به همه اسـت و فقط مربوط به قشـر يـا جماعت خاصـى نيسـت. اميرالمؤمنينى كه توانسـت كارى كند كـه ميليونها 
انسـان، اسلام و حقيقت را بـه بركت شـخصيت او بشناسـند، اين‌گونـه زندگـى كـرد. اميرالمؤمنينى كـه نزدكي به 
صد سـال بر روى منبرها او را لعـن و همه جاى دنياى اسلام عليـه او بدگوىي كردنـد؛ آن يگانه‌اى كه هـزاران حديث 
جعلـى عليـه او و حرفهايـش سـاختند و به بـازار افـكار عرضـه كردنـد، چنين بـود كه توانسـت بعـد از گذشـت اين 
سـالهاى طولانى، خود را از زير بـار اوهام و خرافـات بيـرون آورد و قامت رسـايش را در مقابل تاريخ نگـه دارد. گوهرى 
مثـل على اسـت كـه م‌ىمانـد. خـار و خاشـاك و زبالـه و گل و لاى، او را آلوده نمك‌ىنـد و جوهـرش را نمك‌ىاهـد. اگر 
قطعـه‌اى المـاس را در گِل هـم بيندازنـد، الماس اسـت و بالاخـره خود را نشـان خواهـد داد. بايـد اين چنيـن جوهر 

پيدا كـرد. هر فـرد مسـلمان بايد اين مشـعل عظيـم را بر بـالاى قلّـه حيات ببينـد و به سـمت آن حركـت كند.

بي مانندي علي بن ابي طالب)عليه السلام(
هيچك‌ـس ادّعا نكرده اسـت كـه مـا م‌ىتوانيـم مثـل عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام حركت كنيـم. ب‌ىخود هـم نبايد 
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به ايـن و آن گفـت كه: »شـما چـرا مثـل علـى عمـل نمك‌ىنيـد؟« از قـول امـام سـجّاد، زين‌العابديـن عليه‌السّلام 
كـه خـود او هـم معصـوم بـود، روايـت اسـت كـه وقتـى دربـاره عبـادت ايشـان صحبـت كردنـد و سـخن از عبادت 
اميرالمؤمنيـن بـه ميان آمـد، حضـرت گريسـت و فرمود:»ما كجـا، اميرالمؤمنيـن كجا! مگر مـا م‌ىتوانيـم مثل على 
باشـيم؟« تا كنـون هيچك‌ـس از بـزرگان عالم نتوانسـته اسـت. نه ادّعـا كـرده، نه خيـال كـرده و نه چنين اشـتباهى 
به مغـز او راه پيدا كرده اسـت كـه خواهد توانسـت مثـل اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام حركت يـا كار كند. مهم 
اين اسـت كه جهت، جهـتِ اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام باشـد. آن بزرگـوار در نامه‌اى كه بـه عثمان‌بن‌حنيف 
نوشـت و در نهج‌البلاغه هسـت5، بعد از آنك‌ـه وضع زندگـى خود را چنيـن شـرح داد كـه »الَا و انّ امامكـم قداكتف‌ى 
من دنيـاه بطمريـه«؛ اضافـه فرمـود: »الَا و انكّـم لاتقدّرون علـى ذلـك«؛ مبادا خيـال كنيد شـما م‌ىتوانيـد رفتارى 

مثل من داشـته باشـيد.

شجاعت علوي در برخورد با خطاي آشنايان
او يـك رب النّـوع اسـت؛ كي وجـود دسـت نيافتنـى، ولى الگوسـت. سـعى كنيـم به سـمت اين الگـو برويم. كسـى 
نم‌ىتواند شـجاعت علـى عليه‌السّلام را داشـته باشـد. نزدكيتريـنِ انسـانها بـه اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، 
جنـاب عبـداللَّ بـن عبـاس، پسـر عمـو، شـاگرد، رفيـق و همـراز و مخلـص و محـبّ واقعـى آن حضـرت بـود. وقتى 
خطايـى از آن بزرگـوار سـر زد - مقـدارى از امـوال بيت المـال را كـه فكر كـرده بود سـهم او م‌ىشـود، برداشـته و به 
مكّه رفته بـود - اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام چنـان نامه‌اى به وى نوشـت كـه با خوانـدن آن، مو برتن انسـان 
راسـت م‌ىايسـتد. تعبير اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام در نامه6، خطـاب بـه عبداللَّ‌بن‌عباس اين اسـت كه »تو 
خيانـت كـردى!« آن‌گاه م‌ىفرمايـد: »فانكّ ان لـم تفعل«؛ اگـر اين كارى كـه گفتم نكنـى، »ثمّ امكننـ‌ىاللَّ منك«؛ 
بعد دسـتم به تـو برسـد، »لاعُـذرنّ الـى اللَّ فيـك« پيـش خدا دربـاره تـو خـودم را معـذور خواهـم كـرد. يعنى من 
سـعى مك‌ىنـم به‌خاطر تو، پيـش خدا خجـل و سـرافكنده نشـوم. »ولأضربنّك بسـيفى الـّذى ما ضربـت به احـداً الّ 
دخل النّـار«؛ تو را بـا همان شمشـيرى خواهم زد كـه به هركس ايـن شمشـير را زدم، وارد جهنّم شـد! ايـن جمله باز 
بالاتـر اسـت: »وَ واللَّ لو انّ الحسـن والحسـين فعلا مثـل الذّى فعلـت ما كانت لهمـا عندى هـوادة«؛ به خدا سـوگند، 
اگر ايـن كارى را كه تو كردى، حسـن و حسـين مـن بكنند، پيـش من هيچ‌گونـه عـذرى نخواهند داشـت. »ولاظفرا 
منّى بـاراده«؛ هيـچ تصميمى به نفـع آنها نخواهـم گرفت. »حتّـى آخذالحقّ منهمـا و اذيـح الباطـل انّ مظلمتهما«؛ 
حـق را از آنها هـم خواهـم گرفـت. اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام با آنك‌ـه م‌ىداند حسـن و حسـين معصومند؛ 

امـا م‌ىگويد اگـر چنيـن اتفّاقى هـم - كـه نخواهد افتـاد - بيفتـد، مـن ترحّم نخواهـم كرد. اين شـجاعت اسـت.

تخطئه و تمسخر ايران، سياست ابرقدرتان
 البتـه ايـن شـيوه برخـورد، عناويـن گوناگونـى دارد. از يـك ديدگاه عـدل اسـت و از ديـدگاه ديگـر ملاحظـه قانون 
و احتـرام بـه آن اسـت؛ امـا از ديـدگاه ديگر هـم، شـجاعت و قـدرت تسـلّط بر نفس اسـت. امـروز مـن، شـما و آحاد 
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ملت ايـران، بـه ايـن شـجاعت احتيـاج داريـم و هـر كس كـه كارگـزار ايـن حكومـت اسـت و دسـتش به چيـزى از 
بيت المـال مسـلمانان م‌ىرسـد و مردم بيشـتر بـه او اطمينـان دارند، بيشـتر بـه ايـن شـجاعت احتيـاج دارد. ديگر 
دنياى امروز هـم متشـكّل از جهّالـى مثل اب‌ىلهـب و اب‌ىجهل نيسـت. امـروز كفّـار، معانـدان و زيركهاى درجـه اوّل 
عالـم، كسـان‌ىاند كه مهمتريـن مسـائل سياسـى و تبليغاتـى را در مشـت خـود دارنـد. اينها كـه سياسـتهاى دنيا را 
م‌ىچرخاننـد، ملتهـا را م‌ىگرداننـد، حكومتها را عـوض مك‌ىننـد، مناطق دنيـا را تصـرّف مك‌ىنند، جنـگ به‌وجود 
م‌ىآورنـد، جنـگ از بيـن م‌ىبرنـد، نظامهـا را برم‌ىچيننـد، نظـام به‌وجـود م‌ىآورنـد - ايـن قدرتهـاى خـادعِ حليه 
گرِ مـكّارِ درجـه اوّل دنيـا همه امـروز متوجّـه جمهـورى اسلام‌ىاند و سياستشـان در مـورد جمهورى اسلامى اين 
اسـت كه اين نظـام و ملـت ايـران را تحقيـر و اسـتهزاء و تخطئـه كننـد و بگويند شـما اشـتباه مك‌ىنيد كـه بر طبق 
عـرف پذيرفته شـده دنيا عمـل نمك‌ىنيـد. اشـتباه مك‌ىنيد كـه تسـليم سياسـتهاى جهانـى و بين‌المللـى امركيا و 
ابرقدرتهـا نم‌ىشـويد. در قضيه فلسـطين اشـتباه مك‌ىنيد؛ در قضيـه بوسـنى و در قضايـاى ديگر مسلمانان‌اشـتباه 

مك‌ىنيـد و ماننـد ايـن حرفها.
 امروز، سياسـت اين اسـت. نـه امـروز، از اوّل انقلاب اين‌طـور بود كه ملـت ايـران را تخطئه كننـد. مسـؤولان ايران و 
هر كس را كه بـا آنها جدّيتـر مخالف اسـت، بيشـتر تخطئه كنند. هـر كارى كـه از آن بيشـتر ضرر م‌ىبينند، بيشـتر 
آن را به بـاد تمسـخر بگيرند. رفتار بـا زن را مسـخره كنند؛ دانشـگاه را مسـخره كنند؛ عبادت را مسـخره كننـد؛ نماز 

جماعت را مسـخره كننـد؛ مصرف نكـردن مشـروبات الكلى و اجـراى حـدود الهى را مسـخره كنند.
عزيزان مـن! گاهـى هميـن تمسـخرها و تحقير و توهيـن كردنهـا، آدمهـاى بزرگـى را مسـتأصل و بيچـاره مك‌ىند؛ 
آن‌طور كه به اجبـار همرنگ جماعت م‌ىشـوند. آن‌وقت ابرقدرتهـا دستهايشـان را روى دلشـان م‌ىگذارند، مخفيانه 
قاه قـاه م‌ىخندند كـه كارشـان را پيـش بردنـد و مانعـى را از سـرِ راه برداشـتند! آن قـدر فلان جريـان انقلابـى را در 
دنيا مسـخره مك‌ىنند كـه علناً و صريحـاً، آرمانهـا، آرزوها و شـعارهاى انقلابـى خودش را پـس بگيرد، يـا تخطئه و يا 
حتّى مسـخره كند. در صحنه سياسـت جهانى ديده شـد، كسـى كـه در حضور دشـمنانِ ديـروز خودش ايسـتاد؛ به 
امروزِ خـودش متلك گفـت، بـراى اينك‌ه همرنـگ جماعت شـود، و آنها خنديدنـد! البتـه آنهاوقتى چنيـن چيزى را 
م‌ىبينند، دلشـان را خـوش مك‌ىننـد و م‌ىگويند: به‌به! شـما چقـدر آدم متمـدّن و چيزفهمى هسـتيد! امـا در واقع 

كي مانـع را از پيـش رو برداشـته‌اند. بديـن گونه موانـع را از بيـن م‌ىبرند.

راه مقابله با دسيسه‌های دشمنان
اين‌جاسـت كـه شـيعه معتقـد بـه عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام بايـد از شـجاعت آن حضـرت درس بگيـرد. 
»لاتستوحشـوا فـى طريق‌الهـد‌ى لقلّـة اهلـه«؛ وحشـت نكنيـد. از روگردانـدن و اعِـراض دشـمن احسـاس تنهاىي 
نكنيد. از تمسـخر دشـمن درباره آنچه در دسـت شماسـت - كـه گوهر گرانبهاىي اسـت - عقيده‌تان سسـت نشـود. 
شـما گوهـر گرانبهايـى را در مشـت گرفتيـد و كار عظيمـى انجـام داديد. گنجـى تمـام نشـدنى را در داخل كشـورِ 
خودتانك‌شـف كرديد، به اسلام رسـيديد، بـه اسـتقلال و آزادى رسـيديد و توانسـتيد خـود را از يوغ قدرتهـا خارج 
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كنيد. زمانـى اين مملكـت، اين دانشـگاه، ايـن تهران، ايـن پادگانهـا، ايـن نيروهاى مسـلّح، ايـن ادارات دولتـى، اين 
وزارتخانه‌هـا، ايـن دسـتگاههاى اطّلاعاتـى، همـه و همه، تيـول امريـكا بود. امـروز اگـر اين ملـت در دورتريـن نقاط 
كشـور، در كـوره ده‌هـاى ايـن كشـور، كسـى را طرفـدار امريـكا ببينـد، سـايه‌اش را بـا تيـر م‌ىزنـد. زمانـى در ايـن 
مملكـت، ملتى وجـود نداشـت، آراىي وجود نداشـت، مجلسـى وجـود نداشـت، انتخاباتى وجـود نداشـت. همه چيز 
تشـريفاتى، صـورى، دروغـى و تصنّعـى بـود. دوران پهلـوى بـراى ايـن ملـت واقعـاً دوران عجيبى بـود. مثـل اينك‌ه 
كارخانـه عظيمـى را در داخل كي سـالن درسـت كنند! وقتـى نـگاه مك‌ىنيـد م‌ىبينيد كارخانـه اسـت و تجهيزات 
كارخانه اسـت. وقتـى نزديـك م‌ىرويـد، م‌ىبينيد همـه چيـز از نايلون و از پلاسـتكي، بازيچه درسـت شـده اسـت. 
مانند عمارت عظيمى با مجسّـمه‌ها و سـتونها و سـقفهاى مرتفـع، كه آدم خيـال كند كاخـى عظيم اسـت؛ اما وقتى 

نزديـك رفـت، ببينـد از بـرف درسـت كرده‌اند!

بركات تبعيت از شجاعت علوي در انقلاب اسلامي
دانشـگاه، جريان روشـنفكرى، مجلّه و روزنامـه، مجلس و دولـت، همه صـورى بودند. فقـط جريان دين كـه جريانى 
عمومـى و مردمى بـود، حقيقـى بود، كـه بـه آن هم با نظـر بغـض و نفرت نـگاه م‌ىشـد. البته يـك جريـان كم‌رنگتر 
و بسـيار كوچكتر، به صـورت وطن‌پرسـتى و ميهن‌دوسـتى هم در گوشـه و كنـار وجود داشـت. چنين وضعـى براى 
اين ملت درسـت كـرده بودند. شـما آمديد همه چيـز را پايه‌گـذارىِ اساسـى كرديد. امـروز در اين مملكت علم رشـد 
مك‌ىنـد، صنعـت رشـد مك‌ىنـد، دانشـگاه رشـد مك‌ىنـد، شـخصيت انسـانها رشـد مك‌ىنـد، افـكار رشـد مك‌ىند، 
آزادى - بـه معنـاى حقيقى كلمـه - رشـد مك‌ىند، تحصلايت رشـد مك‌ىنـد. حركـت ايـن ملـت، آرام آرام، به جاىي 
م‌ىرسـد كـه جايـگاه خـود را در دنيـا پيـدا كنـد. ديـروز كسـى در دنيـا بـه ملـت ايـران اعتنـا نمك‌ىـرد. آنهاىي كه 
اين‌جا م‌ىآمدنـد، از خـودِ اين ملت حـقّ توحّش م‌ىگرفتند! شـما امـروز كي ملـت و داراى يـك رأى مهمّيـد. در هر 
قضيه مهـمِ‌ّ دنيا كـه ملت ايـران با آن جـدّاً مخالف باشـد، آن قضيه پيـش نمـ‌ىرود. امروز اين ملـت و اين نظـام و اين 
حكومت و اين كشـور بـزرگ، بحمـداللَّ در دنيـا چنين وضعـى دارند. جلوه ملـت ايران چشـمها را بتدريـج متوجّه به 

خـود مك‌ىند. شـما ايـن را به‌دسـت آورده‌ايـد. حال بگـذار دشـمن تحقير كنـد و هرچـه م‌ىخواهـد بگويد.
شـجاعت عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام و ايسـتادگى او در مقابل باطلى كه م‌ىخواسـتند بـر او تحميل كننـد، امروز 
درس بزرگ ما از شـرحى اسـت كـه دربـاره آن بزرگـوار گفتيم. من همه شـما عزيـزان را توصيـه مك‌ىنم كـه تقواى 
الهى را در معناىي كه عرض شـد، باكمـال مراقبـت و دقّت، در نظـر بگيريد و تعقيب كنيـد و پيش برويـد. خدا كمك 
خواهد كـرد. در ايـن مدت هفـده سـال، سـايه نـام اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام بـر اين ملـت بـود و اين ملت 
از انـوار آن بزرگـوار اسـتضائه و اسـتفاده كرد. به كورى چشـم دشـمن، بيشـتر از ايـن اسـتفاده خواهيم كـرد و پيش 

خواهيم رفت تـا ان‌شـاءاللَّ جامعه مـا حقيقتـاً جامعه علوى شـود.
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پيروي عملي از اميرالمؤمنين )علیه‌السلام( درعدالت اجتماعي و زهد نسبت 
به دنيا *

امام علي)عليه السلام( محبوبترين شخصيت ميان ملت‌ها
شـايد در بيـن چهره‌هـاى معـروف جهـان و به طـور خـاص در ميـان شـخصيتهاى اسلامى، هيـچ شـخصيتى را 
نتوانيـم پيـدا كنيـم - حتّـى خـود پيامبـر اسلام - كـه در ميـان ملتهـا و پيـروان اديـان مختلـف و در زمانهـاى 
گوناگـون، بـه قـدر اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام محبـوب باشـد. شـما وقتـى نـگاه مك‌ىنيـد، م‌ىبينيـد در 
همـان زمان خـودِ ايـن بزرگوار، كـه شمشـير عدالت و شـدّت عـدل او، دلهـاى متمـرّد و روحهـاى خودخـواه را از 
خود بيـزار مك‌ىـرد و جبهـه دشـمنىِ بزرگى عليـه او بـه وجـود مـ‌ىآورد، حتّى دشـمنانش هـم وقتى بـه اعماق 
روح خـود مراجعـه مك‌ىردنـد، نسـبت بـه آن بزرگـوار، عقيـده همـراه بـا تعظيـم و تكريـم و محبتى را احسـاس 

مك‌ىردنـد. ايـن، تـا زمانهـاى بعـد هـم ادامه داشـت.

بيشترين دشمن و ستايشگر از آنِ اميرالمومنين
بيشـترين دشـمنان را علـى عليه‌الصّلاةوالسّلام داشـته؛ امـا بيشـترين ستايشـگران را هـم - حتّـى كسـانى كـه 
بـه ديـن و راه او اعتقـادى نداشـتند - آن بزرگـوار داشـته اسـت. خانـدان زبيـر در قـرن اوّل هجرى، به اشـخاصى 
كـه غالباً نسـبت بـه بن‌ىهاشـم و بخصـوص آل علـى عليه‌السّلام، بغـض و عـداوت داشـتند، معـروف بودنـد. اين 
عـداوت، بيشـتر هـم ناشـى از عبداللَّ‌بن‌زبير - پسـر زبيـر - بـود. كيـى از نوه‌هـاى زبيـر، از پدر خـود پرسـيد: كه 
به چـه علـت نـام علـى و خانـدان علـى، روز بـه روز بيشـتر در ميـان مـردم گسـترش پيـدا مك‌ىنـد؛ در حالى كه 

*. بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم و كارگزاران نظام  1375/09/05
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دشـمنان آنها، هـر چـه هـم تبليغـات مك‌ىننـد، امـا زود افـول و غـروب مك‌ىننـد و باقـى نم‌ىماننـد؟ او - قريب 
به ايـن مضمـون - گفـت كـه اينها بـه خـدا و به حـق دعـوت كردند؛ بـه هميـن خاطر اسـت كه كسـى نتوانسـت 

فضلشـان را بپوشـاند؛ ولـى دشمنانشـان به باطـل دعـوت كردند.

عزيز بودن اميرالمومنين ميان همه 
در طـول زمـان، همين طـور بوده اسـت. يعنـى متفكّـران بـزرگ - اعـم از مسـلمان و غيـر مسـلمان - را كـه نگاه 
كنيد، نسـبت بـه اميرالمؤمنيـن ابـراز ارادت مك‌ىننـد. اگر بـه قهرمانـان بزرگ، كسـانى كه بـراى ملتهـاى خود، 
تلاش و قيـام كرده‌انـد، نـگاه كنيـد، م‌ىبينيد كـه نـام اميرالمؤمنيـن در نظـر آنها عزيـز و گرامى اسـت. به شـعرا 
و ادبـا و هنرمندان و انسـان دوسـتان هم كـه نـگاه مك‌ىنيد، بـاز هـم م‌ىبينيد كـه اسـم اميرالمؤمنيـن را گرامى 
م‌ىدارنـد. خلاصـه هر كس - جـوان و پيـر، عالـم و عامى - كـه تاريـخ اسلام را مطالعه كرده و اسـم علـى و احوال 
اميرالمؤمنين به گوش او رسـيده اسـت، نسـبت بـه اميرالمؤمنين، احسـاس محبـت و شـيفتگى و ارادت مك‌ىند. 
در زمان خـود ما، چنـد كتـاب از نويسـندگان و ادبـاى مصـرى، دربـاره اميرالمؤمنين نوشـته شـد، كـه دو جلد يا 

بيشـترِ آن از طرف نويسـندگان مسـيحى اسـت كه اسلام را قبـول ندارند؛ امـا اميرالمؤمنيـن را قبـول دارند.

وجود اميرالمومنين در خدمت اهداف اسلام
در بيـن چهره‌هـاى اسلامى، ايـن خصوصيـت اميرالمؤمنين اسـت. شـايد يـك علتّ اين باشـد كـه ايـن بزرگوار، 
در دوره‌هـاى مختلف عمـر و در شـرايط و اوضـاع مختلف، هـر جا كه قـرار گرفـت، همه وجود خـود را بـه بهترين 
وجهـى در راه اهـداف عاليـه خـرج كـرد. شـما اميرالمؤمنيـن را بـه عنـوان كي جـوان شـانزده تا نـوزده سـاله در 
مكه، يـا اوايل ورود بـه مدينـه - كه باز هـم اين بزرگـوار، كي جوان بيسـت و چند سـاله بـود - در نظـر بگيريد؛ در 
دوره‌هـاى مختلف عمـر اين بزرگـوار نـگاه كنيـد؛ ببينيد ايـن جـوان، حقيقتاً بـراى بهتريـن جوانان همـه زمانها، 
برتريـن الگوسـت. از شـهوات جوانـى، لـذات دنيايـى، زيباييهايـى كه در نظـر جوانـان ارزش پيـدا مك‌ىنـد، هيچ 
نم‌ىخواهـد، مگـر آن هـدف عالـى و والايـى كـه بعثـت نبـىّ اكرم بـه خاطـر آن هـدف اسـت. تمـام وجـود او در 
خدمـت اين هدف اسـت. همـه چيـز بـراى او در درجه دوم اسـت. ايـن چيز خيلـى عظيمى اسـت كه يـك جوان، 
كي لحظه هم بـه دنيـا و شـيرينيها و لذّتهاى دنيـا التفات نكنـد و جوانى، نيـرو، نشـاط و روحيه خـود، يعنى همه 
آن چيزيهايـى را كـه از طـراوت و زيبايـى و تازگـى در جـوان هسـت، در راه خـدا مصرف كنـد. اين حدّ اعلاسـت. 

چيـزى از ايـن بالاتـر، حقيقتاً نم‌ىشـود.

گذشت از حق خلافت براي حفظ مكتب پيامبر
هميـن مـرد را در دورانـى در نظر بگيريـد كه به سـنّ كمال و پختگى رسـيده اسـت؛ كيـى از شـخصيتهاى جامعه 
خود بـه حسـاب م‌ىآيد؛ همـه بـه او احتـرام م‌ىگذارنـد و شـايد هـزاران نفـر تعريـف و تمجيـد و سـتايش او را از 
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زبـان پيغمبـر شـنيده‌اند. ايـن تعريـف و تمجيدهاىي كـه از زبـان پيغمبـر بـراى اميرالمؤمنين نقل شـده اسـت، 
گمـان مك‌ىنم هيـچ محـدّث مسـلمانى، براى هيـچ كس بـه اين انـدازه و بـا اين يكفيّـت نقل نكـرده اسـت. البته 
فضايـل ديگـرى هـم بـراى صحابـه ديگر نقل شـده اسـت، امـا گمـان نمك‌ىنـم با ايـن كميّـت، بـا ايـن يكفيّت و 
محتوا، هيچ يـك از محدّثين مسـلمان - اعم از فـرق مختلف اسلامى - درباره كس ديگـرى غيـر از اميرالمؤمنين 
نقـل كـرده باشـند. بديهى اسـت كيـى از ايـن تعريفها كافى اسـت كـه يـك انسـان را مغـرور، مُعجب به نفـس، از 

خـود بيخـود و در انتخـاب وظيفه دچـار اشـتباه كند.
همه آنها صدهـا تعريـف از زبـان پيغمبر شـنيدند؛ بعـد نوبت امتحـان پيش آمـد. مسـأله خلافت مطرح شـد - به 
مسـأله حقّ و باطل و وصيـت و اينهـا كارى نداريم - و آن چه مسـلّم اسـت ايـن كـه اميرالمؤمنيـن مدّعى خلافت 
بود. در ايـن كه كسـى ترديد نـدارد. وقتى مشـاهده كرد صلاح عالم اسلام اين اسـت كـه او از صحنه خارج شـود، 
خارج شـد. يعنـى اميرالمؤمنين همـه آن تعريفهـا، تمجيدها، اسـتحقاقها و همـه آنچه را كـه براى خـود قائل بود 
و هزارهـا نفر شـنيده بودند و م‌ىدانسـتند، لاى محفظـه‌اى از فراموشـى موقّت پيچيـد و كنار گذاشـت. البته اينها 
كـه فراموش نم‌ىشـد و فرامـوش كـه نم‌ىشـود؛ تـا ابدالدّهر هـم باقى اسـت؛ لكيـن مطرح نكـرد. يعنـى همه آن 
چيـزى را كـه در امـر خلافـت و رياسـت دنيـاى اسلام و مسـؤوليتى بـزرگ، بـراى او مطرح بـود، چون احسـاس 
خطر كـرد، كنـار گذاشـت. فرمـود: »وقتـى ديـدم اوضـاع خطرنـاك اسـت و ممكن اسـت ديـن پيغمبر بـه خطر 

بيفتد، دسـت بسـتم و كنار نشسـتم.«

زهد اميرالمومنين در هنگام زمامداري 
براى كي انسـان سياسـى مخلص، كي انسـان بزرگـوار، كسـى كـه م‌ىخواهد هـواى نفس خـود را بـه كار نبندد، 
تسـلطّ بر نفس از ايـن بالاتـر، بهتـر، گوياتـر و شـگفت‌آورتر نم‌ىشـود! هميـن انسـان را در موضع رئيسـى دنياى 
اسلام در نظـر بگيريـد. رئيـس دنياى اسلام شـد. مـردم آمدنـد و خـواه و ناخـواه او را انتخـاب كردند. همـه رقبا 
و منافسـين و دوسـتان و دشـمنان و هـر كه بـود، يا بيعـت، يا اعلام عـدم مخالفت كـرد. تعـداد معـدودى، چهار 
تا شـش نفـر، بيعـت نكردنـد؛ لكيـن گفتنـد مـا مخالفتـى نمك‌ىنيـم. كنـار نشسـتند؛ بقيـه همـه بيعـت كردند 
و او رئيـس كلّ دنيـاى اسلام شـد. م‌ىدانيـد دنيـاى اسلام آن روز يعنى چـه؟ يعنـى از مرزهـاى هندوسـتان تا 
مديترانـه! ايـن دنيـاى اسلام اسـت. عـراق و مصـر و شـام و فلسـطين و ايـران، همـه و همـه، مجموعـهى‌ دنياى 

اسلام اسـت؛ شـايد رئيس نصـف دنيـاى آبـادِ آن روز، بـا قـدرت كامل.
آن وقـت زندگـى اميرالمؤمنيـن، آن زهـد اميرالمؤمنيـن كـه شـنيده‌ايد، مربـوط بـه ايـن دوران اسـت. يعنـى 
ايـن دنيـاى شـيرين، لـذّت زندگـى، راحتـى، خوشـى و چيزهايـى كـه كيـى از اينهـا بزرگانـى را بـه خـود جذب 
مك‌ىنـد، در يـك مرحلـه حسـاس م‌ىغلتانـد و از گردونـه خـارج مك‌ىنـد، همـه اينهـا بـا هـم، نتوانسـت يـك 
لحظـه اميرالمؤمنيـن را دچـار ترديـد و اضطـراب و از راه ماندگـى كنـد. اين انسـان بـزرگ نشـان داد كـه از همه 
عوامل گمراهـى انسـان، قويتـر و مقتدرتر اسـت. عظمـت، يعنـى اينها. اينهاسـت كـه نسـلها و تاريخها و انسـانها 
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و اجتماعـات را در مقابـل خـود خاضـع مك‌ىنـد. كسـى اگـر بخواهـد انصاف بـه خـرج دهـد، نم‌ىتوانـد در مقابل 
چنيـن شـخصيتى سركشـى و گردنك‌شـى كنـد. اصلاً دلهـا در مقابـل او خاضـع م‌ىشـود.

تواضع بزرگان عالم در مقابل نمايندگان اميرالمومنين 
هر كـس رشـحه‌اى از آنچـه در اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام بـود، در وجـود خود داشـته باشـد، م‌ىتواند بر 
دنيايـى از سركشـيها و تماليات درون و بيـرون خـود فائـق آيد. ايـن امـام بزرگـوار را كه شـما ديديـد بزرگترين 
شـخصيتهاى دنيـا در زمـان مـا، در مقابـل او احسـاس حقـارت كردنـد؛ نماينـدگان او هـم در دنيـا، هـر جـا 
م‌ىرفتنـد، چـون نام و يـاد امـام همـراه آنهـا بـود، بـزرگان و سركشـان و قدرتمنـدان عالم را بـه خضـوع و تواضع 
وادار مك‌ىردنـد. ايـن امام بزرگـوار ما توانسـته بود بخشـى و گوشـه‌اى از آن معـدن زيبايـى و خلـوص آن بزرگوار 
را در خـود بـه وجـود آورد. البتـه ايـن بخش كـه مـا م‌ىگوييـم، خيلـى عظيـم اسـت؛ منتهـا در مقابـل اقيانوس 

بك‌ىـران شـخصيت اميرالمؤمنيـن ناچيـز و يـك قطـره اسـت؛ امـا خـودش خيلى زيـاد و خيلـى بزرگ اسـت.

مقایسه نکردن امام سجاد)عليه السلام( با امام علی)عليه السلام(
عزيـزان مـن، اميرالمؤمنيـن را نم‌ىشـود ايـن گونـه شـناخت؛ نم‌ىشـود. مگـر انسـان بـا ايـن مقايسـه‌ها قدرى 
احسـاس كنـد كـه او چـه بـود. امـام سـجاد عليه‌الصّلاةوالسّلام در مقابـل كيـى از اصحابـش كـه بـه او عـرض 
! شـما ايـن قـدر بـه خودتـان فشـار م‌ىآوريـد، زحمـت م‌ىدهيـد، عبـادت مك‌ىنيـد و زهد  كـرد: يابن‌رسـول‌اللَّ
م‌ىورزيـد، ايـن گونه زهـد ورزيـدن و اين قـدر به نفـس خـود فشـار آوردن، آخـر چـرا؟ وادار مك‌ىرد كـه حضرت 
سـجّاد قـدرى به خـود رحم كنـد. م‌ىگفت قـدرى به جسـم و نفـس خودتـان رحم كنيـد. امام سـجاد گريـه كرد 
و گفت: مـرا بـا اميرالمؤمنين مقايسـه كـن، ببين مـن كجـا و اميرالمؤمنيـن كجـا1 ! توجّـه كنيـد؛ او زين‌العابدين 

اسـت.
شـخصيت امـام سـجاد از آن شـخصيتهاى دسـت نيافتنى اسـت. نه ايـن كه فقـط در عمل دسـت نيافتنى اسـت، 
حتّى در ذهـن هـم دسـت نيافتنـى اسـت. از آن خورشـيدهاى تابانى اسـت كه مـا فقـط م‌ىتوانيم شـعاعش را از 
دور ببينيـم. او وقتـى كـه بـه اميرالمؤمنيـن نـگاه مك‌ىنـد، بـا آن چشـم تعظيـم و تجليلى نـگاه مك‌ىند كـه بچه 
كوچكـى بـه يـك قهرمـان بـزرگ م‌ىنگـرد. اميرالمؤمنين ايـن گونـه اسـت. ايـن اميرالمؤمنيـن، با ايـن عظمت 

اسـت.

ضرورت منشأ اثر بودن اميرالمومنين در زندگي ما 
عزيزان مـن! نكتـه‌اى كـه به مـن و شـما خيلـى ارتبـاط پيـدا مك‌ىنـد، اين بخـش قضيه اسـت؛ چـون پيـرو اين 
مرد بـودن كه بـا زبـان نم‌ىشـود. شـما در ميدان جنـگ، مرتـب بگوييـد فلانـى فرمانـده ماسـت و مرتـّب اظهار 
ارادت بـه فلان فرمانـده بكنيـد، بعـد آن فرمانده، همـه را به صف كنـد، ولى شـما نرويد؛ شـما را بـه تمرين دعوت 

1. بحارالانوار، ج 41، ص 149
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كند، حاضر نشـويد؛ به حمله دسـتور دهد، شـما پشـت كنيـد. اين چـه فرماندهى اسـت؟! ايـن كه فرمانده نشـد. 
انسـان با دشـمنش و با يـك آدم بيگانـه، هميـن گونـه رفتـار مك‌ىنـد. اميرالمؤمنيـن آقاى ماسـت؛ امام، پيشـوا 
و رهبـر ماسـت. ما شـيعه علـى هسـتيم و به ايـن افتخـار مك‌ىنيـم. اگـر كسـى اسـم اميرالمؤمنيـن را بـا تجليل 

كمتـرى بيـاورد، دلمـان از بغـض او پر م‌ىشـود، پـس لازم اسـت كه ايـن، در زندگـى ما منشـأ اثرى باشـد.
نم‌ىگويـم مثـل اميرالمؤمنيـن شـويم. امـام سـجاد هـم فرمـود كـه نم‌ىتوانـد مثـل اميرالمؤمنيـن عمـل كند. 
اميرالمؤمنيـن هـم فرمـود: »الا و انكّـم لاتقـدرون علـى ذلـك.2« بـه چـه كسـى؟ بـه عثمان‌بن‌حنيـف، بـا آن 
عظمـت. بـه او فرمـود كـه شـما نم‌ىتوانيـد ايـن گونه كـه مـن مك‌ىنـم، عمـل كنيـد. اين كـه واضـح اسـت. اما 
لااقـل در آن راه، در آن سـمت و جهـت، در جبهـه او قـرار گيريـد. ايـن لازم اسـت. اگـر م‌ىخواهيـد در جبهـه 
اميرالمؤمنيـن قـرار گيريـد، بارزتريـن خصوصيـت او در دوران حكومتـش - كـه مربـوط بـه امـروز مـن و شـما 

م‌ىشـود - دو چيـز اسـت: كيـى عـدل اجتماعـى، كيـى زهـد نسـبت بـه دنيـا.

معناي عدالت اجتماعي
عزيـزان مـن! ايـن دو ارزش را ما بايـد مثل پرچـم، در جامعـه خودمـان بلند كنيـم. عدالـت اجتماعـى، يعنى نظر 
و نگاهِ دسـتگاه قـدرت و حكومت، نسـبت بـه آحاد مـردم كيسـان باشـد. در مقابـل قانـون، امتيـازات و برخوردها 
كيسـان باشـد. البته انسـان با ىكي دوسـت و خويشـاوند اسـت؛ لـذا ارتباطات بـا همه، به يـك صورت نيسـت. آن 
كسـانى كه در جايـى مسـؤوليتى دارنـد - مسـؤول يـك اداره يا كي ميـز، فرقـى نمك‌ىند. مسـؤوليت يـك ناحيه 
كوچـك، يـا مسـؤوليتهاى بـزرگ، همـه مثـل هـم اسـت - م‌ىدانند كـه بالاخـره انسـان بـا ىكي آشـنا و بـا ىكي 
آشـنا نيسـت. نم‌ىخواهيم ايـن را بگوييـم. منظور مـا برخـورد و رفتـار قانونى اسـت. آن جايـى كه پـاى امتيازات 
به ميـان م‌ىآيـد و حركـت و نگاه و اشـاره، از سـوى اين مسـؤول، منشـأ اثـر م‌ىشـود، اين جا بايد كيسـان باشـد. 
همـه بايد احسـاس كنند كـه به طور كيسـان از خيـرات نظـام اسلامى بهره‌مند م‌ىشـوند. البتـه بعضيهـا تنبلند 
و دنبـال كار نم‌ىرونـد؛ بعضيهـا كوتاهـى مك‌ىننـد؛ بعضـى بـه خودشـان ظلـم مك‌ىنند؛ حسـاب آنها جداسـت. 
اما معنـاى عـدل اجتماعى اين اسـت كـه قانـون، مقـرّرات و رفتارها نسـبت به همـه افراد جامعه كيسـان باشـد و 
كسـى امتياز ويـژه‌اى بدون دليل نداشـته باشـد. اين معناى عـدل اجتماعـى اسـت. اميرالمؤمنين‌ايـن كار را كرد.

عدالت ورزي، اساس عملكرد امام علي)عليه السلام(
اسـاس دشـمن تراشـى على عليه‌السّلام ايـن بـود. آن كسـى هم كـه آن همـه شـعر بـراى اميرالمؤمنيـن و عليه 
دشـمنان او گفته بـود و آن همـه محبّـت كرده بـود - نجاشـى شـاعر - وقتى كـه حـدّ خـدا را در روز مـاه رمضان 
شكسـت، اميرالمؤمنيـن حد خـدا را بر او جـارى كرد. گفـت: حـدود الهى را نقـض كـرده‌اى. روز ماه رمضـان، علناً 
شُـرب خَمر كـرده بـود - هم شـرب خمـر بود، هـم شكسـتن حرمـت مـاه رمضـان بـود - افـرادى آمدند كـه: آقا! 
ايشـان اين قدر براى شـما شـعر گفتـه، اين قـدر به شـما محبـت كرده اسـت؛ اين قـدر دشـمنهاى شـما دنبالش 
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آمدنـد، سـراغ دشـمنهاى شـما نرفـت؛ او را كي طـور نگه داريـد. فرمـود )به ايـن مضاميـن(: بلـه، بمانـد - مثلًا - 
قدمـش روى چشـم؛ امـا بايد حـدّ خـدا را جـارى كنم. حـدّ خـدا را جـارى كـرد. او هـم بلند شـد و پيـش معاويه 
رفت.3 يعنـى اميرالمؤمنيـن با حكم خـدا و با حـدود الهى، ايـن گونه رفتـار مك‌ىند. هميـن اميرالمؤمنيـن، وقتى 
كسـى كـه كيـى از گناهـان را انجـام داده اسـت - دزدى - نـزد او آمـد؛ حضـرت فرمـود: چقدر قـرآن بلـدى؟ آيه 
قـرآن خواند. حضـرت گفـت: »وهبت يـدك بسـورةالبقرة«. دسـت تـو را كـه بايد قطـع مك‌ىـردم، به سـوره بقره 

بخشـيدم؛ برو.4
ايـن تمايز بيجـا نيسـت. ايـن امتيـاز، به خاطـر سـوره بقـره و بـه خاطـر قـرآن اسـت. اميرالمؤمنيـن در ملاحظه 
اصـول و ارزشـها و معيارها، هيـچ ملاحظـه از كسـى نمك‌ىـرد. آن جـا آن آدم را كه فسـق و فجـور ورزيده اسـت، 
بـه خاطر فسـق و فجـورش حـدّ شـرعى م‌ىزنـد و ملاحظه ايـن را كـه او به حـال مـن خيـرى دارد، نمك‌ىنـد. اما 
اين جا بـه خاطر قـرآن، از حـدّ دزدى صـرف نظـر مك‌ىنـد. اميرالمؤمنيـن اين اسـت. يعنـى صددرصد بر اسـاس 
معيارهـا و ارزشـهاى الهـى - و نـه چيـز ديگـر - حركـت مك‌ىنـد. ايـن، عـدل اميرالمؤمنين اسـت. اين كـه گفته 
شـده اسـت: »قتل فى محـراب عبادته لشـدّة عدلـه« - البتـه دقيقـاً نم‌ىدانم كـه اين حـرف از يكسـت؛ اما حرف 
درسـتى اسـت - عدالـت اميرالمؤمنين موجب شـد كسـانى كه صاحـب نفـوذ بودنـد، نتواننـد او را تحمّـل كنند.

عمل به عدالت علوي به مقدار توان 
حـالا بعضـى م‌ىگوينـد: آقـا! آن عدالتـى كـه نگذاشـت علـى حكومـت مبـارك خـود را ادامه دهـد؛ شـما چطور 
م‌ىخواهيـد امروز اجـرا كنيـد؟ من م‌ىگويـم آن مقـدار كه مـا م‌ىتوانيـم و طاقت داريـم، بايد اجرا شـود. مـا ادعا 
نداريـم كـه بايـد مثـل اميرالمؤمنيـن عدالـت را اجـرا كنيم. مـا م‌ىگوييـم آن مقـدار كه تـوان مؤمـنِ امـروز دنيا 
كفـاف م‌ىدهد، بايـد اجرا كـرد. امـا اين مقـدار عدالتـى را كه م‌ىشـود اجرا كـرد و بايـد اجرا كـرد، اگر بـه صورت 

كي فرهنـگ درآيـد و مردم معنـاى عدالـت را بفهمنـد، آن وقـت قابـل تحمّل خواهـد بود.
توده‌هـاى مـردم، از عدالـت اميرالمؤمنين خوششـان م‌ىآمـد - آنهاكه بدشـان نم‌ىآيـد - صاحبان نفـوذ ناراحت 
بودند. علـت ايـن كـه اميرالمؤمنين را شكسـت دادنـد و توانسـتند آن وضعيـت را در جنـگ صفّين پيـش آورند و 
بعـد حضـرت را به شـهادت برسـانند، علـت همـه خـون دلهـاى اميرالمؤمنيـن اين بـود كه قـدرت تحليـل مردم 
ضعيـف بـود. صاحبـان نفـوذ روى ذهنهاى مـردم اثـر م‌ىگذاشـتند. قـدرت تحليـل و قـدرت فهـم مـردم را بايد 

اصلاح كـرد. بايـد درك مسـائل سياسـى در جامعـه بالا بـرود تا بشـود عدالـت را اجـرا كرد.

زهد، علاج بيماري جامعه اسلامي
دوم مسـأله زهد اميرالمؤمنين اسـت. برجسـته‌ترين نقطـه‌اى كـه در نهج‌البلاغه اسـت، زهد اسـت. اميرالمؤمنين 
آن روز كـه اين زهـد را فرمـود، به عنـوان علاج بيمـارى اساسـى جامعه اسلامى فرمود و مـن مكرّر گفتـه‌ام امروز 
هم مـا بايد همـان آيـات زهـد را بخوانيـم. آن روز هـم كـه اميرالمؤمنيـن م‌ىفرمود بـه شـيرينيها و لذّتهـاى دنيا 

3. بحارالانوار، ج 33، ص 273
4. منهج‌الصادقين، ج 3، ص 230



فضائل و مناقب 
حضرت علی)علیه‌السلام(

79

جذب نشـويد، كسـانى بودند كـه اين شـيرينيها و لذّتهـا، به دستشـان نم‌ىرسـيد - شـايد اكثريت مـردم آن طور 
بودنـد - اميرالمؤمنين بـه آن كسـانى م‌ىگفت كه فتوحات دنياى اسلام، سـالهاى گسـترش امپراتـورى و قدرت 
بين‌المللى اسلام، آنهـا را متمكّـن، ثروتمنـد و برخـوردار از امتيـازات كرده بـود؛ حضرت بـه آنها هشـدار م‌ىداد. 
ما امـروز هميـن كـه دو كلمـه راجع بـه زهـد بگوييـم - بگوييم يـك خـرده ملاحظـه كنيـد - بعضيهـا م‌ىگويند 
كه آقـا، اكثـر مـردم ايـن چيزهاىي كـه شـما م‌ىگوييـد، ندارنـد. جـواب اين اسـت كه ما بـه آنهـا نم‌ىگوييـم؛ ما 
بـه كسـانى م‌ىگوييم كـه تمكّـن دارند؛ كسـانى كـه لذّتهـاى دنيا بـراى آنهـا آغوش بـاز كرده اسـت؛ كسـانى كه 
م‌ىتواننـد از راههـاى حـرام، خودشـان را بـه زيباييهـا و شـيرينيهاى زندگـى برسـانند. البتـه در درجـه بعـد بـه 

كسـانى هم كـه از راه حلال م‌ىتواننـد بـه آن لذّتها دسـت پيـدا كننـد، م‌ىگوييم.

مراتب زهد
البتـه بالاتريـن و واجبتريـن زهدها اين اسـت كـه انسـان از حـرام پرهيز كنـد؛ پارسـاىي كنـد؛ دامن را پـاك نگه 
دارد و زهـد بـورزد. امـا زهد از لـذّات حلال هم، مرتبـه بالايـى اسـت. البته افـراد كمتـرى ممكن اسـت مخاطب 
اين خطاب باشـند. امـروز هم همان روز اسـت - بـا تفاوتهايـى در وضعيت زمـان و خصوصيـات تاريخى هـر دوره، 
كـه مخصـوص خـود آن اسـت - كسـانى كـه دستشـان م‌ىرسـد، كسـانى كـه م‌ىتواننـد از زيباييهـا، تجمّلات، 
لـذّات، تنعّمـات و از گسـترش روزافـزون زندگـى بهره‌منـد شـوند، بايـد آن خطابهـاى زهـد اميرالمؤمنيـن را به 
ياد داشـته باشـند. البته ايـن خطاب در مورد كسـانى كـه مسـؤوليتى دارند، شـديدتر و سـنگينتر اسـت. در مورد 
كسـانى هم كه مسـؤوليتهاى دولتـى ندارنـد، همان خطـاب هسـت، منتهى كمتر اسـت؛ آنهـا بيشـتر مخاطبند. 
اگـر جامعه اسلامى ما كه با ايـن همه خطـرات و دشـمنيها روبه‌روسـت، اينهـا را مدّنظر و مـورد توجّـه دقيق قرار 
دهـد؛ اين را بـه صـورت فرهنـگ درآورد؛ همـه آن را بداننـد، بگوينـد و همـه آن را بخواهنـد، آن وقتِ اعمـال اين 
چنين عـدل و زهـدى، به هيـچ وجه نظـام اسلامى را به خطـر نم‌ىانـدازد؛ بلكـه قويتر مك‌ىنـد. نظام اسلامى را 

قـوى و آسـيب‌ناپذير مك‌ىنـد.

توان زهاد، ايستادگي در مقابل دشمنان 
انسـانهاىي كـه لـذّات و مطامـع دنيـا و شـهوات زندگـى فريبشـان نم‌ىدهـد و از خـود بيخودشـان نمك‌ىنـد، 
م‌ىتواننـد در مقابـل دشـمنيها و دشـمنها بايسـتند و در لحظـه خطـر، جامعـه و نظـام خـود را نجات دهنـد. اين 
همه دشـمنى، بـا نظـام جمهورى اسلامى اسـت. اين مسـؤوليت خيلى سـنگين بـر عهـده همه اسـت؛ بخصوص 
بر عهده جوانان و كسـانى كـه مسـؤوليت دارند. بخصوص بـر عهـده روحانيون محترم و قشـرهاى گوناگـون مردم 
و كسـانى كه مردم به آنهـا، به صـورت الگـو نـگاه مك‌ىننـد. اميرالمؤمنين اين دو مشـعل را روشـن كرده اسـت تا 
همه تاريـخ را روشـن كند و روشـن هـم مك‌ىند. اگر كسـانى سـرپيچى كننـد، خودشـان ضـرر خواهند ديـد. اما 

نام علـى، يـاد علـى و درس علـى در تاريـخ فرامـوش نخواهد شـد. اينها هميشـه خواهـد بود.
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توازن در شخصيّت اميرالمؤمنين )عليه‌السّلام( *

در خطبـهى‌ اوّل، مايلـم كـه اوّلاً عـرض ارادتـى بـه مقـام مـولا اميرالمؤمنيـن بكنـم و ثانياً بـه مناسـبت روزهاى 
قدر، در زمينهى‌ مسـألهى‌ مهـم روحى و معنـوى خودمـان؛ يعنى بازگشـت به خدا و اصلاح درون خـود و زدودن 
زنگارهـاى گنـاه از دل و جـان نورانـى آدمـى، عرايضـى را مطـرح كنـم؛ هـر چنـد در جمعـهى‌ اوّل مـاه رمضـان، 
دربـارهى‌ اسـتغفارْ مطالبـى را عنوان كـردم. در خطبـهى‌ دوم نيز قـدرى دربارهى‌ مسـائل انقلاب صحبـت خواهم 

كرد و بـه يـك نكتهى‌ اساسـى در بـاب انقلاب اشـاره خواهـم نمود.

عجز انسان از شناخت شخصيت اميرالمومنين
در بـاب زندگـى اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، شـما يـك اقيانـوس را در نظـر بگيريد.احاطـهى‌ بـه همـهى‌ 
ابعاد ايـن اقيانـوس، در كي نـگاه كه هيـچ؛ در يـك مطالعـهى‌ طولانى هـم براى كي انسـان ميسّـر نيسـت. از هر 
طرف كه شـما وارد م‌ىشـويد، دنيايـى از عظمت مشـاهده مك‌ىنيـد؛ درياهاى گوناگـون، اعمـاق ژرف، موجودات 
آبى گوناگـون و متنـوّع و اشَـكال مختلـف از حيـات و عجايب دريـا! اگـر اين بخـش را رها كنيـد و از بخـش ديگر 
ايـن اقيانـوس وارد شـويد، بـاز همين داسـتان و هميـن ماجراسـت. اگر از قسـمت سـوم يـا چهـارم يا پنجـم و يا 
دهمـى وارد شـويد - از هـر جـا كـه وارد م‌ىشـويد - بـاز شـگفتيهاىي مشـاهده مك‌ىنيـد. اين، يـك مثال نارسـا 
و كوچكـى از شـخصيّت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام اسـت. شـما از هـر طـرف كه ايـن شـخصيت را نگاه 
كنيـد، خواهيد ديـد عجايبـى در آن نهفته اسـت. اين،مبالغه نيسـت. اين، بازتاب عجز انسـانى اسـت كه سـالهاى 
متمـادى دربـارهى‌ زندگـى اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام مطالعه كـرده و ايـن احسـاس را در درون و وجود 

*. بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران)خطبه اول(  1375/11/12
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خود پيدا كرده اسـت كـه به علـى عليه‌السّلام - اين شـخصيت والا - بـا ابزار فهـم معمولـى؛ يعنى هميـن ذهن و 
عقـل و حافظـه و ادراكات معمولـى، نم‌ىشـود دسترسـى پيدا كـرد. از هـر طرف شگفتيهاسـت!

امام علي)عليه السلام( شخصيتي فوق انساني
البتـه اميرالمؤمنيـن نسـخهى‌ كوچـك شـدهى‌ پيامبـر اكـرم و شـاگرد آن بزرگـوار اسـت؛ امـا همين شـخصيت 
عظيمى را كـه در مقابـل روى ماسـت - اگرچـه در مقابل پيامبـر، خـود را كوچك و حقيـر م‌ىبيند و خود شـاگرد 
آن بزرگـوار اسـت - وقتـى م‌ىخواهيـم با ديـد بشـرى نـگاه كنيم، بـراى ما يـك شـخصيت فوق انسـانى بـه نظر 
م‌ىرسـد. ما نم‌ىتوانيـم كي انسـان با ايـن عظمتهـا را تصـوّر كنيـم. ابـزار بشـرى، يعنـى ادراك و عقـل و ذهن - 
نم‌ىگويـم دوربيـن تلويزيـون كـه خيلى حقيرتـر از ايـن حرفهاسـت و ذهن انسـان، برتـر از هـر ابزار مادّى اسـت 
- خيلى كوچكتر اسـت كـه بتوانـد اميرالمؤمنيـن را بـراى انسـانهاىي كه به مقام كشـف معنوى نرسـيده باشـند، 
تبييـن كنـد. البتـه كسـانى در عالم حضـور معنـوى و شـهود روحى هسـتند كـه شـايد آنهـا م‌ىتوانند بـه نحوى 

ابعـاد آن شـخصيّت را بفهمنـد؛ ولـى امثال ما دسـتمان نم‌ىرسـد.

توازن شخصيت در اميرالمومنين
امـروز نكتـه‌اى را دربـارهى‌ زندگـى اميرالمؤمنيـن عـرض كنـم و آن خصوصيتـى اسـت كه مـن از آن بـه »توازن 
در شـخصيّت اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام« تعبيـر مك‌ىنم. تـوازن عجيبـى در شـخصيت آن بزرگوار اسـت. يعنى 
صفـات ظاهـراً متضـاد و ناسـازگار در وجـود اميرالمؤمنيـن، آن چنـان كنـار هـم زيبـا چيده شـده كه خـود كي 
زيبايـى به وجـود آورده اسـت! انسـان نم‌ىبينـد كه ايـن صفات در كسـى بـا هم جمـع شـود. از اين قبيـل صفاتِ 
متضـاد، در اميرالمؤمنيـن الـى مـا شـاءالَلّ اسـت. نـه ىكي نـه دو تـا، خيلـى زياد اسـت. حـال چنـد مـورد از اين 

صفـات متضـادّى را كـه در كنـار هـم در اميرالمؤمنيـن حضـور و وجود پيـدا كرده اسـت، مطـرح كنم:

عطوفت در كنار صلابت
مثلًا رحـم و رقّـت قلـب در كنـار قاطعيـت و صلابت، بـا هـم نم‌ىسـازد؛ امـا در اميرالمؤمنيـن عطوفـت و ترحّم و 
رقّت قلـب در حدّ اعلاسـت كـه واقعاً بـراى انسـانهاى معمولـى، چنيـن حالتى كمتـر پيـش م‌ىآيد. مثلًا كسـانى 
كه به فقـرا كمـك كننـد و بـه خانواده‌هـاى مسـتضعف سـر بزننـد، زيادنـد؛ امـا آن كسـى كـه اوّلاً ايـن كار را در 
دوران حكومـت و قدرت خـود انجـام دهـد، ثانيـاً كارِ يـك روز و دو روزش نباشـد - كار هميشـهى‌ او باشـد - ثالثاً 
به كمك كـردن مـادّى اكتفـا نكند؛ بـرود با ايـن خانواده، بـا آن پيرمـرد، با ايـن آدم كـور و نابينـا، بـا آن بچه‌هاى 
صغير بنشـيند، مأنـوس شـود، دل آنها را خـوش كنـد و البتـه كمك هم بكنـد و بلنـد شـود، فقـط اميرالمؤمنين 
اسـت. شـما در بين انسـانهاى رحيم و عطوف، چنـد نفر مثـل اين طـور انسـان پيـدا مك‌ىنيـد؟ اميرالمؤمنين در 

ترحّـم و عطوفتـش، اين‌گونه اسـت.
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رحم و عطوفت اميرالمومنين
او بـه خانـهى‌ بيـوه زن صغيـردار كـه مـ‌ىرود؛ تنـورش را كـه آتـش مك‌ىنـد، نـان كـه برايـش م‌ىپـزد و غذايـى 
را كـه برايـش بـرده اسـت، بـا دسـت مبـارك خـود در دهـان كودكانـش م‌ىگـذارد، بمانـد؛ بـراى اينك‌ـه ايـن 
كودكان گرفتـه و غمگيـن، لبخنـدى بر لبانشـان بنشـيند، با آنها بـازى مك‌ىنـد، خم م‌ىشـود آنهـا را روى دوش 
خـود سـوار مك‌ىنـد، راه مـ‌ىرود و در كلبـهى‌ محقّـر آنهـا سرگرمشـان مك‌ىنـد، تـا گل خنده بـر لبان كـودكان 
يتيـم بنشـيند! ايـن، رحـم و عطوفـت اميرالمؤمنيـن اسـت، كـه كيـى از بـزرگان آن وقـت گفـت: آن قـدر ديدم 
اميرالمؤمنيـن بـا انگشـتان مبـارك خـودش، عسـل در دهـان بچه‌هـاى يتيـم و فقير گذاشـت كـه »لـوددتُ انى 
كنـت يتيمـا«)295(؛ در دلـم گفتـم، كاش مـن هـم بچـهى‌ يتيمـى بـودم كـه علـى اين طـور مـرا مـورد لطف و 

تفضّـل خـود قـرار مـ‌ىداد! ايـن، ترحّـم و رقّـت و عطوفـت اميرالمؤمنين اسـت.

قاطعيت و صلابت حيدري
هميـن اميرالمؤمنيـن در قضيـهى‌ نهـروان؛ آن جايـى كـه يـك عـدّه انسـانهاى كج‌انديـش و متعصّـب تصميـم 
دارند اسـاس حكومـت را بـا بهانه‌هـاى واهـى براندازنـد، وقتـى در مقابلشـان قـرار م‌ىگيـرد، نصيحـت مك‌ىند و 
فايـده‌اى نم‌ىبخشـد؛ احتجـاج مك‌ىند، فايـده‌اى نم‌ىبخشـد؛ واسـطه م‌ىفرسـتد، فايـده‌اى نم‌ىبخشـد؛ كمك 
مالـى مك‌ىنـد و وعـدهى‌ همراهـى م‌ىدهـد، فايـده‌اى نم‌ىبخشـد؛ در آخـر سـر كـه صف‌آرايـى مك‌ىند، بـاز هم 
نصيحـت مك‌ىند، فايـده‌اى نم‌ىبخشـد؛ بنا را بـر قاطعيـت م‌ىگـذارد. آنهـا دوازده هزار نفرنـد. پرچم را به دسـت 
كيـى از يارانـش م‌ىدهـد و م‌ىگويـد: هـر كس تـا فـردا زير ايـن پرچـم آمـد، در امـان اسـت؛ اما بـا بقيّـه خواهم 
جنگيـد. از آن دوازده هـزار، هشـت هـزار نفر زيـر پرچـم آمدند.گفت شـما برويـد؛ رفتند. ايـن در حالى اسـت كه 
آنها سـابقهى‌ جنـگ دارنـد، دشـمنى و بدگويـى كرده‌انـد. اينهـا را ديگـر اميرالمؤمنين اهميـت نم‌ىدهـد. بناى 
جنـگ و سـتيز داشـتيد، كنـار گذاشـتيد؛ پك‌ىارتان برويـد. چهارهـزار نفـرِ ديگـر ماندند. فرمـود: اگـر مصمّميد، 
شـما بجنگيد. ديـد بنا دارنـد بجنگنـد. گفت: پـس، از چهـار هزار نفـر شـما، ده نفر زنـده نخواهـد مانـد! جنگ را 
شـروع كـرد. از چهـار هـزار نفر، نـُه نفـر زنـده ماندند؛ چـون بقيـه را بـه خـاك هكلاـت انداخته بـود! ايـن، همان 
على اسـت. چـون م‌ىبيند كـه طرفهـاى مقابلش، انسـانهاى بـد و خبيثـى هسـتند و مثل كـژدم عمـل مك‌ىنند، 

قاطعيـت به‌خـرج م‌ىدهـد.

شناخت خوارج
 »خـوارج« را درسـت ترجمه نمك‌ىننـد. من م‌ىبينـم كه متأسـفانه در صحبت و شـعر و سـخنرانى و فيلـم و همه 
چيـز، خـوارج را بـه خشـكه مقدّسـها تعبيـر مك‌ىننـد. ايـن، غلط اسـت. خشـكه مقـدّس كـدام اسـت؟! در زمان 
اميرالمؤمنيـن خيلـى بودنـد كه بـراى خودشـان كار مك‌ىردنـد. اگـر م‌ىخواهيـد خـوارج را بشناسـيد، نمونه‌اش 
را مـن در زمـان خودمان به شـما معرفـى مك‌ىنـم. گـروه منافقين كـه يادتان هسـت؟ آيـهى‌ قـرآن م‌ىخواندند، 
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خطبـهى‌ نهج‌البلاغـه م‌ىخواندنـد، ادّعـاى دينـدارى مك‌ىردنـد، خودشـان را از همـه مسـلمانتر و انقلابيتـر 
م‌ىدانسـتند؛ آن وقـت بمب‌گـذارى مك‌ىردنـد و ناگهـان يـك خانـواده، بـزرگ و كوچـك و بچـه و صغيـر و همه 
كـس را به هنـگام افطـارِ ماه رمضـان مك‌ىشـتند! چرا؟ چـون اعضـاى آن خانـواده طرفـدار امـام و انقلاب بودند. 
ناگهـان بمب‌گـذارى مك‌ىردنـد و يـك جمعيتـى ب‌ىگنـاه را مثلاً در فلان ميدان شـهر نابـود مك‌ىردند. شـهيد 
محـراب هشـتاد سـاله، پيرمـرد نورانـىِ مؤمـنِ مجاهـدِ فـى سـبيل‌الَلّ را بـه وسـيلهى‌ بمب‌گـذارى مك‌ىشـتند. 
اينها چهـار، پنج شـهيد محـراب از علماى مؤمـنِ عالـمِ فاضلِ برجسـته را كشـتند. نوع كارهـا، اين طـور كارهاىي 
اسـت. خـوارج، اينهـا بودنـد. عبداللَّ‌بن‌خبّاب را مك‌ىشـند؛ شـكم عيالـش را كـه حامله بـود، م‌ىشـكافند، جنين 
او را هـم كـه يـك جنيـن مثلاً چنـد ماهـه بـود، نابـود و مغـزش را نيـز متلاشـى مك‌ىننـد! چـرا؟ چـون طرفدار 

عل‌ىبن‌اب‌ىطالبنـد و بايـد نابـود و كشـته شـوند! خـوارج اينهاينـد.
خـوارج را درسـت بشناسـيد: كسـانى بـا تمسّـكِ ظاهـر به ديـن، با تمسّـك بـه آيات قـرآن، حفـظ كـردن قرآن، 
حفـظ كـردن نهج‌البلاغه)البتـه آن روز فقط قـرآن بود؛ ولـى در دوره‌هاى بعـد، هر چه كـه مصلحت باشـد و ظاهر 
دينىِ آنهـا را حفـظ كند( بـه برخـى از امـور دينى ظاهـراً اعتقـاد داشـتند؛ امـا با آن لـُبّ و اسـاس ديـن مخالفت 
مك‌ىردنـد و بـر روى ايـن حـرف تعصّـب داشـتند. دم از خـدا م‌ىزدنـد؛ امـا نوكـرىِ حلقـه بـه گـوش شـيطان را 
داشـتند. ديديـد كـه منافقيـن يـك روز آن طـور ادّعاهايـى داشـتند؛ بعـد هـم وقتـى لازم شـد، بـراى مبـارزه با 
انقلاب و امـام و نظام جمهـورى اسلامى، با امريـكا و صهيونيسـتها و صـدّام و با هـر كس ديگـر حاضـر بودند كار 
كننـد و نوكريشـان را انجام دهنـد! خوارج، ايـن طـور موجوداتى بودنـد. آن وقـت اميرالمؤمنيـن در مقابـل آنها با 

قاطعيـت ايسـتاد. اين، همـان علـى است.»اشـدّاء عل‌ىالكفّـار و رحمـاء بينهـم«.)296(

زیبایی تقابل خصوصيات متضاد در امیرالمومنین
ببينيـد؛ ايـن دو خصوصيـت در اميرالمؤمنيـن، چطـور زيبايـ‌ىاى را بـه وجـود م‌ىآورد! انسـانى بـا آن ترحّـم و با 
آن رقّـت، طاقـت نمـ‌ىآورد و دلـش نم‌ىآيـد كـه كي بچـه يتيـم را غمگيـن ببينـد. م‌ىگويـد تا مـن ايـن بچه را 
نخندانـم، از اين‌جـا نخواهم رفـت. آن وقـت آن‌جـا در مقابـل آن انسـانهاى كج‌انديشِ كج‌عمـل - كه مثـل كژدم، 
به هر انسـان ب‌ىگناهى نيـش م‌ىزننـد - م‌ىايسـتد و چهارهزار نفـر را در يـك روز و در چند سـاعتِ كوتـاه از بين 
م‌ىبـرد. »لا يفُلت منهـم عَشَـرة«.)297( از اصحـاب خـود اميرالمؤمنيـن، كمتـر از ده نفر شـهيد شـدند - ظاهراً 
پنج نفر يا شـش نفر - امـا از چهارهـزار نفرِ آنهـا، كمتـر از ده نفر باقـى ماندنـد؛ يعنى نهُ نفـر! توازن در شـخصيت، 

اين. يعنـى 

توازن وَرَع و حكومت در شخصيت اميرالمومنين
نمونـهى‌ ديگـر، ورع و حكومـت آن حضـرت اسـت. چيـز خيلـى عجيبـى اسـت. ورع يعنـى چـه؟ يعنى انسـان از 
هر چيـزِ شـبهه‌ناىك كـه بـوى مخالفـت بـا ديـن از آن استشـمام م‌ىشـود، اجتنـاب كنـد. از آن طـرف، حكومت 
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چه م‌ىشـود؟ آخـر مگر م‌ىشـود كـه در حكومـت، انسـان ايـن طـور رعايـت ورع را بكنـد؟ ما حـالا دسـتمان در 
كار اسـت، م‌ىبينيـم كه ايـن خصوصيـت وقتى در كسـى بـه وجـود آيد، چقـدر قضيـه مهـم اسـت. در حكومت، 
انسـان با مسـائل به صـورت كلىّ مواجـه اسـت. قانونـى را كه اجـرا مك‌ىنـد، سـودهاى زيـادى دارد؛ ولـى ممكن 
اسـت در خلال اين قانـون، در گوشـه‌اى به كي نفـر ظلم شـود. مأمور انسـان ممكن اسـت در بخشـى از ايـن دنيا 
و در گوشـه‌اى از ايـن كشـور، تخلّف كنـد. انسـان چطـور م‌ىتوانـد در مقابل اين همـه جزئيـاتِ غيرقابـل احاطه، 
ورع الهـى را رعايـت كنـد؟ لـذا به حسـب ظاهـر، حكومـت بـا ورع نم‌ىسـازد؛ امـا اميرالمؤمنيـن نهايـت ورع را با 

مقتدرانه‌تريـن حكومتهـا بـا هـم جمع كـرده اسـت و ايـن، چيز خيلـى عجيبى اسـت.

نمونه‌هایي از وَرَع حضرت در حكومت داري
او بـا كسـى رودربايسـتى نداشـت. اگـر بـه نظـر مباركـش، حاكمـى ضعـف داشـت و مناسـب آن كار نبـود، او را 
برم‌ىداشـت. محمّدبن اب‌ىبكـر مثل فرزنـد خـود اميرالمؤمنين اسـت و آن حضرت مثـل فرزند خود، او را دوسـت 
م‌ىداشـت؛ او هم بـه عل‌ىبـن اب‌ىطالـب عليه‌السّلام مثـل پدر نـگاه مك‌ىـرد. او فرزنـد كوچـك اب‌ىبكر و شـاگرد 
مخلـصِ اميرالمؤمنيـن بـود و در دامـان آن حضـرت بـزرگ شـده بـود. اميرالمؤمنيـن، محمّدبـن اب‌ىبكـر را بـه 
مصـر فرسـتاد؛ بعـد نامه نوشـت كـه مـن احسـاس مك‌ىنـم - حـالا بـه تعبيـر مـا - عزيزم! تـو بـراى مصـر كافى 
نيسـتى؛ تـو را برمـ‌ىدارم، مالـك اشـتر را م‌ىگـذارم. محمّدبـن اب‌ىبكر هـم بدش آمد و ناراحت شـد. بشـر اسـت 
ديگر. هـر چند مقامـش عالى اسـت، ولى بالاخـره بـه او برخـورد. امـا اميرالمؤمنيـن ايـن را توجّه نكـرد و اهميت 
نـداد. محمّدبـن اب‌ىبكـر، شـخصيت بـه ايـن عظمـت كـه ايـن قـدر در جنـگ جمـل و در هنـگام بيعت، بـه درد 
اميرالمؤمنيـن خـورد، پسـر اب‌ىبكر و بـرادر امّ‌المؤمنيـن - عايشـه - بود. ايـن شـخصيت، بـراى اميرالمؤمنين اين 
قدر ارزش داشـت؛ ولـى آن حضـرت، اهميتى بـه ناراحتـى محمّدبـن اب‌ىبكر نـداد. اين، ورع اسـت؛ ورعـى كه در 

حكومت بـه درد انسـان و بـه درد يـك حاكـم م‌ىخـورد. حـدّ اعلاى ايـن ورع، در اميرالمؤمنين اسـت.
شـاعرى به نـام نجاشـى، بـراى اميرالمؤمنيـن و عليـه دشـمنان آن حضرت، شـعر گفتـه اسـت. روز مـاه رمضان، 
از كوچـه‌اى عبـور مك‌ىـرد؛ آدم بـدى بـه وى گفـت بيـا امـروز را در كنـار مـا بـاش. گفـت م‌ىخواهـم به مسـجد 
بـروم و مثلاً قـرآن و نمـاز بخوانـم. گفـت روز ماه رمضـان، ىك بـه ىك اسـت؛ بيا بـا هم باشـيم! بـه زور اين شـاعر 
را كشـاند! او هـم بالاخره شـاعر بـود ديگر! بـه خانـهى‌ آن فرد رفـت و در كنـار بسـاط روزه‌خـوارى و شُـرب خَمر 
نشسـت. او نم‌ىخواسـت؛ امـا مبتلا شـد. بعد هـم همـه فهميدند كـه اينهـا شُـرب خَمـر كرده‌انـد. اميرالمؤمنين 
گفـت: بايد حـدّ خـدا را بخورنـد؛ هشـتاد تازيانه بـراى شُـرب خَمـر، ده يا بيسـت تازيانـه هـم اضافه بـراى اينك‌ه 
روز مـاه رمضـان ايـن كار را كردند! نجاشـى گفـت: من شـاعر و مدّاح حكومت شـما هسـتم. با دشـمنان شـما اين 
طور با ابـزار زبان مبـارزه كـرده‌ام. م‌ىخواهـى مرا شلاّق بزنـى)298(؟! در بيـان امروز مـا، آن حضرت شـبيه اين 
بيـان را فرمودنـد كـه آن به جـاى خـود محفوظ، خيلـى هم عزيـزى، خيلـى هـم خوبـى،ارزش هـم دارى؛ اما من 
حـدّ خـدا را تعطيـل نمك‌ىنم! هر چـه قـوم و خويشـهايش آمدنـد و اصـرار كردند كه اگـر شـما او را شلاّق بزنيد، 

م(
سّلا

ه‌ال
علي

ن )
مني

مؤ
رال

امي
ت 

صيّ
شخ

در 
ن 

واز
ت



ضائل و مناقب امام علی )علیه‌السلام( "
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ف

فضائل و مناقب 
حضرت علی)علیه‌السلام( 

86

آبـروى مـا خواهد رفـت و مـا ديگـر سـربلند نم‌ىشـويم، حضـرت فرمـود نم‌ىشـود و مـن نم‌ىتوانـم حدّ خـدا را 
جـارى نكنـم! آن مـرد را خواباندنـد و تازيانـه زدنـد، او هم شـبانه فـرار كـرد و رفـت. گفت: حـالا كـه در حكومت 
شـما، با شـاعر و هنرمنـد و روشـنفكرى مثل مـن، بلد نيسـتند كـه چگونـه بايد رفتـار كننـد، من هم مـ‌ىروم آن 
جاىي كـه مـرا بشناسـندم و قـدرم را بداننـد! او پيـش معاويـه رفت و گفـت معاويـه قـدر مـا را م‌ىدانـد! برويد به 
جهنّم! وقتى كسـى ايـن قدر كور اسـت كـه نم‌ىتواند از لابه‌لاى احساسـات شـخصى خـود، درخشـندگى على را 
ببيند، جزايـش همين اسـت كه پيـش معاويـه بـرود. عقوبت او همين اسـت كـه متعلّـق بـه معاويه شـود؛ برويد. 
اميرالمؤمنيـن م‌ىدانسـت كـه ايـن فـرد از دسـت خواهـد رفـت. يـك شـاعر هـم مهـم بـود. آن روز از امـروز هم 
مهمتر بـود. البته امـروز هم هنرمنـدان حائز اهميتنـد؛ امـا آن روز مهمتـر بـود. آن روز تلويزيون و راديـو كه نبود، 
تشـلايكت ارتبـاط جمعى كه نبـود؛ همين شـعرا بودنـد كـه م‌ىگفتنـد و افـكار را در همه جـا منتشـر مك‌ىردند.

ورع اميرالمؤمنيـن، بـا حاكميـت مقتدرانـهى‌ او بـا هـم جمـع شـدند. ببينيـد چـه زيبايـى درسـت مك‌ىنـد! مـا 
ديگـر در دنيـا سـراغ نداريم. مـا ديگـر در تاريخ ايـن طـور چيـزى را نديده‌ايـم. در خلفـاى قبـل از اميرالمؤمنين، 
قاطعيتهـاى زيادى بـود و انسـان در اين زمينه‌هـا، در احوالاتشـان كارهـاى فوق‌العـاده‌اى م‌ىخواند؛ امـا فاصلهى‌ 
بيـن اميرالمؤمنيـن و آنچه قبـل از ايشـان و بعد از ايشـان تا امروز مشـاهده شـده اسـت، فاصلهى‌ عجيبى اسـت و 

اصلًا قابـل ذكـر و توصيف نيسـت.

موازنه قدرت و مظلوميت در زندگي علي)عليه السلام(
نمونـهى‌ ديگـر، قـدرت و مظلوميـت آن حضـرت اسـت. در زمـان آن بزرگـوار، قدرتمندتـر از اميرالمؤمنيـن - آن 
شـجاعت عجيب حيـدرى - يكسـت؟ هيچك‌س تا آخـر عمـر اميرالمؤمنيـن ادّعا نكـرد كـه جـرأت دارد در مقابل 
شـجاعت آن حضـرت ايسـتادگى كنـد! هميـن آدم، مظلومترين آدمهـاى زمـان خـودش و - بلكـه آن چنانى كه 
گفتند و درسـت هـم هسـت - شـايد مظلومترين انسـانهاى تاريخ اسلام اسـت! قـدرت و مظلوميـت، دو عنصرى 
اسـت كه با هـم نم‌ىسـازند. معمـولاً قدرتمنـدان، مظلـوم واقـع نم‌ىشـوند؛ امـا اميرالمؤمنيـن مظلوم واقع شـد.

زهد و سازندگي اميرالمومنين
نمونـهى‌ ديگـر، زهـد و سـازندگى اسـت. اميرالمؤمنيـن، زهـد و ب‌ىرغبتـى بـه دنيايـش، مَثَـل اسـت. شـايد 
برجسـته‌ترين و يا كيـى از برجسـته‌ترين موضوعـات نهج‌البلاغـه، زهـد نهج‌البلاغه اسـت. هميـن اميرالمؤمنين، 
در طـول بيسـت و پنـج سـال مابيـن رحلـت پيامبـر و رسـيدنش بـه حكومـت، از مـال شـخصى خـود، كارهـاى 
آبادسـازى مك‌ىـرد، بـاغ درسـت مك‌ىـرد، چـاه حفـر مك‌ىـرد، آب جـارى مك‌ىـرد، مزرعـه درسـت مك‌ىـرد. 

عجيـب ايـن اسـت كـه همـه را هـم در راه خدا مـ‌ىداد!
بد نيسـت بدانيم كـه اميرالمؤمنيـن كيـى از پردرآمدتريـن آدمهاى زمـان خودش بوده اسـت. از قـول آن حضرت 
نقـل كرده‌اند كـه: »و صدقتى اليـوم لو قسـمت على بن‌ىهاشـم لوسـعهم)299(«؛ صدقـه‌اى كه من از مـال خودم 
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خـارج مك‌ىنم، اگـر به همهى‌ بن‌ىهاشـم تقسـيم كنـم، آنهـا را كفايـت مك‌ىنـد! درآمـد اميرالمؤمنيـن، اين‌گونه 
بود. امـا ايـن انسـان پردرآمـد، زندگـ‌ىاش جـزو فقيرانه‌تريـن زندگيهـا بـود؛ زيـرا همـه را در راه خدا مـ‌ىداد. در 
زيرزمين رفـت و چاه را حفـر كرد. با دسـت خودش هـم اين كارهـا را مك‌ىـرد. راوى گفـت: ديـدم آب مثل گلوى 
شـتر از اين چاه بيـرون زد و جـارى شـد. اميرالمؤمنين، گل‌آلـوده از چاه بـالا آمد و همـان لب چاه نشسـت و كاغذ 
خواسـت. در كاغـذ نوشـت اين چـاه از طـرف علـى بـن اب‌ىطالب بـراى فلان اشـخاص وقف اسـت! آن چيـزى را 
كه شـما در دوران حكومـت اميرالمؤمنيـن ملاحظـه مك‌ىنيد، ادامـهى‌ زندگى شـخصى و خصوصـى آن حضرت 

اسـت كـه در دوران حكومتـش هـم اين‌گونـه از آب در م‌ىآيد.
ب‌ىرغبتى بـه دنيا، بـا بناى دنيـا - كه خـداى متعال ايـن را وظيفـهى‌ همـه قـرار داده اسـت - منافات نـدارد. دنيا 
را بسـازيد، زميـن را آباد كنيـد، ثـروت ايجاد كنيـد؛ امـا دل نبنديد، اسـير آن نشـويد، غلام ثـروت و پـول و مال و 
منال نشـويد، مقهور به آن نشـويد، تـا راحـت بتوانيـد آن را در راه خدا انفـاق كنيد. آن توازن اسلامى، اين اسـت. 

از ايـن قبيل، فـراوان اسـت كه حـالا اگر مـن بخواهـم نمونه‌هايـش را ذكر كنـم، زمـانِ زيـادى م‌ىبرد.

اميرالومنين مظهر توازن و عدل
عـدل عل‌ىبـن اب‌ىطالب، نمونـهى‌ ديگر اسـت. وقتـى كه مـا م‌ىگوييـم در عل‌ىبـن اب‌ىطالـب عليه‌السّلام عدالت 
وجـود دارد، معنـاى ابتداييـش كـه هـر كسـى از آن درك مك‌ىند، اين اسـت كـه او در جامعـه، عدالـت اجتماعى 
برقـرار مك‌ىرد. ايـن، عدل اسـت؛ اما عـدلِ بالاتر همين تـوازن اسـت. »بالعدل قامـت السـموات و الارض«.)300( 
آسـمان و زمين براسـاس عدلند؛ يعنـى همين تـوازن در آفرينـش. حق هم همين اسـت. عـدل و حـق، در نهايت 
كي چيزنـد و كي معنـا و كي حقيقـت دارنـد.در زندگـى اميرالمؤمنيـن، خصوصيات، مظهـر عدل و توازن اسـت. 

همهى‌ چيزهـاى خوب در جـاى خـود، در حدّ اعلاى زيباىي حضـور و وجـود دارند.

استغفار و دعای اميرالمومنين
ىكي ديگـر از خصوصيـات اميرالمؤمنيـن، اسـتغفار آن بزرگوار اسـت كـه در همين خصـوص، من چنـد جمله‌اى 
در آخـر ايـن خطبـه عـرض كنـم. دعـا و توبـه و انابـه و اسـتغفار اميرالمؤمنين خيلـى مهم اسـت. شـخصيتى كه 
جنـگ و مبـارزه مك‌ىنـد، ميدانهـاى جنـگ را م‌ىآرايـد، ميدانهـاى سياسـت را م‌ىآرايـد، نزديـك بـه پنج سـال 
بـر بزرگتريـن كشـورهاى آن روز دنيا حكومـت مك‌ىند)اگـر امـروز قلمـرو حكومـت اميرالمؤمنين را نـگاه كنيد، 
مثلًا شـايد ده كشـور يا چيـزى در اين حـدود باشـد( در چنين قلمرو وسـيعى بـا آن همـه كار و بـا آن همه تلاش، 
اميرالمؤمنيـن كي سياسـتمدار كامـل و بـزرگ اسـت و دنيايـى را در واقـع اداره مك‌ىنـد؛ آن ميدان سياسـتش، 
آن ميـدان جنگـش، آن ميـدان ادارهى‌ امـور اجتماعيـش، آن قضاوتـش در بين مـردم و حفـظ حقوق انسـانها در 
اين جامعـه. اينهـا كارهـاى خيلـى بزرگى اسـت، خيلـى اشـتغال و اهتمـام م‌ىطلبـد و همهى‌ وقـت انسـان را به 
خـودش مشـغول مك‌ىنـد. در ايـن طـور جاهـا، آدمهـاى يـك بعُـدى م‌ىگوينـد، دعـا و عبادت مـا همين اسـت 
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ديگـر. مـا در راه خـدا كار مك‌ىنيـم و كارمان بـراى خداسـت. امـا اميرالمؤمنين ايـن طـور نم‌ىفرمايـد. آن كارها 
را دارد، عبـادت هـم دارد. در بعضـى از روايـات دارد - البتـه مـن خيلى دنبال ايـن قضيـه تحقيق نكردم، تـا ببينم 
روايات قابـل اعتماد اسـت يا نـه - كـه اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام در شـبانه روز، گاهـى هزار ركعـت نماز 

م‌ىخوانـد!

علي)عليه السلام( عابدترين اصحاب
اين دعاهاىي كـه مشـاهده مك‌ىنيد، دعاهـاى معمول اميرالمؤمنين اسـت. دعـا و تضـرّع و انابـهى‌ اميرالمؤمنين، 
از دوران جوانيـش بـود. آن روزها هـم اميرالمؤمنين مشـغول بـود. زمان پيامبـر هم كي جـوان انقلابـىِ در ميدانِ 
همـه كارهى‌ ايـن طورى بود. او هميشـه مشـغول بـود و وقـت خالى نداشـت؛ امـا همان روز هـم وقتى نشسـتند و 
گفتنـد در بين اصحـاب پيامبر، عبادت چه كسـى از همه بيشـتر اسـت؟ »ابـودر داء« گفـت: على. گفتنـد چطور؟ 
نمونـه و مثـال آورد و همـه را قانـع كـرد كـه علـى از همه بيشـتر عبـادت مك‌ىنـد. زمـان جوانـى، بيسـت و چند 

سـالش بود؛ بعـد از آن هم كـه معلـوم اسـت.زمان خلافت نيـز همين‌طـور بود.

مناجات هاي اميرالمومنين
داسـتانهاى گوناگونـى - مثـل داسـتان»نوف بكالـى« - از عبادتهـاى اميرالمؤمنيـن وجـود دارد. ايـن صحيفـهى‌ 
علويـّه كـه بـزرگان جمـع كرده‌انـد، ادعيـهى‌ مأثـوره از اميرالمؤمنيـن اسـت كـه يـك نمونـه‌اش هميـن دعـاى 
كميل اسـت كـه شـما شـبهاى جمعـه م‌ىخوانيـد. مـن يـك وقـت از امـام راحـل بزرگوارمـان پرسـيدم: در بين 
دعاهاىي كه هسـت، شـما كـدام دعـا را بيشـتر از همه م‌ىپسـنديد و بـزرگ م‌ىشـماريد؟ ايشـان تأملـى كردند و 
گفتند: دو دعـا؛ ىكي دعـاى كميل، كيـى هم مناجـات شـعبانيّه. احتمالاً مناجـات شـعبانيه هـم از اميرالمؤمنين 
اسـت؛ چون در روايـت دارد كـه همـهى‌ ائمّـه مناجـات شـعبانيّه را م‌ىخواندنـد. من حدس قـوى م‌ىزنـم كه آن 
هـم از اميرالمؤمنيـن باشـد. كلمـات و مضامينـش هم شـبيه بـه هميـن كلمـات و مضامين دعـاى كميل اسـت. 
دعاى كميل هـم دعـاى عجيبى اسـت. شـروع دعا با اسـتغفار اسـت و خـدا را بـه ده چيز قسـم م‌ىدهـد. ببينيد؛ 
ايـن اسـتغفارى كه مـن هفتـهى‌ قبل عـرض مك‌ىـردم، ايـن اسـت: »اللّهـم انـى اسـئلك برحمتك التى وسـعت 
كل شـ‌ىء«.)301( خـدا را به رحمتـش، خدا را بـه قدرتـش، خدا را بـه جبروتـش - بـه ده صفت از صفـات بزرگ 
پـروردگار - قسـم م‌ىدهد. بعـد كه خـدا را بـه ايـن ده صفـت قسـم م‌ىدهـد، م‌ىفرمايد:»اللّهـم اغفرلـى الذنوب 
التـى تهتك العصـم، اللّهـم اغفرلـى الذنـوب التى تنـزل النقـم، اللّهـم اغفرلى الذنـوب التـى تحبس الدعـاء«. پنج 
نـوع گنـاه را هـم در آن‌جـا اميرالمؤمنيـن بـه پـروردگار عـرض مك‌ىنـد: گناهانـى كـه جلـوِ دعـا را م‌ىگيرنـد؛ 
گناهانـى كـه عـذاب نـازل مك‌ىننـد و ... .يعنـى از اوّل دعـا، اسـتغفار اسـت؛ تـا آخر دعـا هم بـاز همين اسـتغفار 
اسـت. عمـدهى‌ مضمـون دعـاى كميـل، طلـب مغفـرت و آمـرزش اسـت. مناجاتـى سـوزناك و آتشـين در طلب 

آمـرزش از پـروردگار اسـت. ايـن، اميرالمؤمنين اسـت. اسـتغفار، اين اسـت.
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حركت در راه خدا سبب تعالي زندگي
عزيزان مـن! انسـان در عاليترين شـكل و متكاملترين نوع زندگى، آن انسـانى اسـت كـه بتوانـد در راه خدا حركت 
كنـد و خـدا را از خود راضـى نمايـد و شـهوات، او را اسـير خود نسـازد. انسـانِ درسـت و كامل، اين اسـت. انسـان 
مادّى كه اسـير شـهوت و غضـب و هواهاى نفسـانى و خواسـته‌ها و احساسـات خود اسـت، انسـان حقيرى اسـت؛ 
هر چند هـم به ظاهـر بزرگ باشـد و مقـام داشـته باشـد. رئيـس جمهـورِ بزرگتريـن كشـورهاى دنيـا و دارندهى‌ 
بزرگتريـن ثروتهاى جهـان كـه نم‌ىتواند با خواهشـهاى نفسـانى خـود مقابلـه و مبارزه كند و اسـير خواهشـهاى 
نفـس خود اسـت، انسـان كوچكـى اسـت. اما انسـان فقيـرى كـه م‌ىتوانـد بـر خواسـته‌هاى خـود فائق آيـد و راه 

درسـت را - كه راه كمـال انسـان و راه خداسـت - بپيمايد، انسـان بزرگى اسـت.

استغفار پاك كننده زنگارهاي دل
اسـتغفار، شـما را از آن حقـارت نجـات م‌ىدهـد. اسـتغفار، مـا را از آن بنـد و زنجيرهـا و غُلهـا نجـات م‌ىدهـد. 
اسـتغفار، زنگارهـاى دل نورانيتـان را كـه خـداى متعـال به شـما داده اسـت، از بيـن م‌ىبـرد و پاك مك‌ىنـد. دل، 
يعنـى جـان، يعنـى روح، يعنـى آن هويـّت واقعى انسـان. ايـن، چيـز خيلـى نوران‌ىاى اسـت. هـر انسـانى، نورانى 
اسـت. حتّـى انسـانى كـه بـا خـدا رابطـه و آشـناىي نـدارد، در جوهـر و ذات خـود، نورانيّـت دارد؛ منتهـا بـر اثـر 
ب‌ىمعرفتـى و گنـاه و شـهوترانى، آن را دچـار زنگار كرده اسـت. اسـتغفار، ايـن زنـگار را از بيـن م‌ىبـرد و نورانيّت 

. م‌ىبخشـد

اهميت شب قدر
مـاه رمضان، وقـت اسـتغفار و دعـا و انابه اسـت. دو شـب از شـبهاى مشـتبه به قـدر و محتمـل القدريهّ گذشـت - 
شـب نوزدهم و شـب بيسـت‌وكيم - اما شـب بيست‌وسـوم در پيـش اسـت؛ آن را قـدر بدانيد. از اوّل شـب بيسـت 
وسـوم، از هنگام غـروب آفتاب، سلام الهى -»سلام هـى حتّى مطلـع الفجر«)302( - شـروع م‌ىشـود، تـا وقتى 
كـه اذان صبح آغـاز م‌ىگـردد. اين چند سـاعتِ اين وسـط، سلامِ الهـى و امـن الهـى و خيمهى‌ رحمت خداسـت 
كه بر سراسـر آفرينش زده شـده اسـت. آن شـب، شـب عجيبـى اسـت؛ بهتر از هـزار مـاه، نـَه برابـر آن؛ »خيرٌ من 
ألف شـهر«.)303( هـزار مـاه زندگى انسـان، چقـدر م‌ىتوانـد بركات بـه وجـود آورد و جلـب رحمت و خيـر كند! 
اين كي شـب، بهتـر از هزار مـاه اسـت. اين، خيلـى اهميّـت دارد. ايـن شـب را قـدر بدانيـد و آن را به دعـا و توجّه 
و تفكّـر و تأمّـل در آيـات خلقـت و تأمّـل در سرنوشـت انسـان و آنچه كه خـداى متعال از انسـان خواسـته اسـت 
و ب‌ىاعتبـارى ايـن زندگـى مـادّى و اينك‌ه همـهى‌ ايـن چيزهايـى كـه م‌ىبينيـد، مقدّمـهى‌ آن عالمى اسـت كه 

لحظـهى‌ جـان دادن، دروازهى‌ آن عالـم اسـت، بگذرانيد.
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خواستن خدا، آمادگي براي آخرت 
عزيـزان مـن! لحظـهى‌ جـان دادن، مـا وارد عالـم ديگـرى م‌ىشـويم. بـراى آن روز، خودمـان را بايد آمـاده كنيم. 
همهى‌ ايـن دنيـا، همـهى‌ اين ثروتهـا، همـهى‌ ايـن انرژيهايـى كه خـداى متعـال در وجـود شـما در ايـن عالم به 
وديعه گذاشـته اسـت، همهى‌ آنچـه كه خـدا براى بشـر خواسـته اسـت - حكومـت عادلانـه، زندگى مرفّـه، چه و 
چـه و چه - بـراى اين اسـت كه انسـان فرصـت پيـدا كند تا خـود را بـراى نشـئهى‌ آن عالـم آمـاده نمايد. خـود را 
آماده كنيـد، با خـدا انُـس بگيريد، بـا خداوند مناجـات كنيـد، ذكر بگوييـد و اسـتغفار كنيـد. آن وقت انسـانهاىي 
كـه ايـن طـور رو بـه خـدا م‌ىآورنـد و دل خـود را تطهيـر مك‌ىننـد و از گنـاه رو برم‌ىگرداننـد و تصميم بـر عمل 
خيـر م‌ىگيرند، موجـودات عظيمى هسـتند كـه در روياروىي با مشـلاكت ايـن عالـم، م‌ىتوانند مقابلـه كنند. كي 
نمونـه‌اش، امـام بزرگـوار ماسـت؛ نمونه‌هـاى ديگـرش، مؤمنيـن جامعهى‌ خـود ما هسـتند؛ ايـن جوانـان مؤمن 
و نسـتوه، اين زنـان و مـردان، آنهايـى كه شـهيد شـدند، آنهاىي كـه جانبـاز شـدند، آنهاىي كـه زندانهاى سـختِ 
دوران اسـارت را تحمّـل كردنـد، آنهاىي كـه فـراق عزيـزان را تحمّل كردنـد، آنهاىي كه سـختيهاى ميـدان جنگ 
را تحمّـل كردنـد و امروز شـما هزار نفـر از اينهـا را تشـييع مك‌ىنيد. هـر يـك از اينها، يـك نمونهى‌ ممتـاز و عالى 
هسـتند كه جا دارد هـر ملتى يـك نفـر از اين شـهدا را داشـته باشـد، او را تجليـل كنـد؛ او را بـزرگ بـدارد و الگو 

قـرار دهد.

ضربت خوردن اميرالمومنين
در كي جملـه هم از روز بيسـت و كيم سـال چهلـم هجرت - كـه روز شـهادت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام 
اسـت - ياد كنـم. مثـل امـروزى، كوفه چـه حـال و وضعـى داشـته اسـت! شـما آن لحظـه‌اى را بـه يـاد آوريد كه 
همـه در تهـران فهميدنـد امـام بزرگـوار از دنيـا رفته اسـت. ديديد كـه چـه ولوله‌اى شـد، چـه زلزله‌اى بـه وجود 
آمد و چـه دلهايـى از جا كنـده شـد. البته امـام مدتـّى بيمارى داشـتند؛ سـابقه بـود، بعضى انتظـار داشـتند، اين 
بيـم و دغدغه در ذهنهـا بود؛ امّـا اميرالمؤمنيـن تا سـاعتى قبـل از آن، در ميان مسـجد، خفتگان را بيـدار مك‌ىرد. 
صـداى اذان آن بزرگوار، شـايد در فضاى كوفـه پيچيده بـود. لحن ملكوتـى آن بزرگـوار را مردم تا هميـن روزهاى 
آخر، تـا ديـروز و ديشـبش شـنيده بودنـد: »كلماتـى چُـو دُر آويزهى‌ گـوش / مسـجد كوفـه هنـوزش مدهوش«. 
اين كلمـات را مردم شـنيده بودنـد. آنهـا در خانه‌هاى خـود نشسـته بودند. ناگهـان ديدند كـه صداىي بلند شـد و 
هاتفـى بالحن غم‌انگيـزى فرياد كـرد: »الا تهدّمـت والَلّ اركان الهـدى، قُتل علـىٌ المرتضى«.)304( مـردم كوفه - 

بعد هـم همـهى‌ دنياى اسلام - خبـر شـهادت اميرالمؤمنيـن را به ايـن ترتيب شـنيدند.

پيشگويي شهادت مولا علي)عليه السلام( 
البتـه اميرالمؤمنيـن، خود بارهـا و بارهـا خبر داده بـود و از نزديـكان آن حضـرت، تقريباً همـه آن را م‌ىدانسـتند. 
در زمـان پيامبر، به هنـگام جنـگ خنـدق، اميرالمؤمنين - كه جوان نوخاسـتهى‌ بيسـت و چند سـاله‌اى بـود - با 
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عمرو بـن عبـدود مبـارزه كـرد و آن پهلوان معـروف عـرب را - كـه قريـش و غيرقريـش، بزرگـش م‌ىشـمردند و 
يقين داشـتند كـه او ديگـر كار پيامبـر و مسـلمانان را كيسـره خواهد كـرد - بـه درك واصل كـرد و برگشـت و در 
ايـن مبـازره، پيشـانى حضـرت زخـم برداشـت و خـون از پيشـانى مبـارك اميرالمؤمنين جـارى شـد. او خدمت 
پيامبـر آمـد. آن حضـرت، نگاهـى كـرد. خـونِ چهـرهى‌ اميرالمؤمنيـن، دل پيامبر را سـوزاند. ايـن جـوان مبارز، 
اين جـوان فـداكار، ايـن جـوان محبـوب و عزيز، رفتـه ايـن كار بـزرگ را هـم كـرده و برگشـته و حال پيشـانيش 
خون‌آلود شـده اسـت. پيامبر فرمـود: على جـان! بنشـين. اميرالمؤمنين نشسـت. پيامبر دسـتمال خواسـت. خود 
آن حضرت شـايد خونهـا را تميز كـرد و بعد هم بـه دو نفـر از خانمهاىي كـه مأمور بسـتن زخمها بودنـد، فرمود كه 
زخم على را خـوب ببنديـد و مرتبّ كنيـد. وقتى اين سفارشـها را كـرد، ناگهـان مثل اينك‌ـه چيزى به يـاد پيامبر 
آمـد و شـايد چشـمهاى آن حضرت پـر از اشـك شـد. نگاهـى بـه اميرالمؤمنيـن كـرد و فرمود: علـى جـان! امروز 
زخـم تـو را بسـتيم؛ امّـا آن روزى كـه محاسـن تـو از خـون سـرت خضـاب خواهد شـد، مـن كجـا هسـتم؟ »اين 
أكون اذا خضبـت هذه مـن هـذا«.)305( بنابر ايـن، همه چنيـن روزى را انتظـار داشـتند؛ خود حضرت هـم بارها 

م‌ىفرمـود.

انتظار شهادت در اميرالمومنين 
»محمدبـن شـهاب زهـرى« در روايتـى م‌ىگويـد: »كان اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام يسـتبطئى القاتـل«.)306( 
يعنـى كأنـّه ب‌ىتابانـه منتظـر اين بـود كه ايـن قاتـل و ايـن شـقى بيايـد، كار خـود را انجـام دهـد! حركـت زمان 
را كُنـد م‌ىشـمرد كـه ايـن حادثـه انجـام گيـرد. دائمـاً م‌ىفرمـود كـه »ايـن اكـون اذا خضبـت هـذه من هـذا«. 
حضـرت منتظـر بـود و نزديـكان هـم م‌ىدانسـتند؛ امّـا حادثـه آن قـدر بـزرگ بـود كـه بـا اينك‌ـه از پيـش خبر 
داده شـده بود، همـه را منقلـب كرد. حضـرت را بـه منـزل آوردنـد. روايتـى را در »بحار« ديـدم كه نقل شـده بود: 
حضـرت گاهـى از هـوش م‌ىرفـت و گاهى بـه هـوش م‌ىآمـد. دختـرش امك‌لثـوم در مقابل حضـرت نشسـته بود 
و اشـك م‌ىريخـت و گريـه مك‌ىـرد. يـك بـار كـه حضـرت چشـمش را بـاز كـرد، ايـن تعبيـر را دارد كـه فرمود: 
لاتؤذينـى يـا امك‌لثـوم«)307( - به زبان مـا - يعنـى دخترم! بـا گريه و اشـكهاى خـودت، دل مرا جريحـه‌دار نكن 
و نسـوزان.»فانكّ لوتريـّن مـا اراى لم تبـك«؛ اگـر تو آن چيـزى را كـه مـن در مقابلم م‌ىبينـم، م‌ىديـدى، گريه 
نمك‌ىـردى. »ان الملائكـة من‌السّـموات السّـبع بعضهم خلف بعـضٍ و النبيّـون يقولون انطلـق يا علـى«. طبق اين 
روايت، فرمود كه فرشـتگان آسـمانها از هفت آسـمان پشـت سـر كيديگر جمـع شـده‌اند. در مقابل مـن، پيامبران 
بـزرگ الهى همـه اجتمـاع كرده‌انـد و همـه خطاب بـه مـن م‌ىگوينـد: على جـان! بيا بـه طرف مـا. »فمـا أمامك 

خير لـك ممّـا انـت فيه«.
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»بصيرت« و »صبر« دو خصوصيت قابل  پيروى ازاميرالمؤمنين)علیه‌السلام(* 

اميرالمومنين محبوب ميان همه مردم
ــث در  ــل بح ــم و از تفاصي ــرض كني ــاه ع ــه كوت ــد جمل ــام چن ــن عليه‌السّ ــاره اميرالمؤمني ــم درب ــر بخواهي اگ
ــر  ــت - صرف‌نظ ــى نيس ــم كاف ــا ه ــراى او كتابه ــه ب ــخ - ك ــتثناىي تاري ــم و اس ــان عظي ــن انس ــخصيت اي ش
ــه  ــروز ن ــته و ام ــه در گذش ــت ك ــادرى اس ــخصيتهاى ن ــزو ش ــرت ج ــم آن حض ــرض كني ــد ع ــم، اوّلاً باي نمايي
فقــط در ميــان شــيعيان، كــه در ميــان همــه مســلمانان و بلكــه در ميــان انســانهاى آزادانديــش غيرمســلمان، 
ــى م‌ىشــود نشــان  ــران عظــام اله ــى پيامب ــزرگ، حتّ ــر كســى را از شــخصيتهاى ب ــوده اســت. كمت ــوب ب محب
ــه  ــد ك ــته باش ــگر داش ــه ستايش ــن هم ــود، اي ــروان خ ــدان و پي ــر از علاقه‌من ــى غي ــان مردم ــه در مي داد ك
ــاظ  ــخصيت از لح ــت. آن ش ــر اس ــا قاص ــش م ــم و بين ــا ك ــت م ــه معرف ــام دارد. البت ــن عليه‌السّ اميرالمؤمني
ــتى  ــام را به‌درس ــن عليه‌السّ ــخصيت اميرالمؤمني ــاد ش ــه ابع ــم هم ــا نم‌ىتواني ــت. م ــاده اس ــوى، فوق‌الع معن
ــم  ــدا ه ــاى خ ــيارى از اولي ــراى بس ــاد ب ــدن آن ابع ــه فهمي ــى او را، ك ــوى و اله ــاد معن ــوص ابع ــم؛ بخص دريابي
ــمگير و  ــذّاب و چش ــام ج ــن عليه‌السّ ــخصيت اميرالمؤمني ــرى ش ــاد ظاه ــدر ابع ــن آن‌ق ــت؛ لكي ــوار اس دش
ــا آشــناىي  ــا مســائل معنــوى و ابعــاد معنــوى شــخصيت انســانها و اولي ــب اســت كــه حتــى كســانى كــه ب جال

ــد. ــق بورزن ــه او عش ــد و ب ــى بدانن ــخ چيزهاي ــزرگ تاري ــرد ب ــن م ــاره اي ــد درب ــد، م‌ىتوانن ندارن

درس گرفتن از خصوصيات اميرالمومنين
ــل  ــى در اواي ــى؛ يعن ــه در دوران نوجوان ــود، چ ــى خ ــف زندگ ــاى مختل ــام در دوره‌ه ــن عليه‌السّ اميرالمؤمني

*. بيانات در ديدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان  1377/08/12
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ــه در  ــاد - ك ــاق افت ــه اتفّ ــه مدين ــرت ب ــه هج ــى ك ــى آن هنگام ــى؛ يعن ــوان جوان ــه در عنف ــر، چ ــت پيامب بعث
ــر  ــت پيامب ــد از رحل ــوده اســت - چــه در دوران بع ــاله ب ــد س ــى بيســت و چن ــام جوان ــى عليه‌السّ ــت عل آن وق
ــر،  ــر عم ــه در اواخ ــالى ك ــج س ــى پن ــر؛ يعن ــر عم ــه در دوران آخ ــوار و چ ــاى دش ــا و آن امتحانه و آن محنته
ــاً  ــن تقريب ــام اي ــرد، در تم ــدا ك ــؤوليت پي ــت و مس ــت را پذيرف ــت و خلاف ــام حكوم ــن عليه‌السّ اميرالمؤمني
پنجــاه ســال، خصوصيــات بــارزى را بــا خــود حمــل مك‌ىــرده اســت. همــه - بخصــوص جوانــان - از ايــن نقطــه 

م‌ىتواننــد درس بگيرنــد.

 بصيرت و صبر دو صفت پايدار اميرالمومنين
ــا خــود  شــخصيتهاى عظيــم تاريــخ، غالبــاً از دوران جوانــى، بلكــه از دوران نوجوانــى، برخــى از خصوصيــات را ب
ــه  ــولاً ب ــزرگ، معم ــته و ب ــانهاى برجس ــتگى انس ــد. برجس ــود آورده‌ان ــه وج ــود ب ــا در خ ــته‌اند و ي ــراه داش هم
ــن در  ــم. م ــام م‌ىبيني ــن عليه‌السّ ــا در زندگــى اميرالمؤمني ــن را م ــدّت متّكــى اســت و اي ــد م ــاش بلن ــك ت ي
ــه  ــم ك ــرض مك‌ىن ــما ع ــه ش ــم و ب ــاهده مك‌ىن ــه را مش ــن نكت ــيب، اي ــراز و نش ــى پرف ــن زندگ ــدى اي جمعبن
ــدارى  ــر« - بي ــرت« و »صب ــت »بصي ــرگ، دو صف ــگام م ــا هن ــى ت ــل نوجوان ــام از اواي ــن عليه‌السّ اميرالمؤمني
ــد  ــرى و ب ــراف فك ــى و انح ــج فهم ــت و ك ــار غفل ــه دچ ــك لحظ ــت. او ي ــراه داش ــود هم ــا خ ــدارى - را ب و پاي
ــه دســت پيامبــر  ــور، پرچــم اســام ب تشــخيص دادن واقعيتهــا نشــد. از همــان وقتــى كــه از غــار حــرا و كــوه ن
« بــر زبــان آن بزرگــوار جــارى شــد و حركــت نبــوت و رســالت آغــاز گرديد،  برافراشــته شــد و كلمــه »لاالــه‌الااللَّ
ــتاد  ــم ايس ــخيص ه ــن تش ــاى اي ــخيص داد؛ پ ــام تش ــب عليه‌السّ ــن اب‌ىطال ــان را عل‌ىب ــت درخش ــن واقعي اي
و بــا مشــلاكت آن هــم ســاخت؛ اگــر تــاش لازم داشــت، آن تــاش را هــم انجــام داد؛ اگــر مبــارزه لازم داشــت، 
ــرد  ــدان ب ــه مي ــق اخــاص گذاشــت و ب ــارزه را كــرد؛ اگــر جانفشــانى م‌ىخواســت، جــان خــود را در طب آن مب
ــدارى  ــرت و بي ــام داد. بصي ــت، آن را انج ــوردارى م‌ىخواس ــت‌دارى و كش ــت حكوم ــى و فعالي ــر كار سياس و اگ
ــتقامت  ــتقيم، اس ــتوار و صراطمس ــن راه اس ــرد و در اي ــدارى ك ــر و پاي ــد. دوم، صب ــدا نش ــه از او ج ــك لحظ او، ي
ورزيــد. ايــن اســتقامت ورزيــدن، خســته نشــدن، مغلــوب خواســته‌ها و هواهــاى نفــس انســانى - كــه انســان را 

ــه مهمــى اســت. ــد - نشــدن، نكت ــرا م‌ىخوان ــردن كار ف ــا ك ــى و ره ــه تنبل ب
ــل  ــام قاب ــن عليه‌السّ ــخصيت اميرالمؤمني ــت. ش ــد نيس ــل تقلي ــام قاب ــن عليه‌السّ ــت اميرالمؤمني آرى؛ عصم
مقايســه بــا هيــچ كــس نيســت. هــر كــدام از انســانهاى بزرگــى كــه مــا در محيــط و يــا در تاريــخ خودمــان هــم 
مشــاهده كرده‌ايــم، اگــر بخواهنــد بــا اميرالمؤمنيــن عليه‌السّــام مقايســه شــوند، مثــل مقايســه ذرّه بــا آفتــاب 
ــل  ــد و قاب ــل تقلي ــام قاب ــن عليه‌السّ ــن دو خصوصيــت در اميرالمؤمني ــا اي ــل مقايســه نيســتند - ام اســت - قاب
پيــروى اســت. كســى نم‌ىتوانــد بگويــد كــه اگــر اميرالمؤمنيــن عليه‌السّــام صبــر و بصيــرت - يعنــى بيــدارى 
و پايــدارى - داشــت بــه خاطــر ايــن بــود كــه اميرالمؤمنيــن بــود. همــه در ايــن خصوصيــت بايــد ســعى كننــد 

ــد؛ هــر چــه همــت و استعدادشــان باشــد. ــه اميرالمؤمنيــن عليه‌السّــام نزديــك كنن كــه خودشــان را ب
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 تمام مشكلات ناشي از بي بصيرتي و عدم صبر
ــن  ــى از اي ــر كي ــر اث ــد، ب ــش م‌ىآي ــر پي ــات بش ــا اجتماع ــراد ي ــراى اف ــه ب ــلاكتى ك ــام مش ــن! تم ــزان م عزي
ــد،  ــخيص نم‌ىدهن ــا را تش ــوند، واقعيته ــت م‌ىش ــار غفل ــا دچ ــر. ي ــدم صب ــا ع ــرت، ي ــدم بصي ــا ع ــت: ي دو اس
ــه  ــه ب ــت ك ــوند. لذاس ــته م‌ىش ــتادگى خس ــات، از ايس ــدن واقعيّ ــود فهمي ــا وج ــا ب ــد، ي ــا را نم‌ىفهمن حقايقه
ــان  ــهى‌ زورگوي ــر از غلب ــزرگ ملتهاســت؛ پُ ــاى ب ــر از محنته ــخ بشــر پُ ــا هــر دو، تاري ــن دو، ي خاطــر كيــى از اي
ــور  ــت مقه ــك مل ــال - ي ــا س ــى صده ــال - گاه ــا س ــت. دهه ــل اس ــس و غاف ــاى ضعيف‌النّف ــر ملته ــم ب عال
ــه، انســان  ــد؟ بل ــوده اســت. چــرا؟ مگــر اينهــا انســان نبوده‌ان ــزرگ ب سياســت يــك جهانخــوار و يــك قــدرت ب
ــر لازم  ــد صب ــرت داشــته‌اند، در راه آن آگاهــى خــود، فاق ــر بصي ــا اگ ــرت نداشــته‌اند، ي ــا بصي ــد؛ لكيــن ي بوده‌ان

ــته‌اند. ــدارى نداش ــا پاي ــته‌اند، ي ــدارى نداش ــا بي ــى ي ــد؛ يعن را بوده‌ان

زورگويي قدرتها در پي حكومت ناباب و بصيرت كم مردم
ــد، محنــت، ذلّــت، بدبختــى، فشــارهاى گوناگــون  در طــول ســالهاى قبــل از انقــاب، هرچــه شــما عقــب بروي
ــد. در  ــا م‌ىبيني ــور م ــه را در كش ــاى بيگان ــرف قدرته ــر از ط ــى و تحقي ــلطه و زورگوي ــم و س ــات حاك از طبق
ايــن كشــور، ســالهاى متمــادى انگليســيها، ســالهاى متمــادى روســها، ســالهاى متمــادى هــر دو، و در نهايــت 
ســالهاى متمــادى امركياييهــا، هرچــه تصميــم گرفتنــد، نســبت بــه ايــن ملــت انجــام دادنــد. ملــت مــا هميــن 
ــود و هميــن اســتعدادها را داشــت - كــه امــروز بحمــداللَّ در ميدانهــاى گوناگــون، اســتعدادهاى شــما  ــت ب مل
ــاى  ــر تربيته ــاب و به‌خاط ــاى ناب ــر حكومته ــه خاط ــا ب ــد - ام ــيد م‌ىدرخش ــتاره و خورش ــل س ــان مث جوان
ــان  ــه، داناي ــزرگان جامع ــه، ب ــان جامع ــان، آگاه ــه‌اى از زم ــى در بره ــود. وقت ــم ب ــرش ك ــرت و صب ــط، بصي غل
جامعــه و كســى مثــل امــام بزرگــوار پيــدا شــدند، در مــردم بصيــرت دميدنــد، مــردم را بــه صبــر وادار كردنــد، 
»و تواصــوا بالحــق و تواصوبالصبــر«1 را در جامعــه رايــج كردنــد، ايــن دريــاى خروشــان به‌وجــود آمــد و 
توانســت آن تاريــخ ســرتاپا ذلّــت و محنــت را قطــع كنــد و تســلّط بيگانــگان را بــر ايــن كشــور از ميــان بــردارد.

جمهوري اسلامي، طراح و زمينه ساز بيداري جهاني 
ــه  ــد ك ــته باش ــود داش ــت وج ــك مل ــر ي ــد، اگ ــگاه مك‌ىني ــان ن ــى جه ــق سياس ــى در اف ــروز وقت ــما ام ش
ــن  ــا اي ــا و كشــورها ب ــدادى ملته ــر تع ــران اســت. اگ ــت اي ــت، مل ــر آن نيســت، آن مل ــچ ســلطه خارجــى ب هي
ــه  ــون ب ــرا؟ چ ــت. چ ــران اس ــت اي ــران و مل ــورها، اي ــاز در رأس آن كش ــند، ب ــته باش ــود داش ــت وج خصوصي
ــران  ــيله رهب ــه وس ــت، ب ــن مل ــؤولان اي ــيله مس ــه وس ــت، ب ــن مل ــان اي ــيله جوان ــه وس ــردم، ب ــن م ــيله اي وس
ــت  ــن دو خصوصي ــد. اي ــه ش ــام آموخت ــن عليه‌السّ ــر از اميرالمؤمني ــرت و صب ــت، بصي ــن مل ــران اي و هدايتگ
ــر،  ــو و مداخله‌گ ــى زور گ ــاى سياس ــه در رأس قدرته ــانى ك ــا كس ــم در دني ــروز ه ــت! ام ــمّ اس ــدر مه ــن ق اي
ــم  ــبكه‌هاى عظي ــى و ش ــرطان‌گونه تبليغات ــتگاههاى س ــا در رأس دس ــادى، ي ــاى اقتص ــا در رأس كمپانيه ي
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ــد و  ــم م‌ىرانن ــا حك ــر ملته ــت ب ــن دو خصوصي ــى از اي ــق كي ــد، از طري ــرار گرفته‌ان ــات ق ــودجوى تبليغ س
ــد  ــا بگيرن ــا را از آنه ــرت آنه ــد و بصي ــت نگه‌دارن ــا را در غفل ــد ملته ــعى مك‌ىنن ــا س ــد. ي ــى مك‌ىنن زورگوي
ــاص  ــأله خ ــك مس ــه ي ــورد ك ــك م ــد، در ي ــلب كنن ــرت را س ــا بصي ــى از آنه ــور كلّ ــه ط ــد ب ــم نتوانن ــر ه - اگ
ــد  ــلب نماين ــه س ــانها را در آن جامع ــرت انس ــا و بصي ــدارى ملته ــد بي ــعى مك‌ىنن ــت، س ــمّ اس ــان مه برايش
ــار  ــت دچ ــك راه درس ــان، در ي ــه انس ــك مجموع ــت و ي ــك مل ــى ي ــد. گاه ــرى كنن ــار ب‌ىصب ــا را دچ ــا آنه - ي
ــروز  ــرد. ام ــن ك ــا تلقي ــه ملته ــى اســت؛ م‌ىشــود ب ــر تلقين ــك ام ــم ي ــرى ه ــن ب‌ىصب ــرى م‌ىشــوند. اي ب‌ىصب
ــا  ــن چيزه ــن همي ــراى تلقي ــود، ب ــرج م‌ىش ــا دلار خ ــى، ميليارده ــبكه‌هاى تبليغات ــه در ش ــد ك ــما بداني ش
ــتِ  ــد. علّ ــد و دور كنن ــل دور بيندازن ــح و كام ــر صحي ــا از صب ــا از تشــخيص درســت، ي ــا را ي ــه آنه ــا، ك در ملته
ــا  ــامى و ب ــاب اس ــا انق ــكا ب ــده امري ــالات متّح ــم اي ــتكبارى، رژي ــاى اس ــتكبار و در رأس قدرته ــه اس ــن ك اي
جمهــورى اســامى مخالــف اســت، ايــن اســت كــه جمهــورى اســامى و انقــاب اســامى، يــك بيــدارى جهانى 
را طرّاحــى و زمينه‌ســازى كــرد. شــايد شــما شــنيده باشــيد كــه تحليلگــران بخشــهاى سياســى امــروز كشــور 
امريــكا، در ســمينارهاى تخصّصــى و در جلســات ويــژه، ايــن كلمــه را بــر زبــان آورده‌انــد كــه امــروز بزرگتريــن 
مشــكل بــراى مــا »انقــاب اســامى« اســت. چــرا بزرگتريــن مشــكل اســت؟ حدّاكثــر ايــن اســت كــه ملتــى راه 
خــودش را از راه ايــن دولــت زورگــو جــدا كــرده اســت؛ امــا مشــكل بودنــش بــه خاطــر چيســت؟ مشــكل بــودن 
ــود  ــه وج ــا ب ــه‌اى در دني ــى نقط ــد. وقت ــتفاده مك‌ىن ــا اس ــت ملته ــتكبار از غفل ــه اس ــت ك ــن اس ــر اي ــه خاط ب
ــه  ــى شــدند، يــك تجرب ــه راهــى رهنماي آمــد كــه بيــدارى را در جهــان پراكنــده كــرد، ملتهــا بيــدار شــدند، ب
ــد، آن مركــز م‌ىشــود دشــمن آن سياســتهاىي كــه م‌ىخواهنــد ملتهــا در خــواب و در  ــه دســت آوردن ــى ب عمل
غفلــت بماننــد. بلــه؛ حقيقــت هميــن اســت. ملــت ايــران و انقــاب اســامى و نظــام جمهــورى اســامى موجــب 
شــدند كــه ملتهــاى ديگــر بيــدار شــوند. در آن زمانــى كــه ايــن انقــاب عظيــم پيــش نيامــده بــود و ايــن ملــت 
ــاد  ــروز فري ــه ام ــى از كشــورهاىي ك ــود، خيل ــه نشــده ب ــوان وارد صحن ــا نشــاط و پرت ــا و آزاد و ب ــور ره ــن ط اي
ــكا در كشورشــان  ــد و از دخالتهــاى امري ــد كرده‌ان ــكا بلن ــا امري ــاد دشــمنى ب ــد، فري ــد كرده‌ان اســامخواهى بلن
بيــزار شــده‌اند، ايــن طــور نبودنــد؛ سرهايشــان را پاييــن انداختــه بودنــد و زندگــى مك‌ىردنــد! اگــر يــك وقــت 
ــا  ــد: آق ــ‌ىزد، م‌ىگفتن ــى م ــه حرف ــك كلم ــا ي ــه آنه ــدا م‌ىشــد و ب ــا پي ــان آنه ــى در مي ــنفكر و عالم ــم روش ه
ــد  ــد؟ م‌ىگفتن ــكا كســى خــودش را نجــات ده ــر ســلطه امري ــر م‌ىشــود از زي ــدارد؛ مگ ــده‌اى ن نم‌ىشــود، فاي
ــا زدود؛  ــد ملته ــى و دي ــق زندگ ــأس را از اف ــر ي ــن اب ــران اي ــامى اي ــاب اس ــد. انق ــوس بودن ــود؛ مأي نم‌ىش
بســيارى از ملتهــا بيــدار و اميــدوار شــدند و جوانــان بــه ســمت اســام گرايــش پيــدا كردنــد. وقتــى ملتهــا بــه 
اســام رو بياورنــد، چــه ضــررى بــراى اســتكبار دارد؟ معلــوم اســت؛ اســام بــا ســلطه يــك قــدرت اســتكبارى بر 

ــور اســت. ــن ط ــران اي ــه در اي ــن ك ــا اي ــذارد؛ كم ــف اســت. اســام نم‌ىگ ــلمان مخال ــت مس مل
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بزرگترين خصوصيت اميرالمومنين
سه عنصر شخصيتي امام علي)علیه السلام(

اقتدار و مظلوميت علوي
ثارالله بودن اميرالمومنين

اميرالمومنين، چهره درخشنده تاريخ
پيروزی اميرالمومنين با همه مظلوميت‌ها 

قاسطين، اسلام پذيران مصلحتی
ناكثين، خودي هاي منفعت طلب و اهل دنيا

مارقين، دين گريزان ظاهربين
خوارج عنصر شورش طلب و بحرانی

تفاوت دوران حكومت نبوي با حكومت علوي
اصحاب اميرالمومنين، اصحاب بصيرت و صبر

نفرين اميرالمومنين

اقتدار، مظلوميت و پيروزى
 سه عنصر بارز زندگى و شهادت مولای متقيان
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اقتدار، مظلوميت و پيروزى سه عنصر بارز زندگى و شهادت مولای متقيان*

بزرگترين خصوصيت اميرالمومنين
امـروز، روز بيسـتم مـاه مبـارك رمضـان، فيمابيـن شـب و روز نوزدهـم و شـب و روز بيسـت‌وكيم اسـت كـه هـم 
شـبها و روزهاى قدر اسـت و هـم متضمّـن كيـى از تلختريـن خاطره‌هـاى تاريخ اسلام، يعنـى ضربت خـوردن و 
شـهادت مولاى متّقيان اسـت. در اين روز سـخن از كسـى مطرح م‌ىشـود كـه بزرگتريـن خصوصيت او تقواسـت. 
نهج‌البلاغـه او كتـاب تقواسـت و زندگـى او راه و رسـم تقواسـت. من امـروز در خطبـه اوّل، قـدرى دربـاره مولاى 

متّقيـان صحبـت مك‌ىنـم.

سه عنصر شخصيتي امام علي)علیه السلام(
آنچـه كـه امـروز در مـورد ايـن بزرگـوار عـرض مك‌ىنيـم، ايـن اسـت كـه در شـخصيت و زندگـى و شـهادت اين 
بزرگـوار، سـه عنصـر - كه ظاهـراً بـا كيديگـر چنـدان هـم سـازگارى ندارنـد - جمع شـده اسـت. اين سـه عنصر 

عبـارت اسـت از: اقتـدار، مظلوميـت و پيـروزى.

 اقتدار و مظلوميت علوي
»اقتـدار« آن حضـرت، عبـارت اسـت از قـدرت او در اراده پولادينـش، در عـزم راسـخش، در اداره مشـكلترين 
عرصه‌هاى نظامـى، در هدايـت ذهنهـا و فكرهـا به‌سـوى عاليتريـن مفاهيم اسلامى و انسـانى، تربيت انسـانهاى 
بـزرگ - از قبيـل مالـك اشـتر و عمّـار و ابن‌عبّـاس و محمّدبن‌اب‌ىبكـر و ديگـران - و ايجـاد يـك جريـان در 

*. بیانات در خطبه‌های نمازجمعه)خطبه اول(  1377/10/18
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تاريـخ بشـرى. مظهـر اقتـدار آن بزرگـوار، اقتدار منطـق، اقتـدار فكر و سياسـت، اقتـدار حكومـت و اقتـدار بازوى 
شـجاع بود. هيـچ ضعفـى از هيـچ طـرف، در شـخصيت اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام نيسـت. در عين حـال ىكي از 
مظلومتريـن چهره‌هاى تاريخ اسـت و مظلوميـت در همه بخشـهاى زندگيـش وجـود داشـت. در دوران نوجوانى، 
مظلوم واقـع شـد. در دوران جوانى - بعـد از پيامبـر - مظلـوم واقع شـد. در دوران كهولـت و خلافت، مظلـوم واقع 
شـد. بعد از شـهادت هم، تا سـالهاى متمـادى بر سـر منبرهـا از او بدگويـى كردنـد و بـه او نسـبتهاى دروغ دادند. 

شـهادت او هـم مظلومانه اسـت.

ثارالله بودن اميرالمومنين
« تعبير شـده اسـت. در فارسـى، ما يـك معادل   در همـه آثار اسلامى، مـا دو نفـر را داريـم كـه از آنها بـه »ثـاراللَّ
درسـت و كامـل بـراى اصطلاح عربـى »ثـار« نداريـم. وقتـى كسـى از خانـواده‌اى از روى ظلم بـه قتل م‌ىرسـد، 
خانـواده مقتـول صاحـب ايـن خـون اسـت. ايـن را »ثـار« م‌ىگوينـد و آن خانـواده حـق دارد خونخواهـى كنـد. 
اينك‌ـه م‌ىگويند خـون خـدا، تعبير خيلـى نارسـا و ناقصـى از »ثار« اسـت و درسـت مـراد را نم‌ىفهمانـد. »ثار«، 
يعنى حـقّ خونخواهـى. اگر كسـى »ثار« يـك خانواده اسـت، يعنى ايـن خانـواده حـق دارد دربـاره او خونخواهى 
كند. در تاريخ اسلام از دو نفر اسـم آورده شـده اسـت كـه صاحب خـون اينها و كسـى كه حـقِ‌ خونخواهـى اينها 
را دارد، خداسـت. ايـن دو نفر ىكي امام حسـين اسـت و كيـى هـم پـدرش اميرالمؤمنين؛ »يا ثـاراللَّ وابـن ثاره«1. 

پـدرش اميرالمؤمنيـن هـم حـقّ خونخواهـ‌ىاش متعلقّ به خداسـت.

اميرالمومنين، چهره درخشنده تاريخ
اما عنصر سـوم كـه »پيـروزى« آن بزرگـوار باشـد. پيـروزى همين اسـت كـه اوّلاً در زمان حيـات خود او، بـر تمام 
تجربه‌هـاى دشـوارى كه بـر او تحميـل كردنـد، پيروز شـد؛ يعنـى جبهه‌هـاى شـكننده دشـمن - كه بعداً شـرح 
خواهـم داد - بالاخره نتوانسـتند علـى را به زانـو درآورند؛ همـه آنها از على شكسـت خوردنـد. بعد از شـهادت هم 
روز بـه روز حقيقت درخشـان او آشـكارتر شـد؛ يعنى حتّـى از زمـان حياتش به مراتب بيشـتر بـود. امروز شـما به 
دنيـا نگاه كنيـد - نه دنيـاى اسلام؛ در همه دنيـا - ببينيـد چقدر ستايشـگرانى هسـتند كـه حتّى اسلام را قبول 
ندارنـد، امـا عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب را به‌عنـوان يـك چهـره درخشـان تاريخ قبـول دارنـد! اين همان روشـن شـدن آن 
جوهر تابناك اسـت و خـداى متعـال در مقابـل آن مظلوميت بـه آن حضـرت پـاداش م‌ىدهـد. آن مظلوميت، آن 
فشـار اختنـاق، آن گل‌اندود كـردن چشـمه خورشـيد بـا آن تهمتهاى عجيـب، آن صبـرى كـه او در مقابـل اينها 
كـرد، بالاخره پيـش خداى متعـال پـاداش دارد؛ پاداشـش هم اينك‌ـه در طول تاريخ بشـر، شـما هيچ چهـره‌اى را 
به ايـن درخشـندگى و مـورد اتفّـاق كُل پيـدا نمك‌ىنيد. شـايد تا امـروز هم در بيـن كتابهايـى كه ما م‌ىشناسـيم 
كـه دربـاره اميرالمؤمنيـن نوشـته شـده اسـت، عاشـقانه‌ترينش را غيرمسـلمانان نوشـته‌اند! الان يـادم اسـت كه 
سـه نويسـنده مسـيحى، درباره اميرالمؤمنين، كتابهـاى ستايشـگرانه واقعاً عاشـقانه‌اى نوشـته‌اند. ايـن ارادت، از 

1. كامل الزيارات، ص 199
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همان روز اوّل هم شـروع شـد؛ يعنـى از بعد از شـهادت كه همـه عليه آن بزرگـوار م‌ىگفتنـد و تبليـغ مك‌ىردند - 
آن قدرتمندان مربوط به دسـتگاه شـام و تبعـه آنها و آنهايـى كه دل پرخونـى از شمشـير و از عـدل اميرالمؤمنين 

داشـتند - ايـن قضيـه از همان‌وقـت معلوم شـد. مـن در ايـن جا يـك نمونه عـرض كنم:

پيروزی اميرالمومنين با همه مظلوميت‌ها 
پسـر عبداللَّ‌بن‌عروةبن‌زبيـر، پيـش پـدرش - كـه عبداللَّ‌بن‌عروةبن‌زبيـر باشـد - از اميرالمؤمنيـن بدگويـى كرد. 
خانـواده زبيـر - جـز كيـى از آنهـا؛ يعنـى مصعب‌بن‌زبيـر - لًاكّ بـا اميرالمؤمنيـن بـد بودنـد. مصعب‌بن‌زبيـر، مرد 
شـجاع و كريـم و همـان كسـى بـود كـه در قضايـاى كوفـه و مختـار و بعـد هـم عبدالملـك درگيـر بود و شـوهر 
حضرت سـيكنه هم بـود؛ يعنـى اوّليـن دامـاد امـام حسـين. غيـر از او، بقيـه خانـواده زبيـر، همين‌طور پشـت در 
پشـت، بـا اميرالمؤمنين بـد بودند. انسـان وقتى كـه تاريـخ را م‌ىخوانـد، ايـن را مي‌ىابد. پـس از آن بدگويـى؛ پدر 
در مقابـل او جملـه‌اى گفت كه خيلـى هم طرفدارانه نيسـت، امـا نكته مهمـى در آن هسـت و من آن را يادداشـت 
كـرده‌ام. عبداللَّ به پسـرش گفـت: »واللَّ يابنى النّاس شـيئا قـطّ الّ هدمـه الدّين و لابنى الدّين شـيئا فاسـتطاعت 
الدّنيا هدمـه«؛ هـر بناىي كـه ديـن آن را به‌وجـود آورد و پـى و بنيـان آن برروى دين گذاشـته شـد، اهـل دنيا هر 
كارى كردنـد، نتوانسـتند آن را از بيـن ببرنـد؛ يعنـى ب‌ىخود زحمت نكشـند بـراى اينك‌ـه نـام اميرالمؤمنين را - 
كه پـىِ كار او برديـن و بر ايمـان اسـت - منهدم كننـد. بعد گفـت: »الم تـر الى علـى يكف تظهـر بنو مـروان عيبه 
و ذمّـه فكانمّايأخـذون بناصيتة رفعـا الى السّـماء«؛ ببيـن بن‌ىمـروان چطور هرچـه م‌ىتواننـد، در هر مناسـبت و 
منبـرى، نسـبت بـه عل‌ىبن‌اب‌ىطالب عيبجويـى و عيبگويـى مك‌ىننـد! اما هميـن عيبجوييهـا و بدگوييهـاى آنها، 
مثـل آن اسـت كـه ايـن چهـره درخشـان را هرچـه برتـر م‌ىبرنـد و منوّرتـر مك‌ىننـد؛ يعنـى در ذهنهـاى مردم، 
بدگوييهـاى آنها تأثيـر عكـس م‌ىبخشـد. نقطـه مقابـل، بن‌ىاميّه‌انـد؛ »و تـرى مايندبون بـه موتاهم مـن المديح 
فـو اللَّ لكأنمّا كيشـفون بـه عـن الجيـف«2؛ بن‌ىاميّـه از گذشـتگان خودشـان تمجيدهـا و تعريفها مك‌ىننـد، ولى 
هرچه بيشـتر تعريـف مك‌ىننـد، نفرت مـردم از آنها بيشـتر م‌ىشـود. ايـن حرف شـايد در حدود مثلًا سـى سـال 
بعـد از شـهادت اميرالمؤمنين گفته شـده اسـت. يعنـى اميرالمؤمنين با همـه آن مظلوميـت، هم در زمـان حيات 

خـود و هـم در تاريـخ و در خاطره بشـريت پيروز شـد.

قاسطين، اسلام پذيران مصلحتی
 ماجـراى اقتـدارِ همـراه بـا مظلوميـت اميرالمؤمنين كـه منتهى به ايـن شـد، اين‌طور خلاصـه م‌ىشـود: در زمان 
اين حكومـت - حكومت كمتـر از پنج سـال اميرالمؤمنين - سـه جريـان در مقابـل آن حضرت صف‌آرايـى كردند: 
قاسـطين و ناكثيـن و مارقيـن. ايـن روايـت را، هـم شـيعه و هـم سـنّى از اميرالمؤمنيـن نقـل كردنـد كـه فرمود: 
»امـرت ان اقاتـل النّاكثيـن و القاسـطين و المارقيـن«3. ايـن اسـم را خـودِ آن بزرگوار گذاشـته اسـت. قاسـطين، 
يعنى سـتمگران. ماده »قسـط« وقتى كـه به‌صورت مجرّد اسـتعمال م‌ىشـود - قَسَـط يقسِـط، يعنى جـار يجور، 
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ظَلـَم يظلـِم - به‌معنـاى ظلم كـردن اسـت. وقتى بـا ثلاثى مزيـد و در بـاب افعال آورده م‌ىشـود - اقسـط يقسـط 
- يعنى عـدل و انصـاف. بنابراين، اگر »قسـط« در بـاب افعال بـكار رود، به معنـاى عدل اسـت؛ اما وقتى كه قَسَـط 
يقسِـط گفته شـود، ضـدّ آن اسـت، يعنى ظلـم و جـور. قاسـطين از اين مـاده اسـت. قاسـطين، يعنى سـتمگران. 
اميرالمؤمنيـن اسـم اينهـا را سـتمگر گذاشـت. اينها چـه كسـانى بودنـد؟ اينهـا مجموعـه‌اى از كسـانى بودند كه 
اسلام را به‌صـورت ظاهـرى و مصلحتـى قبـول كـرده بودنـد و حكومـت علـوى را از اسـاس قبـول نداشـتند. هر 
كارى هـم اميرالمؤمنيـن با اينهـا مك‌ىـرد، فايده نداشـت. البتـه ايـن حكومت، گـرد محـور بن‌ىاميّـه و معاويةبن 
اب‌ىسـفيان - كه حاكم و اسـتاندار شـام بـود - گرد آمـده بودنـد؛ بارزترين شخصيتشـان هم خـودِ جنـاب معاويه، 
بعـد هـم مـروان حكـم و وليدبن‌عقبـه اسـت. اينهـا يـك جبهه‌انـد و حاضـر نبودنـد كـه بـا علـى كنـار بياينـد و 
بـا اميرالمؤمنيـن بسـازند. درسـت اسـت كـه مغيرةبـن شـعبه و عبـداللَّ بـن عبّـاس و ديگـران در اوّلِ حكومـت 
اميرالمؤمنيـن گفتنـد: »يـا اميرالمؤمنيـن! اينهـا را چنـد صباحـى نگهـدار« اما حضـرت قبـول نكـرد. آنها حمل 
كردنـد بر اين كـه حضرت ب‌ىسياسـتى كـرد؛ لكين نـه، آنها خودشـان غافـل بودنـد؛ قضايـاى بعدى اين را نشـان 
داد. اميرالمؤمنيـن هـر كار هـم كه مك‌ىـرد، معاويه بـا او نم‌ىسـاخت. اين تفكّـر، تفكّـرى نبود كـه حكومتى مثل 

حكومـت علـوى را قبول كنـد؛ هرچنـد قبليهـا، بعضيهـا را تحمّـل كردند.
 از وقتك‌ىـه معاويـه مسـلمان شـده بـود تـا آن روزى كـه م‌ىخواسـت بـا اميرالمؤمنيـن بجنگـد، كمتـر از سـى 
سـال گذشـته بود. او و اطرافيانش سـالها در شـام حكومـت كرده‌بودنـد، نفوذى پيـدا كـرده بودند، پايگاهـى پيدا 
كرده بودنـد؛ ديگـر آن روزهـاى اوّل نبود كـه تا يـك كلمه بگوينـد، به آنهـا بگويند كه شـما تـازه مسـلمانيد، چه 
م‌ىگوييـد؛ جاىي بـاز كـرده بودنـد. بنابرايـن، اينهـا جريانى بودنـد كه اساسـاً حكومـت علـوى را قبول نداشـتند 
و م‌ىخواسـتند حكومـت طـور ديگرى باشـد و دسـت خودشـان باشـد؛ كه بعـد هم ايـن را نشـان دادنـد و دنياى 
اسلام تجربـه حكومت اينهـا را چشـيد. يعنى همـان معاويـه‌اى كه در زمـان رقابـت بـا اميرالمؤمنيـن، آن‌طور به 
بعضـى از اصحـاب روى خوش نشـان مـ‌ىداد و محبّـت مك‌ىـرد، بعـداً در حكومتـش، برخوردهاى خشـن از خود 
نشـان داد، تا به زمـان يزيـد و حادثه كربلا رسـيد؛ بعـد هم به زمـان مـروان و عبدالملـك و حجّاج‌بني‌وسـف‌ثقفى 
و يوسـف‌بن‌عمرثقفى رسـيد، كـه كيـى از ميوه‌هـاى آن حكومت اسـت. يعنى ايـن حكومتهايـى كه تاريـخ از ذكر 
جرائمشـان به خـود م‌ىلـرزد - مثل حكومـت حجّـاج - همـان حكومتهاىي هسـتند كه معاويـه بنيانگـذارى كرد 
و بـر سـر چنيـن چيـزى بـا اميرالمؤمنيـن جنگيـد. از اوّل معلـوم بـود كـه آنهـا چـه چيـزى را دنبـال مك‌ىنند و 
م‌ىخواهنـد؛ يعنى يـك حكومت دنيايـى محض، بـا محـور قـراردادن خودپرسـتيها و خوديهـا؛ همـان چيزهاىي 
كه در حكومـت بن‌ىاميّـه همه مشـاهده كردنـد. البتـه بنـده در اين‌جـا هيچ بحـث عقيدتـى و لاكمى نـدارم. اين 
چيزهايـى كه عـرض مك‌ىنم، متـن تاريخ اسـت. تاريخ شـيعه هـم نيسـت؛ اينها تاريـخ »ابن اثيـر« و تاريـخ »ابن 
قتيبـه« و امثال اينهاسـت كه من متنهايـش را دارم و يادداشـت شـده و محفوظ هم هسـت. اينها حرفهاىي اسـت 

كه جـزو مسـلّمات اسـت؛بحث اختلافات فكرى شـيعه و سـنّى نيسـت.
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ناكثين، خودي هاي منفعت طلب و اهل دنيا
جبهه دومى كـه بـا اميرالمؤمنيـن جنگيد. جبهـهى‌ ناكثيـن بـود. ناكثين، يعنـى شـكنندگان و در اين جـا يعنى 
شـكنندگان بيعت. اينهـا اوّل بـا اميرالمؤمنيـن بيعت كردنـد، ولى بعـد بيعـت را شكسـتند. اينها مسـلمان بودند 
و برخلاف گـروه اوّل، خـودى بودنـد؛ منتهـا خوديهايـى كـه حكومـت عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب را تـا آن جايـى قبـول 
داشـتند كـه بـراى آنهـا سـهم قابـل قبولـى در آن حكومت وجـود داشـته باشـد؛ بـا آنها مشـورت شـود، بـه آنها 
مسـؤوليت داده شـود، بـه آنها حكومـت داده شـود، بـه اموالى كـه در اختيارشـان هسـت - ثروتهـاى بـاد آورده - 
تعرّضى نشـود؛ نگويند از كجـا آورده‌ايد! در سـال گذشـته در هميـن ايام، مـن در كيـى از خطبه‌هاى نمـاز جمعه 
متنـى را خوانـدم و عرض كـردم كه وقتـى بعضـى از اينهـا از دنيا رفتنـد چقدر ثـروت باقى گذاشـتند! ايـن گروه، 
اميرالمؤمنيـن را قبـول مك‌ىردنـد - نـه اين كـه قبـول نكننـد - منتها شـرطش اين بـود كه بـا اين چيزهـا كارى 
نداشـته باشـد و نگويد كه چـرا اين امـوال را آوردى، چـرا گرفتى،چـرا م‌ىخـورى، چرا م‌ىبـرى؛ اين حرفهـا ديگر 
در كار نباشـد! لـذا اوّل هـم آمدند و اكثرشـان بيعـت كردنـد. البتـه بعضى هم بيعـت نكردنـد. جناب سـعدبن‌ابى 
وقّـاص از همـان اوّل هـم بيعـت نكرد،بعضيهاى ديگـر از همـان اوّل بيعـت نكردنـد؛ لكيـن جناب طلحـه، جناب 
زبير، بـزرگان اصحـاب و ديگران و ديگـران بـا اميرالمؤمنين بيعـت نمودند و تسـليم شـدند و قبول كردنـد؛ منتها 
سـه، چهار ماه كـه گذشـت، ديدنـد نه، بـا ايـن حكومت نم‌ىشـود سـاخت؛ زيـرا ايـن حكومـت، حكومتى اسـت 
كـه دوسـت و آشـنا نم‌ىشناسـد؛ براى خـود حقّـى قائـل نيسـت؛ بـراى خانـواده خـود حقّى قائـل نيسـت؛ براى 
كسـانك‌ىه سـبقت در اسلام دارنـد، حقّـى قائـل نيسـت - هرچنـد خـودش بـه اسلام از همـه سـابقتر اسـت - 
ملاحظـه‌اى در اجـراى احـكام الهى نـدارد. اينهـا را كـه ديدنـد، ديدند نـه، با اين آدم نم‌ىشـود سـاخت؛ لـذا جدا 
شـدند و رفتنـد و جنگ جمل بـه راه افتـاد كـه واقعـاً فتنـه‌اى بـود. امّ‌المؤمنين عايشـه را هم بـا خودشـان همراه 
كردنـد. چقـدر در اين جنـگ كشـته شـدند. البتـه اميرالمؤمنين پيروز شـد و قضايـا را صاف كـرد. اين هـم جبهه 

دوّم بـود كـه مدّتـى آن بزرگـوار را مشـغول كردند.

 مارقين، دين گريزان ظاهربين
جبهـه سـوم، جبهـه مارقيـن بـود. مـارق، يعنـى گريـزان. در تسـميه اينهـا بـه مـارق، اين‌گونـه گفته‌انـد كـه 
اينهـا آن‌چنـان از دين‌گريـزان بودنـد كـه يـك تيـر از كمـان گريـزان م‌ىشـود! وقتى شـما تيـر را در چلّـه كمان 
م‌ىگذاريـد و پرتـاب مك‌ىنيـد، چطور آن تيـر م‌ىگريـزد، عبور مك‌ىنـد و دور م‌ىشـود! اينهـا همين‌گونـه از دين 
دور شـدند. البتـه اينها متمسّـك بـه ظواهـر دين هـم بودند و اسـم ديـن را هـم م‌ىآوردنـد. اينهـا همـان خوارج 
بودنـد؛ گروهى كه مبنـاى كار خود را بـر فهمها و دركهـاى انحرافى - كـه چيز خطرناىك اسـت - قـرار داده بودند. 
ديـن را از عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب كـه مفسّـر قـرآن و عالـم بـه علـم كتـاب بـود يـاد نم‌ىگرفتنـد؛ اما گـروه شدنشـان، 
متشـكّل شدنشـان و به اصطلاح امـروز، گروهك تشـيكل دادنشـان سياسـت لازم داشـت. ايـن سياسـت از جاى 
ديگرى هدايـت م‌ىشـد. نكته مهم اين‌جاسـت كـه ايـن گروهىك كـه اعضاى آن تـا كلمـه‌اى م‌ىگفتـى، كي آيه 
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قرآن برايـت م‌ىخواندند؛ در وسـط نمـاز جماعـت اميرالمؤمنيـن م‌ىآمدنـد و آيـه‌اى را م‌ىخواندند كـه تعريضى 
به اميرالمؤمنين داشـته باشـد؛ پـاى منبـر اميرالمؤمنين بلند م‌ىشـدند آيـه‌اى م‌ىخواندنـد كه تعريضى داشـته 
« بـود؛ يعنى مـا حكومـت شـما را قبـول نداريم، مـا اهـل حكومت اللَّ هسـتيم؛  باشـد؛ شعارشـان »لاحكـم الا للَّ
ايـن آدمهاىي كـه ظواهر كارشـان اين‌گونه بـود، سـازماندهى و تشـكّل سياس‌ىشـان، با هدايـت و رايزنـى بزرگان 
دسـتگاه قاسـطين و بزرگان شـام - يعنـى عمروعـاص و معاويـه - انجـام م‌ىگرفـت! اينها با آنهـا ارتباط داشـتند. 
اشـعث بن قيـس، آن‌گونه كـه قرائن زيـادى بـر آن دلالـت مك‌ىند، فـرد ناخالصى بـود. كي عـدّه مردمـان بيچاره 
ضعيـف از لحاظ فكـرى هم دنبـال اينهـا راه افتادنـد و حركـت كردنـد. بنابراين، گـروه سـومى كـه اميرالمؤمنين 
با آنهـا مواجه شـد و البته بـر آنها هم پيـروز گرديـد، مارقيـن بودنـد. در جنگ نهـروان ضربـه قاطعى بـه اينها زد؛ 

منتهـا اينهـا در جامعـه بودند، كـه بالاخره هـم حضورشـان بـه شـهادت آن بزرگوار منتهى شـد.

خوارج عنصر شورش طلب و بحرانی
 من در سـال گذشـته عرض كـردم كـه در شـناخت خـوارج اشـتباه نشـود. بعضى خـوارج را به خشـكِ مقدّسـها 
تشـبيه مك‌ىنند؛ نه. بحث سـرِ »خشـكِ مقـدّس« و »مقدّس‌مـآب« نيسـت. مقدس مآب كـه در كنارى نشسـته 
اسـت و براى خـودش نماز و دعـا م‌ىخوانـد. اينك‌ـه معناى خوارج نيسـت. خـوارج آن عنصرى اسـت كه شـورش 
طلبـى مك‌ىنـد؛ بحـران ايجـاد مك‌ىنـد، وارد ميـدان م‌ىشـود، بحـث جنـگ بـا علـى دارد و بـا علـى م‌ىجنگـد؛ 
منتهـا مبنـاى كار غلط اسـت؛ جنـگ غلط اسـت؛ ابـزار غلط اسـت؛ هـدف باطـل اسـت. اين سـه گـروه بودند كه 

اميرالمؤمنيـن بـا اينها مواجـه بود.

 تفاوت دوران حكومت نبوي با حكومت علوي
تفـاوت عمـده اميرالمؤمنيـن در دوران حكومت خود بـا پيامبـر اكـرم در دوران حكومـت و حيـات مباركش، اين 
بود كه در زمـان پيامبـر، صفوفِ مشـخّص وجود داشـت: صـف ايمان و كفـر. منافقيـن م‌ىماندنـد كه دائمـاً آيات 
قـرآن، افـراد را از منافقيـن كـه در داخـل جامعـه بودند بـر حذر م‌ىداشـت؛ انگشـت اشـاره را به سـوى آنهـا دراز 
مك‌ىـرد؛ مؤمنيـن را در مقابـل آنهـا تقويـت مك‌ىـرد؛ روحيـه آنهـا را تضعيـف مك‌ىـرد؛ يعنـى در نظام اسلامى 
در زمـان پيامبـر، همه‌چيز آشـكار بـود. صفـوف مشـخّص در مقابـل هم بودنـد: كي نفـر طرفـدار كفـر و طاغوت 
و جاهليّـت بود؛ يـك نفـر هـم طرفـدار ايمـان و اسلام و توحيـد و معنويـت. البتـه آن جا هـم همه‌گونـه مردمى 
بودنـد - آن زمـان هـم همه‌گونه آدمـى بـود - لكيـن صفـوف مشـخّص بـود. در زمـان اميرالمؤمنين، اشـكال كار 
اين بود كـه صفوف، مشـخّص نبـود؛ به‌خاطـر اين كه همـان گـروه دوم - يعنـى »ناكثيـن« - چهره‌هـاى موجّهى 
بودنـد. هركسـى در مقابله با شـخصيتى مثـل جناب زبيـر، يا جنـاب طلحه، دچـار ترديد م‌ىشـد. اين زبير كسـى 
بود كـه در زمـان پيامبر، جـزو شـخصيتها و برجسـته‌ها و پسـر عمّـه پيامبـر و نزديـك بـه آن حضرت بـود. حتّى 
بعـد از دوران پيامبر هـم جزو كسـانى بود كـه بـراى دفـاع از اميرالمؤمنين، به سـقيفه اعتـراض كرد. بلـه؛ »حكم 
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مسـتورى و مسـتى همـه بـر عاقبـت اسـت«! خـدا عاقبـت همه‌مـان را به خيـر كنـد. گاهـى اوقـات دنيـا طلبى، 
اوضـاع گوناگـون و جلوه‌هـاى دنيـا، آن‌چنـان اثرهايـى م‌ىگـذارد، آن چنـان تغييرهايـى در برخى از شـخصيتها 
به‌وجـود مـ‌ىآورد كه انسـان نسـبت به خـواص هـم گاهـى اوقات دچـار اشـكال م‌ىشـود؛ چه برسـد بـراى مردم 
عامـى. بنابرايـن، آن روز واقعـاً سـخت بـود. آنهايـى كـه دور و بـرِ اميرالمؤمنيـن بودنـد و ايسـتادند و جنگيدنـد، 
خيلـى بصيرت به‌خـرج دادنـد. بنـده بارهـا از اميرالمؤمنين نقل كـرده‌ام كه فرمـود: »لا يحمـل هذا العلـم الا اهل 
البصـر و الصّبـر«4. در درجـه اوّل، بصيـرت لازم اسـت. معلـوم اسـت كه بـا وجـود چنيـن درگيريهاىي، مشـلاكت 
اميرالمؤمنيـن چگونـه بـود. يـا آن كجرفتارهاىي كه بـا تيكه بـر ادّعـاى اسلام، بـا اميرالمؤمنيـن م‌ىجنگيدند و 
حرفهـاى غلط م‌ىزدنـد. در صـدر اسلام، افكار غلـط خيلى مطـرح م‌ىشـد؛ اما آيه قـرآن نـازل م‌ىشـد و صريحاً 
آن افـكار را رد مك‌ىـرد؛ چـه در دوران مكـه و چـه در دوران مدينه. شـما ببينيد سـوره بقـره كه كي سـوره مدنى 
اسـت، وقتـى انسـان نـگاه مك‌ىنـد، م‌ىبينـد عمدتـاً شـرح چالشـها و درگيريهـاى گوناگـون پيامبـر بـا منافقين 
و بـا يهـود اسـت؛ بـه جزئيـات هـم م‌ىپـردازد؛ حتـى روشـهاىي كـه يهـود مدينـه در آن روز بـراى اذيـّت روانى 
پيامبر بـهك‌ار م‌ىبردنـد، آنهـا را هم در قـرآن ذكـر مك‌ىنـد؛ »لاتقولوا راعنـا«5 و از ايـن قبيـل. و باز سـوره مباركه 
اعـراف - كـه سـوره‌اى مكّى اسـت - فصـل مشـبعى را ذكـر مك‌ىند و بـا خرافـات م‌ىجنگـد. اين مسـأله حـرام و 
حلال كردن گوشـتها و انواع گوشـتها كـه اينها را نسـبت بـه محرّمات واقعـى، محرّمـات دروغيـن و محرّمات پوچ 
تلقّـى مك‌ىردنـد: »قل انمّـا حرّم ربـى الفواحـش ما ظهـر منها و مـا بطـن«6. حرام اينهاسـت، نـه آنهاىي كه شـما 
رفتيد »سـائبه« و »بحيره« و فلان و فلان را بـراى خودتان حـرام درسـت كرديد. قرآن بـا اين گونه افـكار صريحاً 
مبـارزه مك‌ىرد؛ امـا در زمـان اميرالمؤمنين، همـان مخالفان هـم از قرآن اسـتفاده مك‌ىردنـد؛ همانها هـم از آيات 
قرآن بهره م‌ىبردنـد. لـذا كار اميرالمؤمنين بـه مراتـب از اين جهت دشـوارتر بـود. اميرالمؤمنيـن دوران حكومت 

كوتاه خـود را بـا ايـن سـختيها گذراند.

 اصحاب اميرالمومنين، اصحاب بصيرت و صبر
در مقابـل اينهـا، جبهـه خـودِ على اسـت؛ يـك جبهـه حقيقتـاً قوى. كسـانى مثـل عمّـار، مثـل مال‌كاشـتر، مثل 
عبداللَّ‌بن‌عبّـاس، مثـل محمّدبن‌اب‌ىبكـر، مثـل ميثـم تمّـار، مثـل حُجربـن عـدى بودنـد؛ شـخصيتهاى مؤمن و 
بصيـر و آگاهـى كـه در هدايت افـكار مردم چقـدر نقـش داشـتند! كيـى از بخشـهاى زيبـاى دوران اميرالمؤمنين 
- البتـه زيبـا از جهـت تلاش هنرمندانـه اين بـزرگان؛ امـا درعين‌حـال تلـخ از جهـت رنجهـا و شـكنجه‌هاىي كه 
اينهـا كشـيدند - ايـن منظـره حركت اينهـا به كوفـه و بصـره اسـت. وقتى كـه طلحه و زبيـر و امثـال اينهـا آمدند 
صف‌آرايـى كردنـد و بصـره را گرفتند و سـراغ كوفـه رفتنـد، حضرت، امـام حسـن و بعضـى از اصحاب را فرسـتاد. 
مذاكراتـى كـه آنها بـا مـردم كردنـد، حرفهايـى كـه آنهـا در مسـجد گفتنـد، محاجّه‌هايـى كه آنهـا كردنـد، ىكي 
از آن بخشـهاى پرهيجـان و زيبـا و پرمغـز تاريـخ صـدر اسلام اسـت. لـذا شـما م‌ىبينيـد كـه عمـده تهاجمهاى 
دشـمنان اميرالمؤمنيـن هـم متوجّه همينهـا بود. عليـه مالـك اشـتر، بيشـترين توطئه‌ها بـود؛ عليه عمّار ياسـر، 
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 5. بقره: 104
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بيشـترين توطئه‌هـا بـود؛ عليـه محمّدبن‌اب‌ىبكـر، توطئـه بـود. عليـه همـه آن كسـانى كـه از اوّل كار در ماجراى 
اميرالمؤمنيـن امتحانـى داده بودنـد و نشـان داده بودنـد كـه چـه ايمانهـاى مسـتحكم و اسـتوار و چـه بصيرتـى 
دارنـد، از طـرف دشـمنان، انواع و اقسـامِ سـهام تهمـت پرتـاب م‌ىگرديـد و به جـان آنها سـوء قصد م‌ىشـد و لذا 
اغلبشـان هم شـهيد م‌ىشـدند. عمّـار در جنگ شـهيد شـد؛ لكيـن محمّدبن‌اب‌ىبكر بـا حيله شـاميها به شـهادت 
رسـيد. مالك اشـتر با حيله شـاميها شـهيد شـد. بعضى ديگر هـم ماندنـد، اما بعدهـا به نحو شـديدى به شـهادت 
رسـيدند. ايـن وضـع زندگـى و حكومـت اميرالمؤمنيـن اسـت. اگـر بخواهيـم جمعبنـدى كنيـم، اين‌گونـه بايـد 
عرض كنيـم كـه دوران اين حكومـت، دوران يـك حكومت مقتدرانـه و درعين‌حـال مظلومانـه و پيروز بـود. يعنى 
هم در زمان خود توانسـت دشـمنان را به زانـو درآورد، هـم بعد از شـهادت مظلومانـه‌اش، در طول تاريخ توانسـت 
مثل مشـعلى برفـراز تاريخ باشـد. البتـه خون‌دلهـاى اميرالمؤمنيـن در اين مـدّت، جـزو پرمحنت‌ترين حـوادث و 

ماجراهـاى تاريخ اسـت.

 نفرين اميرالمومنين
امروز به مناسـبت اينك‌ه ايـام ضربت خـوردن و شـهادت آن بزرگوار اسـت، مـن حديثى را يادداشـت كـرده‌ام كه 
نقـل مك‌ىنـم: روز بعـد از شـهادتِ اميرالمؤمنين، يـا روز بعـد از ضربـت خـوردن آن حضـرت، از قول امام حسـن 
نقل شـده اسـت كـه فرمـود مـن چنـد روز قبـل بـه مناسـبت سـالروز حادثـه بدر بـا پـدرم صحبـت مك‌ىـردم و 
اميرالمؤمنيـن به مـن فرمـود: »ملكتنـى عينى«؛ مـن صبح بعـد از عبـادت، لحظـه‌اى چشـمم گرم شـد و خوابم 
«؛ پيامبـر در مقابـل من مجسّـم شـد؛ يعنى بـه خواب مـن آمـد. »فقلت يا رسـول‌اللَّ  برد. »فسـنح لـى رسـول‌اللَّ
! از امّت تـو، مـن چـه كشـيدم؛ از اعوجاجهـا و از  مـاذا لقيـت مـن امتـك مـن الأود و اللـدد«؛ يعنـى يـا رسـول‌اللَّ
دشمنيهايشـان. پيامبـر در جـواب مـن فرمـود - حـالا بـه تعبير مـا - على جـان! نفرينشـان كـن؛ »فقال لـى ادع 
عليهـم«. نفريـن اميرالمؤمنيـن اين اسـت: »فقلـت ابدلنـ‌ىاللَّ بهم خيـراً منهـم«7؛ يعنى گفتـم پـروردگارا! براى 
مـن كسـانى را برسـان كـه بهتـر از اينهـا باشـند و بـراى اينهـا كسـى را برسـان كـه بدتـر از من باشـد! بـه فاصله 
يـك روز، ايـن دعايـى كـه اميرالمؤمنين در خـواب از خـداى متعـال درخواسـت كـرده بود، مسـتجاب شـد و در 
صبح نوزدهـم، فـرق مبـارك آن بزرگـوار ضربت خـورد و دنياى اسلام بـه عـزاى بزرگمرد خـود نشسـت و فرياد 
»تهدّمـت واللَّ اركان الهـدى«8 - يعنـى پايه‌هـا و بنيانهـاى هدايـت ويـران شـد - دنيـا را گرفـت و على از دسـت 
مـردم رفـت و بعـد از اميرالمؤمنين دنيـاى اسلام آن را كشـيد كه تاريـخ م‌ىدانـد. هميـن كوفه چه سـختيهاىي 
كشـيد! بر هميـن كوفه بـود كه حجّاج مسـلّط شـد. بـر هميـن كوفه بود كـه يوسـف‌بن‌عمر ثقفى مسـلّط شـد. بر 
همين كوفه بـود كه بـه جـاى اميرالمؤمنين، حـكّام اموى كيـى پس از ديگـرى م‌ىآمدند و مسـلطّ م‌ىشـدند. آن 

مـردم بودند كـه اين فشـارها را بر سـر ايـن كوفـه آوردنـد. لاحـول و لاقـوّة الّ بـاللَّ العلـّى العظيم.

 7. نهج‌البلاغه، خطبه 69
 8. بحارالانوار، ج 42، ص 285
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اميرالمومنين چهره جذاب تاريخ
مطلع شدن از ريز خصوصيات اميرالمومنين 

فراهم بودن زمينه پيروي از اميرالمومنين 
حركت به سمت زندگي اميرالمومنين

انتخاب سخت ترین‌ها توسط امیرالمومنین
پیشتازی اميرالمومنين در فرمایشات پیامبر

بدهكاردانستن اميرالمومنين به ذات مقدس احديت
ساده زيستي اميرالمومنين 

امام سجاد)علیه السلام( شبيه ترين مردم به 
اميرالمومنين)علیه السلام(

خصلت‌هاي كهنه ناشدني اميرالمومنين 
خضوع دنياى بشريت در مقابل اميرالمومنين 
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نياز بشريت به خصلتهايى كه اميرالمؤمنين)علیه‌السلام( پرچمدارش است*

امروز، هـم روز دوم شـهادت اميرالمؤمنيـن و امام المتّقين عليه‌الصّلاةوالسّلام اسـت كـه براى همه مسـلمين، بلكه 
همـه آزادگان عالـم، روز بسـيار عظيـم و مهمّـى اسـت؛ از طرفـى هـم روز قدس اسـت كـه مسـأله درجـه اوّل امروز 
دنياى اسلام اسـت. من در خطبه اوّل به شـرح كوتاهى دربـاره اميرمؤمنـان م‌ىپـردازم؛ در خطبه دوم هـم راجع به 

مسـأله فلسـطين و وضعيت امـروز مسـلمانان و تكليف اسلامى و انسـان‌ىمان عرايضـى عرض خواهـم كرد.

 اميرالمومنين چهره جذاب تاريخ
اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام جـزو چهره‌هـاى جذّاب تاريخ اسـت. انسـان شـايد كمتـر شـخصيت تاريخـى را بتواند 
پيدا كنـد كه بـه قـدر اميرالمؤمنيـن عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام در ميـان همه آحـاد بشـر - نه فقط ملت اسلام 
- دلباختـه داشـته باشـد. چه بسـيار غير مسـلمانانى كـه اسلام و حتّـى پيامبر اسلام را قبـول ندارنـد؛ امـا به على 
عليه‌السّلام عشـق م‌ىورزند؛ بـه او احتـرام مك‌ىننـد و او را سـتايش مك‌ىننـد. مسـلمانان و بخصوص شـيعيان هم 
كه نسـبت به آن بزرگـوار، چه تكريـم و تعظيمـى در دل و جـان و ذهن خودشـان قائلنـد! در بين ما شـيعيان و آحاد 
مسـلمين، كسـانى هسـتند كه عامل به احكام اسلامى هـم نيسـتند؛ امـا اميرالمؤمنين را بـزرگ م‌ىشـمارند. اين 
براى چيسـت؟ اين بـه خاطر آن اسـت كـه مجموعه خصوصيّـات والاى انسـانى در ايـن بزرگوار بـه قدرى زيـاد بوده 
اسـت كه هركس كـه از على عليه‌السّلام چيـزى شـنيده اسـت، در مقابل ايـن خصوصيّـات خاضع اسـت. فقط كي 
دسـته اسـتثناء هسـتند كه آنهـا علـى را م‌ىشناسـند؛ اما بـا او دشـمنند. آنها كسـانى هسـتند كه بـا مبانـ‌ىاى كه 
اين انسـان بزرگ بـراى آن جهـاد كـرده و همه عمـر را صرف كرده اسـت، به‌شـدّت دشـمنند؛ طبعـاً با سـربازِ اوّلش 

*. بيانات در خطبه‌‌هاى نمازجمعه)خطبه اول( 1378/10/10
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هم دشـمنند. يـا در آن دوره‌هاى اوّل، كسـانى كـه زخم خـورده از آن شمشـير ب‌ىانعطاف و آن انسـان آشـت‌ىناپذير 
با بدى و زشـتى بودنـد، بـا او دشـمن بودنـد، والاّ آدمهـاى با انصـاف و انسـانهاى فطـرى، همه محـبّ و مشـتاق اين 
شـخصيت عظيمند. البتـه اين در صورتى اسـت كـه از او چيـزى شـنيده باشـند؛ آنهاىي كـه نشـنيدند و نم‌ىدانند، 

طبعـاً خارجند.

مطلع شدن از ريز خصوصيات اميرالمومنين 
در اين‌جـا يـك نكتـه وجـود دارد و آن ايـن اسـت كـه مـا معمـولاً وقتـى شـخصيتها يـا خصوصيّـات را بـه صـورت 
جمعبنـدى شـده از دور م‌ىنگريـم، آنهـا را سـتايش مك‌ىنيـم؛ امـا وقتـى نزديـك م‌ىشـويم و پـاى عمـل و پـاى 
پيـروى بـه ميـان م‌ىآيـد، دچـار مشـكل م‌ىشـويم. عيـب كار آحاد بشـر ايـن اسـت. اگر همـان قـدرى كـه مردم 
دنيا بـه عدالـت و بـه انصـاف و بـه شـجاعت اميرالمؤمنيـن، بـه طرفـدارى از مظلـوم كـه در او بود، بـه طرفـدارى از 
حقيقت كـه در او بـود، به ظلم سـتيزى كـه در او بود، علاقـه و محبّـت دارند، چنانچـه در مقـام عمل، خـود را به اين 
خصوصيّـات نزديـك مك‌ىردنـد - ولـو يـك قـدم - دنيـا گلسـتان م‌ىشـد؛ اما مـا آدمهـا - يعنـى همين مـا، همين 
امثـال بنـده؛ آدمهايـى كـه اين‌طـور از دور اميرالمؤمنيـن را سـتايش مك‌ىنيـم - در جايـى در زندگـى و در قضاوت 
معمولـى خودمـان، به كيـى از هميـن كارهايـى كـه از اميرالمؤمنين سـتايش مك‌ىنيـم؛ يا از كسـى كـه م‌ىخواهد 
راه اميرالمؤمنيـن را برود، برخـورد كنيم، معلوم نيسـت كه ديگر آن قدر سـتايش كنيـم؛ در دل برم‌ىآشـوبيم و با او 
به مقابلـه برم‌ىخيزيـم. اگر خداى نكرده شـقاوت بر ما غلبه داشـته باشـد، بـه روى او شمشـير هم مك‌ىشـيم! عيب 
كار اين‌جاسـت. لـذا جـا دارد كه مـا همان قـدرى كـه از جمعبنـدى شـده خصـال اميرالمؤمنين سـخن م‌ىگوييم، 
از ريـز خصوصيّـات آن بزرگـوار هم مطّلع شـويم. ايـن اميرالمؤمنين كـه عادل بـود، عـدل او چگونه بـود؟ اين عدلى 
كه ايـن قـدر تعريـف دارد، در مقـام عمـل چگونه بـود؟ در قـدم بعد سـعى كنيـم كه در مقـام عمـل، خودمـان را به 
او نزديـك كنيم. اين درسـت اسـت؛ ايـن مايـه تكامل اسـت. شـما شـنيده‌ايد كـه در بعضـى از روايات1 آمده اسـت 
كسـانى به ائمـه عليهم‌السّلام عـرض مك‌ىردنـد ما شـيعيان شـما هسـتيم - كمـا اين كـه طبـق روايتى، كسـانى 
آمدند و بـه خـود اميرالمؤمنين هم ايـن را گفتنـد - اما ائمّـه بنابر ايـن روايـات، در جواب اينهـا اسـتنكار مك‌ىردند: 
كجاى شـما به دوسـتان و پيروان ما شـبيه اسـت؟ شـما اين خصلـت و ايـن خصوصيت و ايـن رفتـار و اين گفتـار را 
داريـد. بـه عبـارت ديگـر، اينهـا از مـا مطالبه عمـل مك‌ىننـد؛ عمـل هم تابـع اعتقـاد اسـت. انسـان بايد بـه چيزى 

باشـد. معتقد 

فراهم بودن زمينه پيروي از اميرالمومنين 
 البته امـروز ملت ايـران بايد خـدا را خيلى شـكر كنـد كـه زمينـه پيـروى از اميرالمؤمنين و از اسلام در اين كشـور 
فراهم اسـت. غالـب جمعيت ايـن كشـور، دل به سـمت حقيقـت دارنـد. اكثريـت عظيـمِ نزدكي بـه اتفّاقـى در اين 
كشـور اين‌طورند. ولو حـالا در ميـان آنها كسـانى هم عامل بـه بعضى از فـروع نباشـند؛ اما دلهـا، روحهـا، اعتقادها و 

1. بحارالانوار، ج 68، ص 192؛ كنزالفوائد، ج 1، ص 89
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ايمانها به همـان سـمتى گرايـش دارد كه انگشـت اشـاره اميرالمؤمنيـن به آن سـمت مـردم را هدايـت مك‌ىرد.

حركت به سمت زندگي اميرالمومنين
مـن امـروز روايتـى را انتخـاب كـردم كـه بخوانـم؛ ايـن روايـت در »ارشـاد مفيـد« اسـت. البته مـن متـن حديث را 
از كتـاب »چهـل حديـث« امـام بزرگوارمـان - كـه كتـاب بسـيار خوبـى اسـت - نقـل مك‌ىنـم؛ لكيـن با »ارشـاد« 
هـم تطبيـق كـرده‌ام. روايـت را شـيخ مفيـد نقـل مك‌ىنـد. راوى م‌ىگويـد كـه مـا در خدمـت امـام صـادق 
عليه‌الصّلاةوالسّلام بوديـم، صحبـت اميرالمؤمنيـن شـد. »و مدحـه بمـا هـو اهلـه«؛ امـام صـادق زبان به سـتايش 
اميرالمؤمنيـن گشـود و آن‌چنـان كـه مناسـب او بـود، اميرالمؤمنيـن را مـدح كـرد. از جملـه چيزهاىي كـه گفت - 
كـه ايـن راوى يـادش مانـده و مثلاً در همان مجلـس يـا در بيـرون آن مجلس نوشـته اسـت - اينهاسـت. مـن نگاه 
كردم، ديـدم هر كـدام از ايـن فقره‌هايـى كه در ايـن حديث بـه آن تيكه شـده اسـت، تقريبـاً به يـك بعُـد از زندگى 
اميرالمؤمنين اشـاره مك‌ىنـد؛ به زهـد آن بزرگـوار، عبـادت آن بزرگـوار و خصوصياتى كه حـالا اينهـا را م‌ىخوانيم. 
ببينيـد؛ طبق ايـن روايت، امـام صـادق در مقـام تعريـف از اميرالمؤمنين حـرف م‌ىزند. اوليـن جمله‌اى كـه فرمود، 
اين بـود: »واللَّ ما أكل علـى بن ابـى طالب عليه‌السّلام من الدنيـا حراماً قـطّ حتى مضـى لسـبيله2«؛ اميرالمؤمنين 
تا آخر عمر، يـك لقمه حـرام در دهان نگذاشـت؛ يعنى اجتنـاب از حرام، اجتنـاب از مال حـرام، اجتناب از دسـتاورد 
حـرام. البته مـراد، حـرام واقعـى اسـت؛ نـه آن حرامى كـه بـراى آن بزرگـوار حكمش هـم منجز شـده باشـد؛ يعنى 
مشـتبه را هم بـه خود نزديـك نكـرد. ببينيـد؛ اينها را بـه عنـوان دسـتورالعمل و سرمشـق در عمـل - و بالاتـر از آن 
در فكـر - بـراى مـا بيـان كرده‌اند. امـام صـادق و امـام باقـر و امـام سـجاد هـم اعتـراف مك‌ىنند كـه مـا نم‌ىتوانيم 
اين‌طـورى زندگـى كنيم! حـالا نوبت بـه امثـال بنده كـه م‌ىرسـد، ديگـر واولايسـت! بحث سـرِ اين نيسـت كه من 
يا شـما بخواهيـم اين‌طور زندگـى كنيم؛ نـه، آن زندگـى، زندگـى اين قلّه اسـت؛ ايـن قلّه را نشـان م‌ىدهـد. معناى 
نشـان دادن قلـّه اين اسـت كه همـه بايد به اين سـمت حركـت كنند. البته چه كسـى هسـت كه بـه آن بالا برسـد؟! 

در هميـن حديـث هـم م‌ىخوانيم كـه امـام سـجاد فرمـود: من قـادر نيسـتم اين‌طـور زندگـى كنم.

 انتخاب سخت ترین‌ها توسط امیرالمومنین
»و مـا عرض لـه امـران قطهما للَّ رضـى الا اخـذ بأشـدهما عليه فـى دينه«؛ يعنـى هـر وقـت دو كار و دو انتخـاب در 
مقابـل اميرالمؤمنيـن قـرار م‌ىگرفـت كه هـر دو مـورد رضاى خـدا بود - نـه اين كـه ىكي حـرام، ىكي حلال باشـد؛ 
نـه. هر دو حلال باشـد؛ مثلًا هـر دو عبـادت باشـد - علـى آن ىكي را كـه بـراى بـدن او سـخت‌تر بـود، آن را انتخاب 
مك‌ىرد؛ اگـر دو غـذاى حلال بـود، آن پسـت‌تر را انتخـاب مك‌ىـرد؛ اگـر دو لباس جايـز بـود، آن پسـت‌تر را انتخاب 
مك‌ىـرد؛ اگـر دو كار جايـز بـود، آن سـخت‌تر را برم‌ىگزيـد. ببينيـد؛ اين صحبـت كي گوينـده معمولى نيسـت كه 
حرف بزنـد. طبق ايـن حديـث، اين امـام صادق اسـت كـه م‌ىگويد؛ يعنـى دقيق اسـت. ببينيـد اين سـختگيرى بر 

خـود در زندگـى دنيـا و در تمتّعـات دنيوى، چـه قدر مهمّ اسـت!
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پیشتازی اميرالمومنين در فرمایشات پیامبر
 »و ما نزلت برسـول اللَّ صلـى اللَّ عليه و آلـه نازلة قـطّ الاّ دعـاه فقدمه ثقة بـه«؛ هر وقت مسـأله مهمّى بـراى پيامبر 
پيـش م‌ىآمـد، پيامبـر او را صـدا مك‌ىـرد و جلـو م‌ىانداخت؛ بـه خاطـر اين كـه بـه او اعتماد داشـت و م‌ىدانسـت 
كـه اوّلاً خوب عمـل مك‌ىنـد؛ ثانيـاً از كار سـخت سـرپيچى نـدارد؛ ثالثاً آمـاده مجاهـدت در راه خداسـت. مثلاً در 
»ليلـة المبيـت« - آن شـبى كـه پيامبـر مخفيانـه از مكه بـه مدينـه آمـد - يـك نفـر بايـد آن‌جـا در آن رختخواب 
م‌ىخوابيد. پيامبر علـى را جلو انداخـت. در جنگهـا، اميرالمؤمنين را جلـو م‌ىفرسـتاد. در كارهاى مهم - هر مسـأله 
اساسـى و مهمّى كـه پيـش م‌ىآمد - علـى را جلـو م‌ىانداخـت: »ثقة بـه«؛ چـون اطمينان داشـت و م‌ىدانسـت كه 
او برنم‌ىگـردد؛ نم‌ىلـرزد و خـوب عمل خواهـد كـرد. ببينيد؛ صحبتِ اين نيسـت كـه امثال بنـده - آدمهـاى حقير 
و ضعيـف - ادّعـا كنيـم كـه م‌ىخواهيـم اين‌طـورى عمـل كنيم؛ نـه. صحبـتِ اين اسـت كـه ما بايـد در ايـن جهت 
حركت كنيم. انسـانِ مسـلمانِ پيروِ علـى، خطّش بايد ايـن خط باشـد و هرچه بتوانـد، جلو بـرود. بعد فرمـود: »و ما 
اطاق احـد عمـل رسـول اللَّ صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآلـه من هـذه الأمة غيـره«؛ هيچ كـس از ايـن امّت طاقـت اين را نداشـت 
كه مثـل پيامبر عمـل كنـد، مگـر او. او بود كـه مثـل پيامبـر در همه جـا م‌ىرفـت. هيچك‌س ديگـر نم‌ىتوانسـت به 

دنبـال پيامبـر و پا جـاى پـاى آن حضرت حركـت كند. 
»و ان كان ليعمـل عمـل رجـل كان وجهـه بين الجنـة و النـار«؛ با همه ايـن كارهـاى بـزرگ و خداپسـند و مؤمنانه، 
رفتار او، رفتـار كي انسـان بين خـوف و رجا بـود؛ از خدا ترسـناك بود، كانـّه او را بيـن بهشـت و جهنّم قـرار داده‌اند؛ 
در كي طرف بهشـت را م‌ىبينـد، در كي طـرف جهنّم را م‌ىبينـد. »يرجو ثـواب هذه و يخـاف عقاب هـذه«. خلاصه 
ايـن جمله اين اسـت كه بـه اين همـه مجاهـدت، به ايـن همه انفـاق، به ايـن همه عبـادت، مغـرور نم‌ىشـد. ما حالا 
دو ركعـت نافله و چنـد جمله دعا كـه بخوانيـم - و اگـر دو قطره اشـك بريزيم - فـوراً مغرور م‌ىشـويم كه بلـه ديگر: 

»اين منـم طـاووس عليّين شـده«! امـا اميرالمؤمنين بـا اين انبـوه عمل صالـح، مغرور نم‌ىشـد.

بدهكاردانستن اميرالمومنين به ذات مقدس احديت
 البتـه اين كه چـرا شـخصى مثـل اميرالمؤمنين، شـخصى مثـل پيامبر، شـخصى مثل امـام سـجّاد - كه خـدا اصلًا 
بهشـت را براى خاطر اين‌طـور انسـانها آفريـده - باز از آتـش جهنّم م‌ىترسـند و بـه خدا پنـاه م‌ىبرند، ايـن خودش 
بحـث جداگانـه‌اى دارد. ما كوچيكـم؛ ديد مـا قاصر اسـت؛ ما نزديـك بين هسـتيم؛ ما عظمـت الهـى را نم‌ىفهميم؛ 
مـا مثـل بچـه كوچـك و غيرمميّـزى هسـتيم كـه در مقابـل يـك شـخص عظيـمِ علمـى بـازى مك‌ىنـد؛ م‌ىآيد و 
مـ‌ىرود و اصلاً عيـن خيالش هم نيسـت؛ چـون نم‌ىشناسـد كه اين شـخص يكسـت؛ اما شـما كـه پدر او هسـتيد 
و عقلتـان صدبرابـر اوسـت، در مقابـل آن شـخصيت خضـوع مك‌ىنيد. مـا در مقابـل خداى متعـال وضعيتمـان اين 
اسـت. ما مثل بچه‌هـا، مثل آدمهـاى غافـل، مثل آدمهاى پسـت، عظمـت الهـى را نم‌ىفهميم؛ امـا آن كسـانى كه از 
مرحله علم، بـه مرحله ايمـان رسـيده‌اند؛ از مرحله ايمـان، به مرحله شـهود رسـيده‌اند؛ از مرحله شـهود، بـه مرحله 
فنـاءِ للَّ رسـيده‌اند؛ آنها هسـتند كـه عظمـت الهـى در چشمهايشـان آن‌چنان جلـوه مك‌ىنـد كه هر عمـل صالحى 
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از آنها سـربزند، به‌نظرشـان نم‌ىآيـد؛ اصلاً م‌ىگوينـد مـا كارى نكرده‌ايم. هميشـه بدهـكار ذات مقـدس احديتّند.

 ساده زيستي اميرالمومنين 
»ولقد اعتـق من مالـه الف مملـوك«؛ بتدريج، هـزار غلام و كنيز را كـه از مال شـخصى خود خريـده بـود، آزاد كرد؛ 
»فى طلب وجـه اللَّ والنجـاة من‌النـار«؛ براى ايـن كه رضاى خـدا را جلـب نمايـد و از آتش جهنّـم خـود را دور كند. 
»مما كـد بيديه و رشـح منـه جبينه«؛ ايـن پولهايـى كـه مـ‌ىداد، پولهاىي نبـود كه مفـت گيرش آمـده باشـد. امام 
صـادق طبق ايـن روايـت م‌ىگويـد: »ممـا كد بيديـه«؛ بـا كـدّ يمين و عـرق جبيـن و بـا كار سـخت، پول به‌دسـت 
آورده بـود. چـه در زمـان پيامبـر، چـه در زمـان فتـرت بيسـت و پنج سـال، چـه در زمـان خلافـت - كـه از بعضى از 
آثار فهميـده م‌ىشـود كـه اميرالمؤمنين در زمـان خلافـت هـم كار مك‌ىـرد - آن حضـرت كار مك‌ىرد؛ مزرعـه آباد 
م‌ىنمـود، قنات مكَ‌ىنـد و پـول در مـ‌ىآورد و اين پولهـا را در راه خـدا انفاق مك‌ىـرد. از جملـه مرتبّ بـرده م‌ىخريد 
و آزاد مك‌ىـرد؛ هـزار بـرده را اين‌طـور خريـد و آزاد كـرد. »ان كان ليقـوت اهلـه بالزيـت و الخـل والعجـوة«؛ غـذاى 
معمولى خانـه اميرالمؤمنين اينها بـود: زيتون، سـركه، خرماى متوسّـط و يا پايين؛ كه حـالا مثلًا در عـرف جامعه ما 
نان و ماسـت، يا نان و پنير اسـت. »و ما كان لباسـه الاّ كرابيـس«؛ لباس معموليش كربـاس بود. »اذا فضل شـ‌ىء عن 
يده مـن كمه دعـا بالجلم فقصـه«؛ اگر آسـتينش مقـدارى بلند بـود، قيچى م‌ىخواسـت و آسـتين بلنـد را م‌ىبريد؛ 
يعنى حتّـى به زيـادى آسـتين براى خـودش راضـى نم‌ىشـد. م‌ىگفـت ايـن زيـادى اسـت؛اين پارچـه را در جاىي 
مصـرف كنند و بـه كارى بزننـد! آن روز پارچـه هم خيلى كم بـود و مردم مشـلاكتى در زمينه پوشـش داشـتند؛ اين 

بـود كه يـك تكّه پارچـه كربـاس هـم م‌ىتوانسـت بـه دردى بخورد.

 امام سجاد)علیه السلام( شبيه ترين مردم به اميرالمومنين)علیه السلام(
بعـد راجع بـه عبـادت حضـرت صحبـت مك‌ىنـد. آن حضـرت، قلهّ اسلام اسـت؛ اسـوه مسـلمين اسـت. در همين 
روايـت فرمـود: »و ما اشـبهه مـن ولـده و لا اهـل بيته احـد اقرب شـبها به فـى لباسـه و فقهه مـن على بن الحسـين 
عليهما السّلام«. امام صـادق م‌ىگويـد: در تمام اهل بيتمـان - اهل بيـت و اولاد پيامبـر - از لحاظ ايـن رفتارها و اين 
زهـد و عبادت، هيـچ كس به انـدازه على بن الحسـين بـه اميرالمؤمنين شـبيه‌تر نبـود؛ امام سـجّاد، از همه شـبيه‌تر 
بود. امـام صادق فصلـى در بـاب عبادت امـام سـجّاد ذكر مك‌ىنـد؛ از جملـه م‌ىفرمايـد: »و لقـد دخل ابوجعفـر ابنه 
عليهما السلام عليه«؛ پـدرم حضرت ابى جعفـر باقر يـك روز پيش پـدرش رفـت و وارد اتـاق آن بزرگوار شـد. »فاذا 
هو قد بلـغ من العبـادة ما لـم يبلغه احـد«؛ نگاه كـرد، ديد پـدرش از عبـادت حالى پيـدا كرده كـه هيچ كـس به اين 
حال نرسـيده اسـت. شـرح م‌ىدهد: رنگـش از ب‌ىخوابـى زرد شـده، چشـمهايش از گريه درهـم شـده، پاهايش ورم 
كـرده و... امام باقـر اينهـا را در پدر بزرگـوارش مشـاهده كرد و دلـش سـوخت: »فلم املك حيـن رأيته بتلـك الحال 
البـكاء«؛ م‌ىگويـد وقتى وارد اتـاق پدرم شـدم و او را بـه اين حال ديـدم، نتوانسـتم خوددارى كنـم؛ بنا كـردم زار زار 
گريـه كـردن: »فبيكت رحمـة لـه«. امام سـجّاد در حـال فكـر بـود - تفكّر هـم عبادتى اسـت - به فراسـت دانسـت 
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كه پسـرش امـام باقر چـرا گريـه مك‌ىند؛ خواسـت يـك درس عملى بـه او بدهـد؛ سـرش را بلند كـرد: »قـال يا بنى 
اعطنى بعـض تلـك الصحـف التـى فيهـا عبـادة علـى بـن اب‌ىطالـب عليه‌السلام«؛ در ميـان كاغذهـاى ما بگـرد و 
آن دفتـرى كـه عبـادت عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب را شـرح داده، بيـاور. ظاهـراً از دوران امـام عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام 
نوشـته‌ها و كتابهايـى در باب قضاوتهـاى آن حضـرت، در بـاب زندگى آن حضـرت، در بـاب احاديث آن حضـرت، در 
اختيـار ائمّه بـود. از مجموع روايـات ديگـر، آدم اين‌طور م‌ىفهمـد كه در مـوارد گوناگونـى از آن اسـتفاده مك‌ىردند. 
اين‌جـا هم حضـرت بـه پسـرش امـام باقـر فرمـود آن نوشـته‌اى را كـه مربوط بـه عبـادت عل‌ىبـن اب‌ىطالب اسـت، 
بـردار بياور. امـام باقـر م‌ىفرمايـد: »فاعطيتـه«؛ رفتـم آوردم و به پـدرم دادم. »فقرأ فيها شـيئاً يسـيرا ثـم تركها من 
يده تضجـرا«؛ مقـدارى به اين نوشـته نـگاه كـرد - امام سـجّاد، هم بـه امـام باقـر درس م‌ىدهد، هـم به امـام صادق 
درس م‌ىدهـد، هم به مـن و شـما درس م‌ىدهـد - با حـال ملامـت آن را بر زميـن گذاشـت؛ »و قال من يقـوى على 
عبـادة علـى عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام«؛ فرمـود چـه كسـى م‌ىتوانـد مثـل علـى بن‌اب‌ىطالـب عبـادت كنـد؟ 
امـام سـجّادى كـه آن قـدر عبـادت مك‌ىنـد كـه امـام باقـر دلـش بـه حـال او م‌ىسـوزد - نـه مثـل مـن و شـما؛ ما 
كه كمتـر از اينهـا هم بـه چشـممان بـزرگ م‌ىآيد - امـام باقـرى كـه خـودش هـم امـام اسـت و داراى آن مقامات 
عالـى اسـت، از عبـادت عل‌ىبـن الحسـين دلتنـگ م‌ىشـود و دلـش م‌ىسـوزد و نم‌ىتوانـد خـودش را نگـه دارد و 
ب‌ىاختيـار زار زار گريـه مك‌ىنـد، آن وقـت عل‌ىبن‌الحسـينِ با اين‌طـور عبـادات م‌ىگويد: » مـن يقوى علـى عبادت 
عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب«؛ چـه كسـى م‌ىتوانـد مثـل علـى عبـادت كنـد؟ يعنـى بيـن خـودش و علـى فاصلـه‌اى طولانى 

م‌ىبينـد.

خصلت‌هاي كهنه ناشدني اميرالمومنين 
عل‌ىاى كـه من و شـما عاشـق او هسـتيم، دنيا عاشـق اوسـت، مسـيحى عاشـقانه برايـش كتـاب م‌ىنويسـد، آدمى 
كه بـه مبانـى دينى هـم عملًا خيلـى پايبنـد نيسـت، دربـاره او زبان بـه سـتايش باز مك‌ىنـد، ايـن على را شـما چرا 
از دور نـگاه مك‌ىنيـد؛ نزديـك برويـد. هركـس ايـن قلـّه دماونـد را از دور نـگاه كنـد، م‌ىگويد بـه به، عجـب چيزى 
اسـت! قـدرى از ايـن پيچ‌وخمهـا بالا بـرو، ببينـم چـه كاره‌اى! بايـد نزديـك شـد؛ بايـد راه افتـاد؛ بايد حركـت كرد. 
امروز بشـريت به هميـن خصلتهايـى كـه اميرالمؤمنين پرچمـدارش بـود، احتيـاج دارد. ايـن خصلتها، با پيشـرفت 
علم، با پيشـرفت فنـاورى، بـا پديـد آمـدن روش جديـد زندگـى در دنيا كهنـه نم‌ىشـود. عدالـت كهنه نم‌ىشـود؛ 
انصـاف و حق‌طلبـى كهنه نم‌ىشـود؛ دشـمنى بـا زورگـو كهنه نم‌ىشـود؛ پيونـد دل بـا خدا كهنـه نم‌ىشـود. اينها 
رنگ ثابـت وجود انسـان در همه تاريـخ اسـت. اميرالمؤمنين اين پرچمها را در دسـت داشـت. امروز بشـر تشـنه اين 
حرفها و تشـنه اين حقايق اسـت. راه چيسـت؟ راه، نزدكي شـدن اسـت. مبادا اگـر من و شـما در جايـى حرفى براى 
حـق زديم، ايـن به نظرمـان زيـاد و بزرگ بيايـد؛ نه. علـى اين اسـت. مبـادا اگر سـاعتى از شـبى، روزى، نيمه‌شـبى، 
توانسـتيم عبادتى كنيـم، به چشـممان بـزرگ بيايد و مـا را عُجـب بگيرد؛ نـه. على اين اسـت. مبـادا اگـر در صحنه 
خطـرى وارد شـديم، خودمـان را خيلـى بـزرگ ببينيم؛ نـه. على ايـن اسـت. هرچـه م‌ىتوانيـد، نزدكي شـويد. اى 
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، اى حاضر شـوندگان در ميدانهاى خطر، اى  روزه‌داران، اى نمازگـزاران، اى نافله‌گـزاران، اى مجاهدان فى سـبيل‌اللَّ
زاهـدان در دنيـا، اى شـيران روز، اى عبادت كنندگان شـب! خوشـا به‌حالتان؛ شـما به علـى نزدكيتريد؛ اما شـما هم 

م‌ىتوانيـد بـاز نزدكيتر شـويد.

خضوع دنياى بشريت در مقابل اميرالمومنين 
دنيـاى اسلام، بلكه دنيـاى بشـريت سـالم، در مقابـل او خاضـع اسـت. اينهاسـت كـه در تاريخ اثـرش م‌ىمانـد. آن 
زهدش بـود؛ آن عبادتـش بود؛ آن شـجاعتش بـود؛ آن قاطعيتـش در راه خدا بـود. آن‌جاىي كـه لازم بود، با شمشـير 
به جـان دشـمنان حقيقـت و دشـمنان ديـن و دشـمنان خـدا م‌ىافتـاد و از هيچ چيز بـاك نداشـت: »لا تأخـذه فى 
اللَّ لومـة لائـم3«. آن‌جايـى كـه آدمِ منحرفِ مضـرِّ مخلـّى بر سـر راه حركـت به‌سـوى خدا وجود داشـت، شمشـير 
او فيصله دهنـده بـود. آن‌جاىي كـه مظلومـى بـود، آن‌جايـى كـه مصلوب‌الحقّـى بـود، اميرالمؤمنين بـه رقيقترين 
انسـانها تبديـل م‌ىشـد. در روايتـى هسـت كـه آن قـدر اميرالمؤمنيـن بـا دسـت خـودش بـه دهـان يتيمـان غـذا 
گذاشـت كه كي نفر - لابـد مثلاً جوانىك بـوده - گفـت آرزو كرديـم كاش ما هـم يتيم م‌ىشـديم تـا اميرالمؤمنين 
ايـن طـور بـه مـا لطـف مك‌ىـرد! آن‌قـدر ناشـناس بـه خانـه فقـرا و مسـايكن و گرفتارهـا و از راه‌مانده‌ها سـر زد كه 
معروف اسـت بعد از ضربـت خـوردن آن حضـرت، فهميدند آن انسـانِ رحيم چه كسـى بوده كـه م‌ىآمده اسـت و او 

نم‌ىشـناخته‌اند! را 
 سـخن او نهج‌البلاغه اسـت؛ فصيحتريـن لاكم آدمـى در ميـان عرب. »نهـج البلاغـه« اوج هنـر و اوج زيباىي اسـت؛ 
زيبايـى لفـظ و زيباىي معناسـت. انسـان مبهـوت م‌ىماند! هيچ شـاعر بـزرگ عـرب، هيچ نويسـنده هنرمنـد عرب، 

نتوانسـته بگويد كـه مـن از مراجعـه بـه نهج‌البلاغـه ب‌ىنيازم.
 به‌هرحال، ديـروز مـردم كوفه به عـزاى ايـن بزرگمرد نشسـتند. جنـازه آن بزرگـوار در كوفه تشـييع نشـد. اجتماع 
مـردم گـرد جنـازه اميرالمؤمنين به‌وجـود نيامـد. شـايد اميرالمؤمنين دوران تسـلطّ دشـمنان بـر كوفـه را م‌ىديد. 
ده سـال بعد از آن، بيسـت سـال بعـد از آن، در كوفه چـه خبر بود؟ همان كسـانى كـه دختـران اميرالمؤمنيـن را در 
بازارهـاى كوفه گرداندنـد، همان كسـانى كـه سـرِ جگرگوشـگان اميرالمؤمنين را بر سـر نيزه‌هـا كردند، چـه بعُدى 
داشـت اگـر قبـر عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب را م‌ىشـكافتند و اهانـت و جسـارتى مك‌ىردند؟! لـذا قبـر آن بزرگوار هـم مخفى 

بود؛ تا بعـد از گذشـت مدّتهـاى طولانـى، آن قبر پيدا شـد.
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»عدالت« مفهوم برجسته، در زندگى و شخصيت اميرالمؤمنين)علیه‌السلام(*

نزديك شدن عملى به اميرالمؤمنين
امـروز در خطبـه اوّل راجـع به اميـر مؤمنان - كه امسـال بـه نـام آن بزرگـوار مزينّ بـود - مطالبـى را عـرض مك‌ىنم. 
اين روزها سـال اميرالمؤمنين بـه پايان م‌ىرسـد. البته همه سـالها، همه روزهـا و همه تاريـخ، متعلقّ به اميـر مؤمنان 
و به خـط و راه روشـن اوسـت. در اين سـال كه بـه نـام اميرالمؤمنين موسـوم و مزينّ شـد، كارهـاى فكـرىِ خوبى در 
بـاب معرفـت اميرالمؤمنيـن به‌وسـيله علاقه‌منـدان بـه آن بزرگوار انجـام گرفـت. از ايـن جهت، ايـن نامگـذارى بجا 
بود و محصـول قابـل توجّهـى هـم داشـت: دلهـا متوجّـه اميرالمؤمنين اسـت؛ از ايـن امـر اسـتقبال كردند و يـاد آن 
بزرگـوار در سرتاسـر سـال، در مجامع و مراكـزى كه براى آگاهى بخشـيدن اسـت و نيـز در دل مـردم، زنـده ماند. اين 
خوب بـود. اما آنچـه كه مهم اسـت و امروز بـراى مـا از معرفـت و آگاهيها مهمتر اسـت، عبارت اسـت از نزدكي شـدن 
عملى به اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام؛ زيرا او اسـوه اسـت. شـناختن على كافى نيسـت؛ شـناختن بايـد مقدّمه 
نزدكي شـدن به جايـگاه اميرالمؤمنين باشـد. اگـر حكومتى خيـر و صلاح مـردم را م‌ىطلبـد، بايـد عل‌ىبن‌اب‌ىطالب 
عليه‌السّلام را اسـوه و الگوى خود قـرار دهد. اين‌جاسـت كـه انسـانها احسـاس خواهند كرد كـه سـعادت در زندگى 
آنهـا حضـور دارد. هم امـروز اين‌طور اسـت و هـم در آينـده تاريخ هميشـه همين‌گونـه خواهد بـود. اگر جامعـه‌اى در 
انتظار سـعادت اسـت، راه عملـى آن اسـت كه حكومتهـا، زندگـى و حكومـت اميرالمؤمنيـن را اسـوه قرار دهنـد و به 
آن سـمت حركت كنند. حـرف و عمـلِ رياكارانـه حكومتهـاى غربى - كـه امروز تبليغـات دنيا در دسـت آنهاسـت - 

نم‌ىتوانـد انسـانها را سـعادتمند كند و جامعـه را از طعـم واقعـى عدالت شـيرينك‌ام نمايد.

*. بيانات در خطبه‌هاى نماز جمعه تهران)خطبه اول( ‌ 1379/12/26
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عدالت صفت همراه اميرالمومنين
در زندگى و شـخصيت اميرالمؤمنين، واژه و مفهوم »عدالت« برجسـتگى خاصـى دارد. بسـيارى از خصوصيات در آن 
بزرگـوار بود، اما كيـى از برجسـته‌ترين اين خصوصيـات - كه هميشـه با نـام آن بزرگوار همراه اسـت - مسـأله عدالت 
اسـت. مفاهيم گوناگونى كه شُـعب مختلـف عدالـت دارد، در وجـود اميرالمؤمنيـن درهم‌تنيده اسـت. اميرالمؤمنين 
مظهر عـدل الهى هـم هسـت. عـدل بـه آن معناىي كه مـا جـزو اصول ديـن م‌ىدانيـم، اقتضـاء مك‌ىـرد كـه خداوند 
متعال شـخصيتى مثل اميرالمؤمنيـن را براى رهبـرى و هدايت مـردم انتخاب كنـد؛ و ايـن كار را خداى متعـال كرد. 
وجود اميرالمؤمنين، شـخصيت او، تربيـت او، اوج مقـام او، و بعد نصـب او به خلافت، اينهـا مظهر عدل الهى اسـت؛ اما 
در وجود خـود او، عدالـت به معنـاى انسـانىِ آن هم به طـور كامل متجلّـى اسـت. عدالت انسـانى در دو قلمـرو فردى 
و اجتماعـى، خود را نشـان م‌ىدهـد: عدالت كي انسـان در قلمـرو فـردى او، و عدالت كي انسـان در زمينـه حكومت و 
فرمانروايـى او، كه بـه آن عدالـت اجتماعى م‌ىگوييـم. هـر دوى اينهـا در زندگى اميرالمؤمنين برجسـته اسـت. اينها 
را مـا بايد بـه قصد عمـل كـردن بدانيم؛ بخصـوص كسـانى كـه در جامعـه مسـؤوليتهاىي بـر دوش دارنـد و در قلمرو 

حكومت، صاحب شـأنى هسـتند.

عدالت شخصى، پشتوانه عدالت جمعى
در اميرالمؤمنيـن عدالت شـخصى در حدّ اعلـ‌ى بود؛ همان چيـزى كـه از آن به تقوا تعبيـر مك‌ىنيم. همين تقواسـت 
كـه در عمـل سياسـى او، در عمـل نظامـى او، در تقسـيم بيت‌المـال توسـط او، در اسـتفاده او از بهره‌هـاى زندگى، در 
هزينه كـردن بيت‌المال مسـلمين، در قضاوت او و در همه شـؤونِ او خودش را نشـان م‌ىدهـد. در واقع در هر انسـانى، 
عدالـت شـخصى و نفسـانى او، پشـتوانه عدالت جمعـى و منطقه تأثيـر عدالـت در زندگى اجتماعى اسـت. نم‌ىشـود 
كسـى در درون خـود و در عمل شـخصىِ خـود تقوا نداشـته باشـد، دچار هواى نفس و اسـير شـيطان باشـد، امـا ادّعا 
كند كه م‌ىتوانـد در جامعه عدالـت را اجرا كنـد. چنين چيزى ممكن نيسـت. هركس كـه بخواهـد در محيط زندگى 
مردم منشـأ عدالت شـود، اوّل بايـد در درونِ خود تقـواى الهـى را رعايت كند. تقـوا - به همـان معناىي كـه در ابتداى 
خطبه عـرض كـردم - يعنى مراقبـت براى خطـا نكـردن. البته معنـاى اين حرف آن نيسـت كه انسـان خطـا نخواهد 
كـرد؛ خيـر. بالأخره هـر انسـانِ غيـر معصومـى دچار خطـا م‌ىشـود؛ امـا ايـن مراقبت، يـك صـراط مسـتقيم و كي 
راه نجـات اسـت و از غـرق شـدن انسـان جلوگيـرى مك‌ىنـد و به انسـان قـدرت م‌ىبخشـد. انسـانى كه مراقـب خود 
نيسـت و در عمـل و لاكم و زندگى شـخصىِ خـود دچـار ب‌ىعدالتـى و ب‌ىتقوايـى اسـت، نم‌ىتواند در محيـط جامعه 
منشـأ عدالت اجتماعى باشـد. اين جاسـت كه اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام درس هميشـگى خـودش را به همه 
كسـانى كه در امـور سياسـى جامعه خـود نقشـى دارنـد، بيان كـرده اسـت: »مـن نصب نفسـه للنّـاس امامـا فليبدأ 
بتعليم نفسـه قبل تعليم غيـره«؛1 هر كـس كه خـود را در معرض رياسـت، امامـت و پيشـواىِي جامعه م‌ىگـذارد - در 
هر محـدوده‌اى - اوّل بايد شـروع به تأديـب و تربيت خود كند؛ بعد شـروع بـه تربيت مـردم كند. يعنـى اوّل خودش را 
اصلاح كنـد، بعد به سـراغ ديگـران بـرود. م‌ىفرمايـد: »ولكين تأديبه بسـيرته قبـل تأديبه بلسـانه«؛2 اگـر م‌ىخواهد 

1. نهج‌البلاغه، حكمت 70
2. همان
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ديگـران را تربيت كنـد، بايد بـا سـيره و روش و رفتارِ خـود تربيـت كند؛ نه فقـط با زبـان خود. بـه زبان بسـيار چيزها 
م‌ىشـود گفت؛ امـا آن چيـزى كـه م‌ىتوانـد انسـانها را بـه راه خـدا هدايـت كند، سـيره و عمل كسـى اسـت كـه در 
محـدوده‌اى - چـه در آفاق يـك جامعـه و، چـه در محدوده‌هـاى كوچكتـر - او را به عنـوان پيشـوا و معلّم و كسـى كه 
مـردم بناسـت از او پيروى كننـد، منصوب كننـد. بعـد م‌ىفرمايـد: »و معلّم نفسـه و مؤدّبها احـقّ بالأجلال مـن معلّم 
النّـاس و مؤدّبهم«؛3 كسـى كـه خـود را تعليم م‌ىدهـد و تأديـب مك‌ىند، بيشـتر مسـتحقِ‌ّ اجلال و تكريم اسـت، از 
آن كسـى كه م‌ىخواهـد ديگـران را تأديـب كنـد، در حالى كـه خـودش را تأديب نكـرده اسـت. اين، منطـق و درس 
اميرالمؤمنين اسـت. حكومت، فقـط فرمانرواىي نيسـت. حكومت، نفـوذ در دلها و مقبوليت در ذهنهاسـت. كسـى كه 
در چنيـن موقعيتى قـرار م‌ىگيرد يا خـود را قـرار م‌ىدهـد، اوّل بايـد در درونِ خود به صـورت دائمى مشـغول تأديب 

باشـد؛ خود را هدايت كنـد، به خـود تذكّر دهـد و خـود را موعظـه نمايد.

توصيه‌ اميرالمومنين براى فرمانداران و استانداران خود
اميرالمؤمنيـن دربـاره كسـى كـه سـزاوار امـارت بـر مـردم يا بـه دسـت گرفتـن بخشـى از كارهاى مـردم اسـت؛ كه 
البته ايـن از موضع رياسـت يـك كشـور شـروع م‌ىشـود و تـا مديريتّهـاى پايين‌تـر و كوچكتر ادامـه پيـدا مك‌ىند - 
اميرالمؤمنيـن اين توصيه‌هـا را براى فرمانـداران و اسـتانداران خـود م‌ىفرمودند؛ اما براى قاضى كي شـهر و مسـؤول 
كي بخـش و مديـر گوشـه‌اى از گوشـه‌هاى اين دسـتگاه عريـض و طويل هـم صـادق بـود - م‌ىفرمايند: »فـكان اوّل 
عدله نفى الهوى عـن نفسـه«؛4 اوّلين قـدم او در راه عدالت اين اسـت كه هـو‌ى و هـوس را از خـودش دور كند. »يصف 
الحق و يعمـل بـه«؛5 حـق را بر زبـان جـارى و توصيـف كند و نيـز بـه آن عمـل نمايد. بـه هميـن خاطر اسـت كه در 
اسلام، قدرت بـا اخلاق پيوسـته اسـت و قـدرت عـارى از اخلاق، يـك قـدرت ظالمانـه و غاصبانه اسـت. روشـهاىي 
كه براى كسـب قدرت و حفـظ آن بـه كار گرفته م‌ىشـود، بايد روشـهاى اخلاقى باشـد. در اسلام، كسـب قـدرت به 
هر قيمتـى، وجـود نـدارد. اين‌طور نيسـت كه كسـى يا جمعى حق داشـته باشـند بـه هر روش و وسـيله‌اى متشـبّث 
شـوند، براى اين كـه قـدرت را به دسـت آورنـد - همان‌گونـه كـه امـروز در بسـيارى از مناطق دنيـا رايج اسـت - نه‌4 

قدرتى كـه از ايـن راه به دسـت آيد و يـا حفظ شـود، قـدرتِ نامشـروع و ظالمانه اسـت.

اهميت ارزشها و روشها در اسلام
در اسلام، روشـها بسـيار مهمّند؛ روشـها مثل ارزشـها هسـتند. در اسلام همچنان كه ارزشـها بسـيار اهميت دارند، 
روشـها هم اهميت دارند و ارزشـها بايد در روشـها هم خودشـان را نشـان دهند. امروز اگـر م‌ىخواهيـم حكومت ما به 
معناى حقيقى كلمه اسلامى باشـد، بـدون ملاحظه بايـد در هميـن راه حركت كنيم. مسـؤولان بخشـهاى مختلف، 
قواى سـه‌گانه، مديـران ميانى، همـه و همه بايد سع‌ىشـان اين باشـد كـه براى كارهـا و پيشـبرد اهدافشـان، از روش 
سـالم و اخلاقى اسـتفاده كنند. اسـتفاده از ايـن روش ممكن اسـت در جايـى ناكاميها و دردسـرهاىي را هـم به لحاظ 
كسـب قدرت به وجـود آورد؛ امـا درعين‌حال ايـن متعيّن اسـت كه از نظـر اسلام و از نظـر اميرالمؤمنين، تشـبّث به 
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روشـهاى غير اخلاقـى به‌هيچ‌وجه صحيح نيسـت. راه علـى اين اسـت و ما بايـد اين‌گونه حركـت كنيم. ايـن مطالبى 
كه عـرض كـردم، در زمينه عدالـت در قلمـرو مسـائل شـخصى عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌الصّلاةوالسّلام بود.

حكومت صددرصد اسلامى اميرالمؤمنين 
و اما عدالت على عليه‌السّلام در قلمرو جامعـه؛ يعنى تأميـن عدالت اجتماعـى. در اين‌جا اميرالمؤمنين نسـخه كامل 
اسلام اسـت. حكومـت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام كي حكومـت صددرصد اسلامى اسـت، نـه 99 درصد يا 
99/99 درصد؛ نـه. صددرصد كي حكومت اسلامى اسـت. تـا آن‌جاىي كه بـه اميرالمؤمنيـن و دامنه اختيـار و قلمرو 
قـدرت او ارتباط پيـدا مك‌ىند، كي لحظـه حركت و تصميم غير اسلامى در او نيسـت؛ يعنـى عدالت مطلـق. البته در 
مناطق گوناگونـى از حكومـت اميرالمؤمنيـن كاملًا ممكن بـود و اتفّـاق هم افتـاد، كه كارهـاى غير عادلانـه‌اى انجام 
گيرد؛ امـا اميرالمؤمنيـن به عنـوان كي فرد مسـؤول، هرجـا كه بـا چنين چيزى مواجه شـد، احسـاس تكليـف كرد. 

نامه‌هـا و هشـدارها و خطبه‌هاى جانسـوز و جنگهـاى اميرالمؤمنين، همـه در راه اجـراى ايـن عدالت بود.

اميرالمؤمنين يك مثال اعلى‌ برای حرکت کردن
امـروز تكليـف مـا نيـز هميـن اسـت. مـن نم‌ىخواهـم ايـن گمـان حتّـى در ذهنهـا به‌وجـود آيد كـه ممكن اسـت 
انسـانهاىي مثل ما، يـا حتّـى بالاتر از مـا، بتواننـد شـبيه اميرالمؤمنيـن شـوند؛ نـه. اميرالمؤمنيـن كي مثـال اعل‌ى و 
كي نمونـه ناب اسـت. اين نمونه براى آن اسـت كـه همه به آن سـمت حركـت كننـد؛ والّ اميرالمؤمنين قابل تشـبيه 
نيسـت و هيچك‌ـس را نم‌ىشـود بـه او تشـبيه كـرد. ايـن بزرگوارانى كه خـداى متعـال آنهـا را انتخـاب كرد و بـه آنها 
عصمت بخشـيد - چـه انبيـاى عظـام الهـى و چـه ائمّـه اطهـار عليهم‌السّلام - سـتارگان آسـمان بشـريت و مُلك و 
ملكوتند. اينها كسـانى نيسـتند كه افراد عـادى - امثال مـا - با نفسـهاى حقير و ظرفيتهـاى كوچك بتواننـد آن‌گونه 
حركت كننـد يا به آن‌جـا برسـند؛ اما آنهـا راهنماينـد. انسـان، بـا سـتاره، راه را پيدا مك‌ىنـد. بنابرايـن ما بايـد در آن 
سـمت حركت كنيـم. امـروز وظيفهى‌ مـا اين اسـت. امـروز در نظـام جمهورى اسلامى هيچ كـس حق نـدارد بگويد 
چـون مـا نم‌ىتوانيـم مثـل اميرالمؤمنيـن عمل كنيـم، پـس تكليفـى نداريم؛ نـه. بين آنچـه كه مـا م‌ىتوانيـم عمل 
كنيـم و آن‌جـا كـه اميرالمؤمنين بـود، مراتـب بسـيارى فاصله اسـت. مـا هرچـه م‌ىتوانيـم، بايد ايـن مراتـب را طى 

كنيـم و پيـش برويم.

عدالت اجتماعي، امري قابل تحقق
عدالـت بايـد واقعيـتِ خـودش را در جامعـه نشـان دهـد؛ و ايـن ممكـن اسـت؛ كمااينك‌ـه انقلاب اسلامى و نظـام 
جمهورى اسلامى بخشـهاىي از عدالـت را كـه در دوره‌اى اجـراى آن در ايـران جزو محالات شـمرده م‌ىشـد، محقّق 
كرد. كي روز بـود كه در كشـور ما امكان دسـتيابى به مراكز سياسـى براى كسـانى كه وابسـته به امريـكا نبودند، قبل 
از آن وابسـته‌به انگليـس نبودند، وابسـته به قدرتهاى فاسـد نبودند، وابسـته بـه آن دربار فاسـد نبودند، جـزو محالات 
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بود. مـردم عـادى كاره‌اى نبودند. كسـى به ذهنش هـم خطور نمك‌ىـرد كه بتوانـد بدون ايـن آلودگيها و وابسـتگيها، 
در مجموعه فلك سياسـت و قـدرت در اين كشـور تأثيـرى بگذارد؛ امـا امروز همـه آحاد اين كشـور م‌ىبيننـد كه اگر 
بخواهند و اگـر شـرايط لازم را در خودشـان فراهم كنند، بـه بالاترين مقامات سياسـى ايـن نظام نايل م‌ىشـوند. كي 
روز بود كـه در اين كشـور عدالـت اجتماعى براى كسـى قابـل تصوّر نبـود؛ اما امروز بخشـى از آن محقّق شـده اسـت. 

پـس مـا م‌ىتوانيم. بـا همّت مـردم، م‌ىشـود كارهـاى زيـادى كرد.

وظيفه مسؤولان، همت براي تحقق عدالت
مسـؤولان بايد همّـت كنند تـا بتواننـد ايـن عدالـتِ مـورد نظـر اسلام را در همـه ابعـاد - در ابعـاد قضايـى، در ابعاد 
اقتصادى، در تقسـيم منابع ثروت ملـى و فرصتهـاى گوناگون و در همـه چيزهاىي كه در كشـور براى انسـانها اهميت 
دارد - اجـرا كننـد. در هزينـه بيت‌المال، در اسـتفاده شـخصى، در عـزل و نصـب و در همـه كارهاىي كه كي مسـؤول 
در قـواى سـه‌گانه - چـه در قـوّه مجريهّ، چـه در قـوّه قضاييّه و چـه در قـوّه مقنّنـه - م‌ىتواند انجـام دهد، بايـد هدف، 
اجـراى عدالـت؛ و روش، روشِ عادلانـه باشـد. اگـر اين‌طـور شـد - كـه در هر بخشـى از بخشـهاى ايـن كشـور و اين 
نظام به تحقّق عدالت همت گماشـته شـد و كسـانى دنبالـش را گرفتند و عدالت در دسـترس بـود و مردم طعـم آن را 
چشـيدند؛ در همه بخشـهاى زندگى بايد سـعى كنيم اثرى از ب‌ىعدالتـى نماند - آن روز اسـت كه جمهورى اسلامى 
خواهد توانسـت بـه همه مـردم دنيـا و به همـه امتهاى اسلامى، بـه عنـوان الگـوى حقيقى اسلام، خودش را نشـان 

دهـد.

مجذوب شدن كشورهاى مسلمان به حاكميت اسلام و رعايت حدود الهي
امروز كشـورهاى مسـلمان، مجذوب حاكميت اسلامند و آن روزى كـه تحقّق واقعـى حاكميت اسلام را ببينند، اين 
جاذبـه ده برابـر خواهد شـد. يعنى ببيننـد حـدود الهـى در جامعـه‌اى رعايت م‌ىشـود؛ ببيننـد حقوق مـردم در كي 
جامعه به طـور كامـل رعايت م‌ىشـود؛ ببيننـد هيچ كـس بـه خاطـر برخورداريهـاى گوناگـون، ديگـران را در دامان 
ب‌ىعدالتـى و ظلـم نم‌ىانـدازد؛ ببيننـد هيچك‌س بـه خاطر شـخصيت و مقـام، از اجـراى عدالـت حقيقـى و واقعى در 
حقّ او بركنـار نم‌ىمانـد؛ ببيننـد تخلفّ از همـه كس جرم اسـت؛ ببيننـد به همه آحـاد مردم به خاطر شـأن انسـانى 
و بـرادرىِ اسلامى، كيسـان نگاه م‌ىشـود. اگـر مـا اين‌طور عمـل كرديـم، ايـن امانت الهـى را كه در دسـت ماسـت، 
پاسـدارى كرده‌ايم؛ اما اگر اين‌گونـه عمل نكنيـم، آن‌گاه اميرالمؤمنين قضـاوت سـختى دارد: »اعلم يا رفاعـة انّ هذه 
الأمـارة امانـة«؛ اميرالمؤمنيـن م‌ىفرمايد: ايـن رياسـت و مديريتّى كـه در اختيـار من و شماسـت، كي امانت اسـت؛ 
»فمن جعلهـا خيانـة«؛ هر كس ايـن را بـه خيانت تبديـل كند و بـه هـو‌ى و هوس آلـوده نمايـد و در خدمـت مطامع 
شـخصى و وسـيله اجراى مقاصـد غيرالهـى و غيرعادلانه خود قـرار دهـد، »لعنه الَلّ الـى يـوم القيامة«؛ تـا روز قيامت 

لعنت خـدا بـر او خواهـد بود
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


